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  للّه الأذکر الذاکرینبسم ا
  

 ه عرفانیم و دانشگادر آن بستھ شد و بھشت دوران كودكی اكھ نطفھ ام  من است و خاكی دازگاره زادگاه عرفانی - ١
را  آسمانم من گشود و تاق الأقصی عروج روحانی من است و سرزمینی كھ درب آخرت را بر ان كمالم و مسجددور

اخت و شھود سمرا بر من  ت و با انبیای الھی محشور نمود و اسرار قرآنیروح و ملائك ارزانی ساخ شكافت و مرا
  قیامت این دوران نمود . مرا بر پا كرد و مرا مأمور برپائیقیامت 

  
جبا كھ است . و عجنویسم در بھ یاد آوردن وقایع آن ھر چھ می آنجا دارم و از دازگاره و حوادث الھیمن ھر چھ دارم  -٢

 رك و بیاناختھ دس ن رخ نموده و مرا دچار خلقت دیگریكھ در آنجا بر م نم كھ اصل آن حقیقتیھنوز ھم احساس می ك
ر علم ر كند و بمنورت وجویم تا چشم ذكر و بصیرت و معرفت مرا دقیق تر  ست . در این رسالھ از خداوند یاری مینشده ا

ه آن یرت فزایندحاز یز نتان را رھنما شوم و خود و یقین من بیفزاید تا حق او را در آن واقعھ عظیم ادا كنم و حق پرس
 ویشتر شده برم نظ شوم و عظمت آن واقعھ در فھمم متحیرتر می برتر برسم زیرا ھر چھ کھ بیشتر می یواقعھ بھ یقین

كھ ست ا ھاییموده كھ بسیار برتر از ھمھ چیزرخ ن احساس جھل شدیدتری می كنم . احساس می كنم در آنجا چیزی
ً  این باب گفتھ و فھمیده ام . ربیّ یسّرلی امری و ھبّ لی رتاكنون د   مینآشكراً .  ناً وعلماً و یقی  و زدنیحكما

  
 .ه مست كرد سیابود و مرا  و آب و خاك و علف و ھوایش روحانی داد بوی خدا می نم از ھمان كودكی دازگاره برای -٣

ز پدر بھ ا راعتیزساسی نداشتم . در آنجا مقداری زمین سر بود و من بھ سنگسر چنین احام سنگ وطن و زادگاه اصلی
 ستھ و سپسن نزیر آبدست پدر ساختھ شده بود كھ خود او بیش از یكسال تابستان دکھ  و كلبھ ای گلی ارث برده بودم

ایگان رایشان بھ بر و مدمآ م با خانواده عمویم بھ دازگاره می. لذا تابستانھا من علیرغم میل مادر جوانمرگ شده بود
ن م چوپانی ر مشتاقلذا عمویم نیز بسیابودم و خوش یمن و با بركت .  چوپانی می كردم و چوپانی زبردست و حرفھ ای

عاشق  ان . منآنھم بھ رایگ گوسفندانش را پروار كندتوانست  زرگسالی چون من كودك نمیبود زیرا ھیچ چوپان ب
ی ما چوپانی ر كوھھددم و گرسنگی می كشیدم و گاه با پای برھنھ چوپانی بودم و بی مھری ھای فامیلم را تحمل می كر

 یمقت مدرسھ وان كھ . آخر تابست بود كردم . عشق چوپانی در دازگاه كل تفریح روحانی و جسمانی من در دوران كودكی
ھمھ  نر تابستانكھ آخبود علیرغم ای ھ ترك دازگاره بودم عزایم شروع می شد و اگر بھ اختیار من میرسید كھ مجبور ب

ی دكوكمن از ھمان  فامیل ما دازگاره را ترك می كردند و بھ سنگسر كوچ می نمودند من آنجا بھ تنھائی می ماندم .
نگسر بھ تانم در سره دبسكھ دو جبراً از دوازده سالگی در دازگاره نداشتم آنھم بھ تنھائی . ولیدائم  گیجز زند آرزوئی

الگی كھ از آمریكا س ٢۶سن  دازگاره را ندیدم تا بھ تھران بھ نزد مادر بزرگم رفتم و دیگرادامھ تحصیل  پایان رسید برای
 شمسی  ٧٣ – ٧۴ل سا غاز شد كھ اوجش در چھل سالگی بود یعنیمن با دازگاره آ بازگشتم و دوره جدیدی از ماجراھای

ن دازگاره و فاصلھ بی تباً دركھ البتھ بنده مر ام در آنجا زیستیم . دوستان قدیمیاز  ھ حدود دو سال بھمراه خانواده یكیك
  برد . و خانواده خود من در تھران بسر میتھران و مشھد در سفر بودم 

  
شتم مان را دالزگشت بھ ایران را نداشتم و بلكھ قصد ھجرت بھ آدر آمریكا بودم و مطلقاً قصد با یشمس ١٣۶٠بھ سال  - ۴

ده شده ن سفر آمایرایط اشدر دانشگاه برلین بپردازم و ھمھ وسایل و  ب تطبیقیادامھ تحصیل در رشتھ مذاھتا در آنجا بھ 
برنامھ  اند و ھمھرا خوفه مرا از دازگار كھ بناگاه كسی خوانده بودم و پذیرش دانشگاه ھم گرفتھ بودم بود زبان آلمانی

 دند و مراده بوشر حیرت غرق د من پوچ شد و بناگاه از آمریكا قصد دازگاره كردم كھ ھمھ دوستان و فامیل من ھای
جان  ھیكا را بمرر آاقامت د ر آن سالھا ھمھ جوانان از كشور می گریختند و ویزایپنداشتند . بخصوص كھ د دیوانھ می

وكھ متر بكلی وی بود بھ دازگاره كھ یك ییلاق عصر حجر نھم نھ بھ تھران كھخریدند و من از آنجا بازگشتھ بودم آ می
  كنم . رای من بسیار غنیمت بود كھ می توانستم در آنجا تنھا زندگیو این بشده بود 

  
ً از ھر فرصتی استفاده می كردم و برای ٧۴تا  ١٣۶٠ال از س -۵ ائی آنجا ازگاره می رفتم و در تنھمی بھ دایا مرتبا

عھ عمیر و توسرا ت ام خستگی روح خود را می زدودم و غوغای تھران را از خود پاك می كردم . در ھر سفری كلبھ پدری
نیامد و  شت و ھرگزفرت دااو از آنجا ن می دادم بھ این امید كھ ھمسرم روزی با من برای زندگی بھ دازگاره بیاید . ولی

  .١٣٧٩در دازگاره از من جدا شد بھ سال  و آن وقایع عظیم روحی ٧۴س از سال بلكھ پ
  



 ۴

صد سال  یرمردی بالایپبراستی تبدیل بھ  ناگاه پیر شدم وام ب سن چھل سالگیدازگاره بھ با واقعھ نزول روح در  -۶
و لذا  انجامد . طول میبسھ سال است بیشتر از ھزار ماه كھ حدود ھشتاد و  دم و دیدم كھ حقیقتاً شب قدر برای آدمیگردی

بودم .  یكتر شدهدانی نزم و آدمیان با من بیگانھ شدند ولی من بھ مردمان بیش از ھر زمھمان شب قدر ھمھ عال از فردای
  ند .مدم بچھ ھایم مرا نشناختند و با دیدن من گریختآن شب كھ از اتاقم در دازگاره بیرون آ فردای

  
ود تم و من حدوارد شدم بسرعت از زمین و زمان و تاریخ فاصلھ گرف روح كھ من بر جھان دیگریبا این واقعھ نزول  -٧

تحد ماین امر  ند و دریل و خانواده ام بھ جنگ و عداوت با من پرداختو لذا ھمھ دوستان و فام یك قرن بھ پیش افتادم
ھ بباشد كھ  ز كردهاز من برو خاص و جدیدی آنكھ ھیچ عمل یا كردار یزترین كسانم بر من تیغ كشیدند بیعز حتی شدند
ھ ھر ده بودم كشھ ای نن مربوط شود و یا بھ آنان لطمھ ای وارد كرده باشد . ولی گوئی من تبدیل بھ آئیبھ آنا طریقی

 حال آنكھ من دند .جنگی كسی را با خودش روبرو می كردم بی آنكھ در این كار عمدی داشتھ باشم و آنان با آئینھ می
  كرد . با مردم مھربان شده و عشق بھ یاری دادن بھ مردم در من غوغا میھزاران بار بیش از پیش 

  
ین من اا . و در ھمھ جا در محاصره دشمنان بودم ، دشمنان دوست نم شدم و ترن روزبروز تنھابدینگونھ بود كھ م -٨

   ل شد .این عداوتھا در خفا فعا عداوت خونین را در آنان می دیدم بی آنكھ در رفتار بروز یابد . ولی
  
رخ  منكھ در  تاس این چھ واقعھ ای خداوند بر من وارد شده بود و حتی نمی دانستم كھ از آسمان و از جانب روحی -٩

یامبر پوانیم كھ خ می میسخیر كرده است . در روایات اسلادر من وارد شده و مرا ت نموده است . گاه می پنداشتم كھ جنی
و ایل با برئجز طریق ااز این نوع شده بود با اینكھ خداوند  نزول وحی در غار حرا دچار شبھاتیاسلام پس از نخستین 

 از بود حیند مسیكھ با یاری ھمسرش خدیجھ و دائی اش كھ یك راھب و دانشم سخن گفتھ و خود را معرفی كرده بود .
ا او كھ ب كسی نھ حتی وور و مشاوری در كنارم بود داشتم و نھ ھیچ یا نھ كلام وحیمن  تردید و ھراس بیرون آمد . ولی

آنی و معارف قر یاری فس و بھید كھ بواسطھ معرفت ن. این بود كھ سالھا بطول كش یابم دل بگویم و التیامی عاطفی راز
وران در این د سیدم وكھ بر من رخ نمود در ماھیت این واقعھ بھ حقیقت و یقین ر احادیث و آیات و علائم غیبی دیگری

.  رونبرون و دلرزیدم از ترس وسواس ناس و خناس و اجنھ و شیاطین از  نھ روز در ھراس بودم و چون بید میشبا
  ذوب شدم و از استخوان لاغر و لاغرتر شدم . جسمانی براستیدر این دوره من بھ لحاظ 

  
 دوست نما مع دشمنانجو در كردند  عنوان بیمار و بیچاره بمن رجوع میكھ ب علاوه بر این بارھا در جمع مردمی -١٠

ھ بمعروف  یھآود كھ بادامھ دارد . و این  رد داشتم كھ ھنوز ھم با شدت كمتریتب و د دچار زخم چشم شدم و تا سالھا
داوت ع رط بخل وفد از دیده بودن مبر را در حین ذكر و مناجات و وحیچشم زخم در قرآن را باور كردم كھ كافران كھ پیا

ن د كھ بھماید بوشد ر كرده بودند و دچار تب و دل دردیبا شھاب نگاه خود مورد حملھ قرار داده و او را ھم رنجو
  واسطھ از دنیا رفت .

  
وال ك وضع و احوایات بھمراه معرفت نفس قادر بھ درع بھ قرآن و سنت پیامبر و امامان و احادیث و رفقط با رجو -١١

ً جز  دث روحانیو حوا غیبی  انھ ھایقل و معرفت نفس حجت دیگری نداشتم كھ گاه بواسطھ نشعخود بودم و نھایتا
  شدم . تصدیق می

  
ح قعھ نزول روكھ پس از وا حیاتی بواسطھ نیاز مبرم و فانیتغراق عرعرفت نفس و تعقل و اسبھ ھمین دلیل قوه م -١٢

مھ ھود كھ بھ بن یل مكرد و بھ مثابھ جبرئ دتر شد و قلم من شبانھ روز كار میپدید آمده بود روز بھ روز در من شدی
  داد . سئوالاتم پاسخ می

  
عھ واقھ این ك د و آن عروج روح بودگاره بر من رخ نمودر داز پس از واقعھ نزول روح واقعھ دیگریحدود سھ ماه  -١٣

  شد . در من تبدیل بھ معرفت و یقین دینی و قرآنیتدریج نیز سالھا بطول كشید تا ب
  
وشید ذاتم می ج ور بودم و اسماء الھی از اعماقدر واقع مذك در حالیكھ ذرات وجودم غرق در ذكر بود و نیمھ شبی -١۴

 فرشتھ ای وتھ شد م تاق آسمان شكافآمدم بناگاه دید دم و بھ ھوش میو چون بید می لرزیدم و مستمراً بیھوش می ش
ت . و سمان بازگشبسویم آمد و قلبم را شكافت و از اعماق ذاتم خارج شد و بھ آ»  ھو «عجیب و مھیب بصورت واژه 

روح باز  ولز نزامن با این واقعھ بناگاه احساس كردم كھ قلب و روح از من رخت بر بستھ است و من بھ حالت قبل 
با  نده بود وسوزان یار ھویت متفاوت و غیر قابل توصیفی شده بودم كھ احساس فراق و ھجراندچ بودم بلكھ بكلینگشتھ 

ن جا یقراریبر اشد دھا تبدیل بھ تب شد و احساس تنھائی و بیكسی در من غوغا می كرد و این واقعھ عروج روح آن لرز
  بودم.



 ۵

  
خ ورت تمام رصاه افتاد كھ شب چھاردھم بود و روح بناگاه بر حسب اتفاق نگاھم بھ م این واقعھ عروج از فردای -١۵

بود .  ماه شده رمقیم د وروحم بھ ماه پر كشیده بود  براستی ر ماه دیدم كھ دیگر نزدیكان ھم می دیدند . آریخودم را د
كھ تبیین فھم و بل آنرا دم كھحال مجبور بو شد درباره خودم اتفاق افتاده بود و این افسانھ عرفانی كھ ھرگز باورم نمی

  نمایم . دینی و عرفانی
  
در  یدر دو تجل یاپی پروردگارم رادوبار پ ذكر ھو و نزول ھو بر قلبم بود از این واقعھ عروج روح كھ بھ یاریپس -١۶

ر و م من رنجولیكھ جسحاالله در آسمانھا بودم در  من بود و من در سیر الیاین معراج  ی دیدار كردم . آریعین بیدار
  نحیف و بیقرار اسیر خاك بود .

  
  د .حق بو لق بسویخودش ببرد . و این سیر از خ ا بسویبر من نازل كرده بود تا مر در حقیقت روحش را -١٧
  
ین مدت االله است . در  قول قرآن كریم جھاد فیبحق بود كھ دوره سیر من از حق در حق و با  ٧۴ - ٧۶ در سالھای -١٨
ی الھی فاعتھاشق در ھمھ انواع كرامات و خوردم . در این دوره غر محضر حق بودم و از دست او رزق می ن مقیمم

فتند و ر ند و میی یافتدمان گروه گروه از ھر شھری برای دیدارم می آمدند و شفا مزمین بودم . و مر برای خلق بر روی
در  ٧۶در سال  شد . و این واقعھ و روانی آنھا علاج میاقتصادی و اجتماعی و خانوادگی و جسمانی  مشکلاتھمھ 

ھ در یك چل . كھ منبود  سوف بزرگ كھ مركزش در خراسان رضویمشھد بھ اوج خود رسید و پایان یافت با وقوع ك
ق سفر از ح شد و ف با آن كسوفكردم . تا شب چلھ مصاد قیم بودم و مردم مشھد را دیدار میاز آشنایان م منزل یكی
كامل  اقعھ نزولم با وخلق آغاز گشت و دوره اقامتم در نزد حق بھ پایان رسید و من دوباره بھ میان خلق بازگشت بسوی

دای صشت كھ با و بازگ بر زمین نھادماه در منزل آن آشنا در مشھد . كھ صاحبخانھ ھم ماه را در خانھ اش دید كھ مرا 
 ن انفجاریشابھ ھمامرخ داد . درست كھ در نیمھ شب ھنگام سحر د بو انفجار مھیبی ھمراه بود كھ ھمچون انفجار اتمی

م در ابر ھ ھ ایلككھ  ییك ظھر تابستاندازگاره ھم شنیدند آنھم  وقت نزول روح شاھد بودم كھ اھالی كھ در دازگاره بھ
  ابر بارید . مان بیآسمان نبود و آس

  
خلق  سویت . و فردای آن شب بازگشت من از حق بگرفبواسطھ ماه انجام  روح ھای نزولی و عروجیھمھ این سفر -١٩

 در صورت یمنتھ دمآن كسوف جمال حق را بھ تمام قامت و جمال دیدار كر ھ شاھد كسوف بزرگ شدم كھ در سیمایبود ك
  من . این نشان سیر كامل من بود و سیمای ھویت نھائی و الھیخویشتن . و 

  
 قھ شده بودبلكھ دو شیكبار دگر ماه را دیدم كھ دیگر جمال من نبود  لق بناگاهخ پس از رجعت از سوی حق بسوی -٢٠

 روی رد بودم رو ت خود منبود كھ قبلاً دیدار كرده بودم . این پیرزال در حقیق روی بانوی قدسی در كھ رو جمال پیرزالی
  پروردگارم .

  
غیر  طرزیمام زمان باحقیقت جمال من و  د . درن بوین پیرزال را ھم قبلاً در دازگاره دیدار كرده بودم كھ امام زماا -٢١

زدیك ھم نوستان داز  . و این دو جمال ماه نشین را برخیدیدم  قابل وصف یكسان بود . با چشمی كھ فقط خود من می
  دیدند . میگھگاه 

  
ن بیماری م زق . و این سرآغاگزارش این سفر بود و رسالتم برای خل نوبت خلق ، س از رجعتم از نزد حق بسویپ -٢٢

  ھمراه بود . است كھ با دل دردھای ھولناكی
  
آسمان  كھ در قرآن آمده در زمین و ریباً ھمھ نشانھ ھای قیامت را بھمان صورتیتق ٧۶ الی ٧٣در طی این سالھای  -٢٣

 یمھده ن مشادر جھا طبیعت شبانھ روز در خواب و بیداری مشاھده می كردم كھ زان پس نیز بھ كیفیتی دیگرو خلایق و 
ده مردم بو یامت برابنده در این سفر گزارش قی م كھ در آثارم مذكور است . و گوئی كھ یكی از مھمترین رسالتھایكن

  است .
  
م جموعھ آثارر با وقوع این سفر و عروج ، قیامت این دوران ھم آغاز شده است كھ علائمش را در مبھ بیان دیگ -٢۴

  ) مشغول این گزارش ھستم .٨٩ھ امروز (تا ب ٧۶تبیین و تأویل كرده ام و از 
  
دازگاره فراخواند و باز مرا بھ آسمانھا برد و دوباره بھ زمین  در آمریكا مرا بسوی ١٣۶٠ھ در سال این ماه بود ك -٢۵

شابھ چنین وقایع و مشاھدات روحانی و عرفانی را تاكنون در باز گرداند . ماه بھ مثابھ براق و جبرئیل من بوده است . م



 ۶

ه و نشنیده ام . و لذا فھم عرفانی و قرآنی این وقایع برای بنده یكی از شاقھ ترین امور بھ لحاظ فكری و نخواند ھیچ كتابی
و فھم نمایم . الا اینكھ در برخی  نداشتھ ام كھ در قیاس با آن خود را تبیین را ھیچ حجت مشابھیبوده است زی روانی

ه داده است كھ آن نور را نورالیقین نامید ن تردید نجات میآمده و مرا از آ زدم مینوری بھ نبحران زا ،  مواقع تردیدھای
اعماق عدم و غیب آشكار می شود و بتدریج چون چشمھ از  ام . این نور اول بصورت نقطھ ای در فضای مقابلم گوئی

می شود و قلبم را از تردید  و سپس چون فرشتھ ای بال می گشاید و بر چشمانم واردآید  نوری می جوشد و نزدیكتر می
نور  یابم كھ البتھ در ھمھ موارد نیست . این اند و مسئلھ ام را بھ لحاظ معرفتی و دینی روشن می كند و پاسخ میرھ می

در  اواخر پیدایش شد و درباره تردیدی كھ در باب حركت قھقرائی بود بھ یاریم نیامده بود تا ھمین حدود دو سالی
خت و بھ یقین رسانید كھ جھان ھستی در حال حاضر دچار سیر رایم حاصل شده بود مرا روشن ساآخرالزمان امروز ب

  انجامد . ارد و این حركت بھ انفجار جھان میاست كھ تا قیامت كبرا ادامھ د یو جنبش انقباض قھقرائی و زمان منفی
  
سلوك عرفانی و روحی من در مرتبھ ایمان ر و یمربوط بھ س ٧٣ - ٧۶است كھ وقایع دازگاره در سالھای  قابل ذكر -٢۶

ھ ك دیگریدث ھ حواو بواسط ده مراحل ماقبل از این كمال معنوی را در جاھای دیگریبود و بن و عرفان محمدی و علوی
شد و ر آمریكا آغاز د ١٣۶٠من از سال  نھاده بودم مثلاً سیر ولایت عیسوی و مسیحائیدر زندگینامھ ام آمده پشت سر 

  منجر گشت. ی و محمدیبھ ولایت علوادامھ داشت كھ بھ وقایع دازگاره  ٧٢رسید و تا سال در آلمان بھ اوج  ۶۵در سال 
  
دمی آغاز م و ولایت آشود از خود حضرت آد ھ دچار خلقت روحانی و عرفانی میمسئلھ اینست كھ یك سالك معرفت ك -٢٧

 می ا بھ خاتمتی یابد نفس واحده خود می گذرد و تكامل ممی كند و از بطن ولایت ھمھ انبیای بزرگ و اولیای واصل در 
ول ین سیر نزل از اقوس صعود است كھ تا قب حمد است . كھ زین پس سیر رجعت الی الله است یعنیرسد كھ محمد و آل م

  بوده است .
  
فس و نامت شود در كمالش كھ غایت معرفت نفس است و مربوط بھ قی ی كھ از ولایت محمدی آغاز میسیر صعود -٢٨

ود و ش ت مید و از اصحاب و مریدان آن حضرشو آخرالزمان نفس است بھ ولایت مھدوی یعنی امام زمان ملحق می
ست كھ ما ا كاری عرصھ غیبت است كھ خلق را برای ظھور او مھیا می كند . و این ھمانپاسدار ولایت و امر او در 

  بواسطھ آثارمان انجام داده ایم .
  
وك مراحل و حوادث سیر و سلجز بیان  زینست كھ ھمھ آیات و قصص و حكمت ھای قرآنی چیای حقیقت دیگر -٢٩

یر حق از الك سسیك  در درجاتی و بھ نوعی برای قرآنی انسان سالك و حق پرست نیست و ھمھ این وقایع روحی تکامل
بقول  عی است كھبھ نو رای ھر سالكینماید كھ البتھ ب الله است بر روی زمین رخ می ش كھ قیامت و لقاءآغاز تا پایان

ت كھ اس ت ھائیم و حجتش راه ھست و ھمھ این راھھا دارای علائرسیدن بھ خداوند بھ تعداد مخلوقا پیامبر اسلام برای
  سرنخ ھمھ آنھا در قرآن حضور دارد .

  
ما  د و امامانمریم و محمو  راھیم و موسی و ایوب و سلیمان و عیسیم و نوح و الیاس و ابآد یعنی آنچھ كھ برای -٣٠

ھم رخ  كیؤمن سالمبرای ھر انسان  نی و خلقت روحانی در صور گوناگونیاست بھ لحاظ معنا و تحولات نفسارخ نموده 
ین ا. و بھ ن یندگاآ است و نھ قصھ گذشتگان جھت سرگرمی و تفسیر و فلسفھ بافی ھمین و ماجراھای قرآن برای دھد می

عارف مقرآن و  ی. یعن مؤمنان است تا پایان جھان قرآن كتاب جاوید و زنده است . و ھدایت شود كھ معناست كھ گفتھ می
ان ثابھ امامبھ م ن كاملو حاضر و ناظر است . و قرآن بواسطھ وجود عارفا ر وجود عارفان است كھ زنده و جاریآن د

 رینش مھدیی و آخست كھ اولین آن علھر دورانی است كھ تأویل و تصدیق و تعین می یابد و این معنای قرآن ناطق ا
  است .

  
و  خویش درك دیكایك در وجو را د و سیر ولایت و حقیقت ھمھ انبیای الھیكن در حقیقت ھر سالكی از آدم آغاز می -٣١

ھ ھ رسیدن بكشود  یپا م رسد و از آنجا بھ آخرالزمان وجود خود رسیده و سیر قیامتش بر سیر می كند تا بھ محمد می
خویشتن  ات واحدهذامام زمان جمال  است . یعنی (ع)ت و كمال این رسیدن بھ خود ھمانا رسیدن بھ امام زمان خود اس

صر خویش عمان در زنموده است خلیفھ امام  ھر انسان كاملی كھ آدمیت را طیخویش كل بشریت است و انسان كامل . و 
  . اندك یری دركش نمی كنند آنھم بھ درجھ ایبت در تقیھ است و جز انگشت شمااست . كھ البتھ در دوران غ

  
اگر یكی  كھ :رماید ف كند قیامت دوران خود را بر پا می كند ھمانطور كھ قرآن كریم می او ھر كھ قیامت خود را بر پ -٣٢

  كل بشریت زنده شده است و بالعكس . بھ دین خدا زنده شود گوئی
  



 ٧

ھ ریت ھم ببش وزمین ھستند كھ آدمیت بھ وجود آنان زنده و برپاست  نسانھای كامل در حقیقت وارثان آدم بر رویا -٣٣
  یابد . یمن وجودشان استمرار می

  
ستی ھر ببریم بای ز آغاز تا كمالش نامبشر را ا ر تكامل معنوی و روحانیقیقت اگر بخواھیم مراحل و درجات سیدر ح -٣۴

ورشان در ترتیب ظھ بھ كنیم مھدی موعود نامگذاریبھ اریخ تا از آغاز ت مرحلھ ای را بھ نام یكی از انبیاء و اولیای الھی
رحلھ ا در ھر مرآنان  می آیند تامؤمنان و سالكان معرفت  كھ ھمھ آنان در آخرالزمان بر روی زمین بھ یاری تاریخ بشر
اھا این ماجر یك از خداوند ھدایت كنند . و ارزش قصص قرآن كریم از ھمین بابت است . بھ ھمین دلیل در ھر ای بسوی
ا در رین حوادث ا یعنی بھ یاد آورید و ھدایت شوید !فرماید كھ : باشد تا  ن در خطاب بھ مؤمنان اھل معرفت میدر قرآ

 نان است .چنین و چنفس خود و در جریان سیر و سلوك خود بھ یاد آورید كھ بر شما ھم گذشتھ است . و راز و حكمتش 
 ر یقین منردم و بآو خود را در قرآن یافتم و بھ یادسلوك  انیت دینی ماجراھایكھ خود بنده ھم حجت و حقھمانطور 

  افزوده شد و دانستم كھ این كتاب خداست و بر حق است . 
  
ن فرا می را از درون بھ مطالعھ قرآم ه ھر شب نزدیك سحر نیروی مرموزییع دازگارو عجبا كھ بخصوص در وقا -٣۵

ود مقابل بن گذشتھ مكھ روز قبل بر  ھمان صفحھ حقانیت و راز آن وقایعیگشودم در  خواند و ھر كجای قرآن را كھ می
   . فسیریی ھیچ تبودش می خواند و ھدایت می كرد خ قرار می گرفت . یعنی این خود قرآن بود كھ مرا بسویدیدگانم 

 
!  ست : الساعھاھر آن در راه ت قول خود قرآن : قیامدیدم كھ ب ین وقایع مربوط بھ قیامت بود و میو مھمترین ا -٣۶
  جاریست ! یعنی

  
و ھدایت  آن نوریرققرآن كتاب وجود مؤمنان سالك و عارف است و نور ھدایتشان . و نھ كتاب تفسیر و تدریس .  – ٣٧

سوائی رران و خودش موجب ضلالت كاف كھ بقول بخش در سیر و سلوك عرفانی دریافت و كشف می گردد . و آن قرآنی
 ھ توجیھ وثالھم كمو ا ) است یعنی قرآن تفسیری و فلسفی و مدرسھ ای و طبی سیاھی ( است ھمان قرآن سوادیمنافقان 

  است و ریاست دنیا .  تقدیس دنیاپرستی
  
  . ناسیشفس بھ دو مرحلھ كلی تقسیم می شود : پیغمبر شناسی و امام كل سیر معرفت نبھ ھمین دلیل است كھ  -٣٨
  
یسی و فس ، ابراھیم و ھاجر نفس ، موسی و ھارون نفس ، عن ، نوح وای نفس در زندگیكشف و درك آدم و ح -٣٩

  نفس . . و مھدینفس و فاطمھ نفس و حسین نفس و .. مریم نفس و محمد نفس و علی
  
سی ی موكلیم اللھ ور حقیقت درك و دریافت مقام صفی اللھی آدم و مقام خلیل اللھی ابراھیم و ذبیح اللھی اسماعیل د -۴٠

ست . و ان كامل اام انسآخر تا بھ امام زمان كھ مق و روح اللھی عیسی و حبیب اللھی محمد و ولی اللھی علی است و الی
  است . یوانی بھ خود الھیاین سیر رسیدن از خود ح

  
ظ بھ لحاد كامل تفرید و توحیدر فنا و  ) تا مقام بقای بخودآئی از مرحلھ یقظھ ( یھفت وادی سیر و سلوك عرفان -۴١

مبر م ھفت پیابر مقا تكامل انسان در تاریخ است از آدم تا خاتم و امام زمان كھ منطبق است سیر تاریخیھمان  باطنی
زرگان ب نھر یك از ای مان : آدم ، نوح ، ابراھیم ، موسی ، عیسی ، محمد و مھدی .بزرگ بعلاوه امام زمان در آخرالز

 یای الھیا ھمھ انبكامل ب . و لذا انسانن سالك ھم حضور دارد اتند كھ در نفس انسدر تاریخ ھس نشانی از یك مقام انسانی
  باطناً محشور است .

  
ذشت سرگ (ع) لیھ اصحاب كھف بود . ھمانطور كھ عمن و دوستانم در آنجا ھمان واقع یبھ لحاظی دیگر دازگاره برا -۴٢

   مؤمنان آخرالزمان را ھمان سرگذشت اصحاب كھف نامیده است .
  
ت نفر تند نیز ھفمدند و تحت الشعاع آن واقعھ قرار گرفآھم كھ در بدو واقعھ نزول روح در آنجا گرد  تعداد كسانی -۴٣

  ھشت نفر .کھ می شود بود بھمراه یك سگ 
  
شده  ھان آشكارت در جلائم قیامبرون رانده شدیم ھمھ ع ازگاره بیرون آمدیم و یا بھ لحاظیپس از سھ سال كھ از د -۴۴
ھمھ ما  بازگشتیم ھ شھرھاباز آنجا برون آمدیم و  ما گذشتھ بود . بھ ھمین دلیل وقتیداند كھ چند قرن بر  ود و خدا میب

  بسرعت رنجور و پیر و شكستھ شدیم . 
  



 ٨

ه بر آن وران اصحاب كھف عرصھ زمان قھقرائی و رجعی است . و علاوفاوت كھ در آخرالزمان خلاف دبا این ت -۴۵
  مد .بھ حساب نیا اع آن روح بودیم و لذا زمان نجومینازل شده بود و ھمھ ما تحت الشع در آنجا روحی

  
ستی اش زان طلب و صدق و اخلاص و حق پرین روح ھمھ آن افراد را بھ یك میزان در بر نگرفت و ھر كس بمیا -۴۶

ر اقعھ كھ بواین  ھبت و بركاتاز مو دت سھ سال مقیم آنجا بود تا حدودیاز دوستان كھ بم برخوردار شد و ھمسر یكی
 و غرور و چار كبردبا بنده سھیم بود كھ البتھ بسرعت  شده بود برخوردار گردید و در برخی مشاھدات غیبیمن نازل 

بھ لحاظ  ودند وبودبینی شد و آن لطف الھی را از دست داد . و مابقی مصرف كننده موھبت و رحمت ھای آن واقعھ خ
  خود نمودند . ر آنچھ را ھم كھ یافتند صرف دنیایو ھنكردند  عرفانی مشاركتی

  
 ه ایمدھوشی ویژ و تیاین سھ سال دوره عروج روحانی من بود و تن من بر روی زمین دچار نوعی خواب و مس -۴٧

من در  عرفانی زمین بازگشت كھ دوره رسالتبود كھ پس از سھ سال با وقوع كسوف بزرگ در مشھد روحم دوباره بھ 
  . خ نمودیاران و عزیزان از ھمھ سو ر ز شد و نیز بیماریھا و تنھائی ھا و جفاھا و خیانت ھایآغا مردم

  
ھاب و م دچار التلق بازگشتھ بودم و لذا روحخمن از نزد خداوند و از جنات نعیم او دوباره بھ دوزخ زمین  براستی -۴٨

  است .»  برنار یا خلصنا من ال «در این دوران  من دامھ دارد . و لذا ذكر شبانھ روزیتب گردید كھ تا بھ امروز ا
  
ل خدا بقول رسو بریم كھ یدلیل است كھ در آخرالزمان بسر م ندارد بدان و اگر این معراج شباھتی بھ معراج محمدی -۴٩
ز ز این ن واقعھكھ ای .بھ عروج در ھفت آسمان نداشتم  یعنی بنده نیازی» .  پروردگار بر آسمان دنیا وارد شده است «

  بشریت است . بركات معراج محمدی برای
  
   .نشین بود  فر كرده و ماهسكھ بھ ماه  و لذا بنده پروردگارم را بر روی زمین دیدار كردم منتھی با چشم روحی -۵٠
  
ارم ملترین دید. كھ كا ر آسمان دیدار كردم در درجات تجلیذات خودم را د زمین جمال روح بزبان دیگر من بر روی -۵١
  آن كسوف بزرگ . ن سھ سال دیدار پروردگارم بھ جمال خودم بود درپایان آ در
  
ذا بھ غ شتھایوردم و لذا مطلقاً اد رزق می خموت بودم و از نزد خداون حقیقت در این سھ سال من دچار نوعیدر  -۵٢

 یدچار نوع م بدنمھھنوز انزده سال شدید شدم . و پس از حدود پ بازگشت بناگاه دچار ضعف و بیماری نداشتم . كھ در
  گردانم . راً با ماساژ دادن آنرا بھ بیداری و دنیا باز میخواب است كھ مستم

  
ن اگر راز بود كھ بنظر م و پیدایش اندیشھ ، چنان شدید حك شده نیمسئلھ زمان در ذھن من از ھمان آغاز جوا -۵٣

ئلھ در مس جا ایناز ك دانم واھد شد . و من نمیفھم خ ردد ھمھ اسرار جھان و انسانزمان فھم شود و ماھیت آن شناختھ گ
پیدا  مان در منزسئلھ مبھ  یكھ از آغاز جوان من پیدا شده بود و گوئی ذاتی بود . و امروزه درك می كنم كھ آن اھمیتی

اھیت ره مادرب فكر منھمھ معارف آثار من محصول ت شده براستی بر حق بود و یك القای غیبی و الھی بود . و بھ لحاظی
 ع كنم ولیدید رجوجزمان داشتم موجب شد كھ بھ كتابھای فلسفی قدیم و كھ نسبت بھ ماھیت  زمان است . این حساسیتی

نوشتھ  تابییشیده و كان اندلاً درباره زمبا كمال حیرت دیدم كھ در كل تاریخ فلسفھ و فلاسفھ بسیار اندك بوده اند كھ اص
تحریك  د ولی مراا حل نكرھایدگر . كھ آنھم برایم ھیچ مشكلی ربرگسون و  اروپا یعنی دو تن از فلاسفھ معاصرباشند الا 

شتھ بودم در دازگاره در زگبھ ایران با كھ بتازگی ١٣۶٠در سال تر در این باب بیندیشم . تا اینكھ  و ترغیب نمود كھ جدی
 زالیا پیرار من بین گشایش بھمراه دیدادرب این راز عظیم بر من گشوده شد كھ  یك تنھائی خارق العاده و جادوئی

 كھ او ھا دانستمبعد لیون در آن موقع او را سقراط حكیم می پنداشتم روز بھ نزدم آمد كھ م اساطیری بود كھ در بیداری
س بھ پھ زان كدلم برافروخت  را در ذھن و خضر بوده است . این دیدار محض بی ھیچ گفتگوئی بود كھ گوئی نوری

وم . ان آگاه شجھ راردر نزد خود تفكر و تعمق كنم و بھ اس انستم در ھمھ امور علمی و عرفانی و انسانیآسانی می تو
و  از حكمت یھ درب جدیدبا این سخن بود ك» .  من زمان ھستم «فرمود  م كھ میاز پیامبر اسلام خواند سالھا بعد حدیثی

  ست .ا ر انسان است و امری كاملاً انسانید و دریافتم كھ زمان یك راز وجودی دمعرفت در من گشوده ش
  
س در من نفد معرفت زمان و ماھیت آن در حقیقت تفكر درباره ذات تفكر است . و لذا این مسئلھ شاه كلی تفكر درباره -۵۴

دارش سیدم و دیرھ خدا سرّ زمان در خود راه یافتم و سالك سیر ذات خود شدم و در این سیر ب گردید . و من بھ جستجوی
  حكمت آخرالزمان شدم . كردم و بانی

  
  !ھ بیان دیگر زمان ھمان حضور خدا در انسان است كھ بقول شاعر : عمر ، یار است ب -۵۵
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حقیقت  عمال و جسم و روان اوست . این چیز ھماناحوال و ا است كھ موجب تغییر و دگرگونی یدر انسان چیز -۵۶

شری زمان ھ عامھ بشود . در حقیقت آنچھ ك افلاك و نجوم سنجیده میاسطھ گردش زمان است كھ در بیرون از انسان بو
وسیلھ  ت بلكھنامد زمان نیست بلكھ روش و ابزار سنجش زمان است . ھمانطور كھ ترازو موجب وزن اجسام نیس می

  . معرفت است و شاه كلید حكمت روحانیسنجش وزن است . درك این تفاوت از اھم 
  
  ن و جھان است .در انسا ركت جوھریزمان ، عامل و بستر ح -۵٧
  
  شدن ! بوجود آمدن ! امر بھ شدن است : دگر شدن ! الھی زمان ، -۵٨
  
ح خدا مان خود روبلكھ ھ از جنس روح باشد كھ اراده خداست و بایستیپس زمان امر بھ بودن است . پس زمان  -۵٩

  است . درھر چیزی
  
  محصول زمان است . پس ھستی -۶٠
  
یان است كھ پا رسد و این قیامت ن بھ پایان میاه كھ جھان ، ھست شد و جمال ھستی را آشكار ساخت زماگو لذا آن -۶١

  گردش و تغییر است و غایت شدن .
  
ید . ودم فرا رسدرت زمان بھ اوج خود رسید و مرا ھست كرد و لذا علائم قیامت را دیدم چون قیامت خقدر دازگاره  - ۶٢

 واقعھ و ن گزارشداشت و آ خداوند برایم رسالت و مأموریتی ن كاری ندارم . ولی گوئیاین جھاو دیدم كھ دیگر در 
  قلم . كشف اسرار این واقعھ بود در وادی

  
  ، جمال زمان است . ھستی در حقیقت جھان -۶٣
  
  آفریند . ند و مكان را میكاست كھ بودن را ممكن می »  كن «زمان ھمان امر  -۶۴
  
ت و معرفت ھ شاه كلید حكمبست . اگر بتوانید این حقیقت را درك و احساس و مشاھده كنید مكان ، صورت زمان ا -۶۵

  نفس دست یافتھ اید .
  
در »  لفا «باشد و  می»  زمّ  «ك مصدر ی) صورت زمان است . ھمانطور كھ این ھر دو لغت از  عالم ارض زمین ( -۶۶

زمان  وزمان است  است و ظاھر و باطن . پس زمین ، ظھور در زمین شده است و اول و آخر یكی » ی «زمان تبدیل بھ 
  ) است . ھستی تأویل زمین (

  
دم ! آ بشو : بھ كن نمود كھ بود كھ در دازگاره بر من واقع شد و مرا امر پس نزول روح ھمان نزول زمان حقیقی -۶٧
  شو ! موجود شو ! خلیفھ من شو !  ! الھی شو
  
  دم زیرا محمد ھم بقول خودش ظھور جمال زمان بود .یپس عجب نبود كھ بھ محمد رس -۶٨
  
م تا این اشده چھ دود پانزده سال است كھ در حیرتم كھ من حطول كشید كھ من شدم . و اینك  پس سھ سال نجومی -۶٩

  شدن را كشف و درك و فھم كنم و گزارش دھم .
  
ش افلاك و برم و گرد میدر وضعیت صفر بسر  عنی اینك پانزده سال است كھ من در بی زمانی و ورای زمان یعنیی -٧٠

  ندارد . ھیچ معنا و خاصیت و اثری نجوم برایم
  
 وف شده است در كل جھان و جھانیان نیز در حال بھ پایان رسیدن است زیرا در وجود یك نفر متوق و بلكھ زمان -٧١

  بشریت نفس واحده است .
  
 و تفکرأمل تره راز زمان تفكر نكرده است . آنقدر درباره اش چكس چون من درباھی در طول تاریخ اندیشھ بشری -٧٢

  است . كردم تا حضرت زمان بسراغم آمد و بدینگونھ آخرالزمان این دوران آغاز شد . و این امامت زمان
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ست مامیھ است . و ایناجمال بی زمانی است و لذا ھر كھ بھ بی زمانی رسید مھدوی و  ) امام زمان ( مھدی -٧٣

  ان جبر بوجود آمدن و شدن است .رستن از جبر زمان كھ ھم بھ معنای یرستگار
  
  شود . آنكھ شد بی زمان و لامكان می شود یعنی بھ قلمرو امامت وارد می و -٧۴
  
  كشاند . در مكان است كھ عدم را بھ وجود می»  كن «زمان جوھره  -٧۵
  
  وجود و عدم است . مان دارای دو رویپس ھستی شناسی ز -٧۶
  
ار ل وجود آشككند . و چون جما دم آشكار میعور وجود است كھ عدم را بھ وجود می كشاند و وجود را از زمان ، ن -٧٧

  شد ھمان جمال زمان است ، چون محمد !
  
د را بدون نكھ این تجساست و آ روحانی – ن باطنینجومی در واقع تجسد زما - یخیكنیم كھ زمان تار پس درك می -٧٨
 ویخ پرستی لذا تار افتاده است و در درك اسفل ساقط می شود . وبگیرد و اصالت دھد بھ دام ابلیس  یحقیقت باطنآن 

  . و اساس دنیاپرستی و مذھب دھری است زمان پرستی نجومی و افلاكی عین شیطان پرستی
  
دین و  لباس ریھ این تاریخیگاز تاریخیگری نیست بخصوص ك تر ن و معرفت و حكمت حجابی ظلمانیدر قلمرو دی -٧٩

ارت كھ از اس ارفانعبر علیھ  برد حامیان و پیروان مذاھب تاریخیعرفان و حكمت بھ تن كند . و اینست راز انكار و ن
  تاریخ رستھ اند .

  
  .اریخ است و ت ھا راه نجات از اسارت زمان بیرونیاست تن تصال و الحاق بھ زمان باطنی كھ ھمان حركت جوھریا -٨٠
  
ال زمان ان نیست بلكھ دجھم زم تاریخی – و بلكھ دجال حكمت است زمان نجومی ھ فلسفھ ، حكمت نیستھمانطور ك -٨١

  است و محاق زمان است .
  
  ظلمت است . زمان نجومینور است و  زمان باطنی -٨٢
  
ان ز زممان بیرونی اینست كھ آدمی بواسطھ آن متوجھ زمان درونی و حركت جوھری شود و دست ازارزش و قدر  -٨٣

است كھ  ھمین درب اً ازاتفاق كند كھ بیرونی بكشد الا بعنوان علائمی كھ آدمی بواسطھ آن وظایف شرعی خود را تنظیم می
 یمقیقت ذات حاه بھ ریقت است كھ از درب شریعت گشوده می شود و راه یابد كھ ھمان طر نیتواند بھ زمان باط آدمی می

  برد .
  
بود .  ركت جوھری و روححغایت شریعت و اسلام بھ وادی طریقت كشاند كھ وادی را از بود كھ م دازگاره دربی -٨۴
سخن  صداق آنمرھنمون ساخت . یعنی آن نزول روح بود كھ طریقت حق را در باطن بمن نمود و مرا بدان سو  یعنی
ستم را ر آنجا دود علی دخخروج كنید . و این بود كھ خدا  غایت اسلام برسید و از آنجا برای منان بھمؤ ای كھ : (ع) علی

 بود یعنی ت اسلامنید كھ ھمان حقیقحقیقت رسا شریعت و اسلام خارج كرد و بھ وادیخدا از عرصھ  گرفت و مرا برای
رآن قكھ كتاب  س ھر گاهپزان حقیقت قرآن بود و لذا  كتاب وجود یعنیلقاء الله و قیامت وجود . و این سرآغاز رسیدن بھ 

  م !العظی حھ از كتاب وجودم را می یافتم و با تمام وجودم می گفتم صدق الله العلیدم ھمان صفگشو را می
  
 ست ولیھان مؤمن و سالكی ھم ب وجود ھر انسقرآن كتاب وجود محمد است كھ انسان كامل است و لذا كتا آری -٨۵

اشتھ و تاب را نگاین ك شھادت اونویسنده این كتاب خداوند است و نھ محمد . ھر چند كھ خداوند در زیر نگاه محمد و با 
ور كھ ھشم مثل این آیھ .ھو  است و دیگری الله ا در قرآن شاھد ربوبیت دو گانھ ای ھستیم كھ یكیبر او خوانده است و لذ

خدا  این كلام ھ مصداقعشق است ب ) آب را از آسمان نازل می كند . این دوگانگی ھو فرستد و او ( را می د: خداوند با
د و مكن می آیرآن نامشود توحید در قكھ اگر درك ناست  ی كنید مرا تا یاری كنم شما را . این ولایت وجودیكھ : یار

  نماید . ھر كھ عاشق وش نیامد در نفاق افتاده است . سراسر قرآن دوگانگی و تناقض می
  
سخن مولانا كھ : نی من منم  یان حقیقت اینبود و ب دازگاره درب ورود بنده بھ وادی ولایت وجودی و عشق ربوبی -٨۶

 . كاندر عجبم كھ من منم و نی تو توئی نی تو منی . ھم من منم و ھم تو توئی ھم تو منی . من با تو چنانم ای نگار ختنی
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. و جز عاشقان را بھ معارف توحیدی قرآن راه نیست یعنی عبادالله و این عشق است نھ ثنویت و شرك  . یا تو منی
اره مھد وقوع این عشق كھ بقول قرآن ، خدا آنان را عاشق است و آنان ھم خدا را . و دازگ آن كسانیالمخلصین ! یعنی 

  من . بود از برای
  
 حی میسیاری از بندگان مخلص خود روبرمود روح عشق الھی بود . خداوند برای كھ خداوند نازل ف آن روحی -٨٧
روح  روح ایمان ، و درجات و انواع شدت و حدت نزول دارد :این روح طبقات  ستد تا بدان وسیلھ ھدایت شوند ولیفر

شق الھی امل عحكھ  فكر ، روح حكمت ، روح فرقان و روح قرآن . روح قرآن جامع ھمھ ارواح دیگر از جانب حق است
  باشد و این روح ولایت حق در انسان است . نیز می

  
د . ش شفات شھودیفكر در من تبدیل بھ مكا.  شد و پھلوانیل بھ مستی ود كھ ایمان در دلم تبدیبا نزول این روح ب -٨٨

ا رحكام شرع قانیت اخیر و شر رسانید و ح را بیابم . و فرقان مرا بھ فراسویحكمت در من موجب شد تا حقیقت اشیاء 
ارد ن ول بر مین جماكشانید و جمالش را بر من آشكار ساخت و ا رت خود دیدم . و قرآن مرا بھ وادی عشق ربوبیدر فط

  است . سیقرآن فار مثابھ عھ آثار بنده بھ. و لذا مجمو ھ زبانم جز بھ قرآن گشوده نشد ولی قرآن فارسیك شد بھ گونھ ای
  
ھ دم آگاه دم باخودكنم ن عھ مینده ھر گاه آثار شما را مطالگفت كھ : ب روشن ضمیر بھ بنده می از روحانیون یكی -٨٩

  شود . جاری میصدق الله العلی العظیم بر زبانم 
  
ه است . افزوده شد ز بتدریج بركات و كرامات این واقعھ را از زبان دیگران شنیده و بر یقین و ایمانمخود بنده نی -٩٠

رفت و ت قدسی معواردا وامل وحی جبرائیلی از بیرون نبودم كھ بخودی خود و بطور آنی درباره این وقایع چرا كھ بنده ح
 لذا رسول ت . واس یرا دوره وحی جبرائیلی بسر آمده است و عرصھ وحی عرفانی و باطنیخبر یقینی داشتھ باشم . ز

ھم در  سول خداو تازه خود رداند .  صول نمیاكرم در آخرالزمان حقایق دینش را جز از طریق معرفت نفس قابل و
  . و فاطمھ بھ یقین می رسید و سلمان فارسی بسیاری موارد بھ یاری خدیجھ و علی

  
فس فت نكر و معرذ وقوع آن واقعھ در دازگاره بھ یاریسالھا پس از  نطور كھ شاھدید بنده بتدریج در طیھما – ٩١

  آن واقعھ بوده ام و این روند ادامھ دارد . مشغول كشف و درك ابعاد و اجزای
  
ھ بنم و نقل نمی ك ستند با ذكر سوره و آیھ و نص عربی نقلكنند كھ چرا آیات قرآن را بطور م برخی انتقاد می -٩٢

ب ز روی كتانم نھ اكآیات را از قرآن باطن خودم نقل می كنم . این بدان دلیل است كھ بنده این  مضمون و فارسی می
ان ماز و دورھ در نجز آنچھ كیك آیھ از قرآن را از حفظ نیستم  چند كھ این ھمان است . و بنده حتی. ھر قرآن عربی

  از مرا حل نكرد و موجب ھدایت من نشد . كھ ھیچگاه ھم مشكلی دم و حفظ بودمآموختھ بو كودكی
  
 ب می كند .می دانم و تعجنكند و من  می آید و مخاطب آدرس آنرا از من سئوال گاه آیھ ای از قرآن بزبانم می -٩٣

 حفظ قرآن واندن وخق ھم دارند كھ باور نكنند كھ آدمی بدون ح باورش ندارند و اینست معنای این مسئلھ كھ بسیاری
قرآن ھم  است فطری ین خداكتاب است ھمانطور كھ دو ام ال ز نزد خودش بداند . این قرآن امّیمفاھیم و آیات آنرا ا عربی

ده نازل نش ص)( مدفطرتش زنده شده و ناطق گشتھ باشد . پس قرآن فقط بر مح فطری است اگر آدمیكھ زبان دین اوست 
 واقعھ شب وكند  یمر یك از مؤمنان كھ بخواھد نازل اید خداوند روحش را بھ ھفرم است و بلكھ ھمانطور كھ قرآن می

ازل مت او نااز  ی است كھ بھر مؤمنیقرآن ولی قرآن محمدی حجت و سند حقانیت و درستی قدر مختص محمد نیست .
ند از یت می خواده رواحافظ قرآن را بھ چھار گویند . و اگر ینست كھ ھمھ عارفان واصل ما قرآنی سخن میشود . و ا می

ھ است كھ ھمین معناست نیز بھم گوئیم كھ قرآن كتاب آخرالزمان و دین آخرالزمان تا قیامت ھمین روست . و اگر می
تاب وجود كاست و است و كاملترین كتابھ مات آخرالزمانی در مؤمنان قرآنی ھستند و قرآن كمال وحیھا و الھا وحی

  انسان كامل است . 
  
خود  عنیین وارد شد بر م (ع) دازگاره بر من نازل شد روح محمدی بود كھ بدست علی كھ در كھ این روحیھر چند  -٩۴

و تا كھ بھ رما آنچھ  در قرآن كریم ھم آمده است كھ : ای رسولنمود . ھمانطور كھ  بود كھ بھ این بنده وحی (ص)محمد 
    كن ! وحی كرده ایم بھ مؤمنانت وحی

  
 سراسر جھان با نور اسلام ھدایت می شوند . اگر ھدایت محمدی و قرآنیچگونھ غیر اعراب در اگر چنین نباشد  -٩۵
و ھدایت ھستند و مستضعفین بایستی بھ جھنم  باشد فقط اشراف قادر بھ تحصیل قط بواسطھ ادبیات عرب و علوم عربیف



 ١٢

ً مستضعفین بروند . ولی سواد ھم امكان تحصیل  دارند كھ حتی بیشترین استحقاق برای ھدایت را چنین نیست و اتفاقا
  از ادبیات و كلام و فقھ و اصول و فلسفھ و تفسیر و حدیث و ... . ندارند تا چھ رسد بھ عمری تحصیل علوم عربی

  
بھ  ھستند كھ یتابكرا منكرند . و این اھل  مؤمنان امی)  سواد د اكثر اھل كتاب (فرمای و اینست كھ قرآن كریم می -٩۶

ھ لباس است ك ربیرستی عپنداشتھ اند . این ھمان نژاد اسلام را عربیت پ اره شده و دچار نفاق گشتھ اند زیرسواد خود غ
ا را ھم غوغملاصد سد می كند . این مرض و نفاق فكری حتی در كسی چون دین بر تن كرده است و راه خدا را بر مردم

ر كھ ھ و گوئی ی خواندو غیر فلاسفھ را گمراه و كافر م ددان نور ایمان را ھمان آموزش فلسفھ میكند تا آنجا كھ  می
 ائیان بوددن صدراسفار او را نخواند گمراه است . این مرض در كشور ما بخصوص پس از انقلاب كھ دوره بقدرت رسی

برخی  ھا آنجا كتھ است شانیده است و دچار انواع بحرانھای ھویتی و اجتماعی و عقیدتی ساختكل جامعھ ما را بھ نفاق ك
ز عذاب نفاق ار كنند و ا انكااز این نفاق مجبور شده اند كھ اصل قرآن را بعنوان كلام خد از ایدئولوگھای نظام برای رھائی

ھ منافقان یگب زده رند . و این عاقبت عرب زده گی ماست كھ بھ غرب زده گی رسیده است منتھی غربھ كفر محض پناه ب
  و نھ آشكار .

  
ت و ق بین فقاھفلسفھ را و فر وھا فرق بین اسلامیت و عربیت را بمن نشان داد بلكھ فرق بین حكمت این روح نھ تن -٩٧

  و معمم . ی فرق بین روحانیروایت را و فرق بین روح و لباس را بمن نمایاند یعن
  
حد وا و امرید كھ بسیار اندك است كھ اینمعمم نیست و بل لذا دانستم كھ ھر معممی روحانی نیست و ھر روحانی و -٩٨

  طرد و لعن شده است . ثر موارد ھم از جانب روحانیت رسمیباشد كھ در اك
  
ن ا بود كھ آاینجباشد . و از  دریزول روح در شب قاست كھ مشمول ن كسی یز دانستم كھ فقیھ حقیقی و قرآنیو ن -٩٩

 بیھ سواد عربربطی  ند . یعنی فقاھتد پس ھمھ اعراب فقیھ ھسترا فھمیدم كھ : اگر عمر فقیھ باش سخن حیرت آور علی
  است . احادیث رسول ندارد و یك علم باطنیو حفظ روایات و 

  
ھ یك ا تبدیل برره حیرت آور این فكر در من پیدا شده بود كھ دازگا ر دوره نوجوانی در سالھای دبیرستان بطرزید -١٠٠

قشھ نید . حتی ربیت نماتشود و علما و عارفانی حقیقی كنم كھ در آن ھمھ معارف ناب قرآنی تعلیم داده  دانشگاه اسلامی
وی بود و قسیار بمن ھم  معماری آنرا ھم بر روی كاغذ آورده بودم زیرا رشتھ ریاضی می خواندم و طراحی و معماری

 ی پیشاپیشم . گوئھم در این رشتھ تحصیل كردرا داشتم كھ در آمریكا حدود یك سال را  قصد تحصیل در رشتھ معماری
  از دازگاره بھ كل جھان خواھد رسید . می دانستم كھ اسلام ناب محمدی

  
بود .  پدید نیامده لامیانقلاب اس از در ذھنم بطور جدی نقش بستھ بود كھ ھنوز بوئی ۵١عجیب در سال  این فكر -١٠١

ن لتحصیل ایارغ افن نمود و من خودم نخستی و عجبا كھ خداوند دازگاره را برای خود بنده تبدیل بھ چنین دانشگاھی
  سازم . معارف آنرا اینك بھ ھمھ طالبان می رسانم و این دانشگاه را جھانی میشدم كھ دانشگاه 

  
 جھت نابودی بود و كل فامیل متحداً ازگاره نیز ھمچون مكھ در صدر اسلام كانون اشد كفر و شقاوت و جاھلیت د -١٠٢

ھر چند  .م برسانم بھ مرد خواستھ خداوند بود تا آن معارف را در شھرھامن بسیج شدند و مرا از آنجا راندند كھ این نیز 
ردند و ع و قمع كرا قل شده و بجان یكدیگر افتادند و ھمدیگر ان در آنجا بمدت ده سال دچار قحطی و خشكسالیكھ خود آن

  د .ده بوكھ مرتكب ش برشان نیز از آنجا رانده و زندانی شد بواسطھ مفاسد اقتصادی و خیانت ھائیرھ
  

ید رخ می نما نازل شود وقایع و حقایق و حوادثی مشابھ ر كجا كھ روح خدانیست بلكھ ھ این تشبیھ سازی تصنعی -١٠٣
  تمامیت حق و تمامیت باطل است . ئی واحد است كھ حاصل رویاروئیمفاھیم و ارزشھا كھ دارای

  
ر علیھ ما د متحداً بافر دازگاره كھ جملھ فامیل ما بودنو ك شقی ج آن واقعھ نزول روح بود كھ اھالیعجبا كھ در او -١٠۴

 د . گوئیر ما بستنب را بآو بسیج شدند و بر خانھ ما یورش آوردند و قصد جان ما را كردند و ما را تھدید بھ قتل نمودند 
د اجم می شوتھود مخاشد شقاوت و جسارت  نماید كفر بھ ریخ ھر كجا كھ روح و نور و حقیقتی رخ میتا كھ در ھمھ جای

تكامل  نكھ اسلامبا ای رخ نداد ھمانطور كھ اسلام از یك قوم مسیحی و یك فرد مؤمن مسیحیتازد .  و بر كانون ایمان می
  . انھ بودندر بت خكھ پرده دا ھ از اشد كفر و جاھلیت و بت پرستی آشكار پدید آمد . از خاندانیبلك مسیحیت است .

  
 و مأموران اداره اطلاعات بھ رھبری سعید امامیزارت اطلاعات ھم رسوخ كرده بودند در آن دوره بھائیان تا و -١٠۵

آورد معلوم شد  ربھ با و بعداً با جنایاتی كھ سعید امامیمعروف بھ دازگاره آمدند و ما را تھدید نموده و از آنجا راندند . 



 ١٣

كرده است و از طریق  ره بر علیھ ما استفاده میان دازگاكھ نماینده صھیونیزم در اطلاعات كشور بوده است كھ از بھائی
  كرده است . ائیان درباره ما اطلاعات جمع آوری میھمین بھ

  
ما  خروج پس از و رھبر بھائیان كھم شد و باندش منھد امامی بالاخره آن اتحاد كفر و نفاق رسوا شد و سعید ولی -١٠۶

اره دازگ ھالییگر از اداسرائیل رسوا شد و بھمراه برخی  طش باكرده بود لو رفت و رواب خود دازگاره را مقر فرماندھی
  برند . ان خیانت بھ كشور در زندان بسر میبعنو رده حملھ بھ ما قرار داشتند جملگیكھ در پس پ

  
از  بواسطھ یكی و مراتع آنجا دازگاره رفتھ بودند زیرا كل اراضیسال از  مین اھالی دازگاره حدود سیھعجبا كھ  -١٠٧
دم از گردانیبش انحبرا بھ صا غاصب را از آنجا راندم و آن اراضینین ظالم آن منطقھ غصب شده بود و من این خان خوا

ھضت نقلاب و ناز یك ا ا راندند . و این نیز تجربھ كاملیو آنھا پس از بازگشت بر علیھ من متحد شدند و مرا از آنج
داد  بمن نشان وساخت  ام را كامل انگیزه ھای انقلابی دوره جوانیعدالت جویانھ در محدوده كوچكی بود كھ كل افكار و 

زگاره مرا اھالی دا طور كھاند . ھمانحكام ظالمتر از آنھا بر آنھا فرمان بر یكھ قومی خود ظالم ھستند بایستیكھ تا زمان
نھا را دان ھمھ آو خان گرفتآنھا را با فریب از آنان  بل را بر خود گماشتند كھ كل اراضیظالمتر از ق راندند و حاكمی

ر تحمل رھب لم تابقوم ظاانداخت و ھمھ آن جماعت را بھ خاك سیاه نشاند .  متلاشی ساخت و بھ جاسوسی و خود فروشی
ع وقو ال قبل ازچند س كھ دھد . این تجربھ مان میكشد و تن بھ ظال را ندارد و رھبران عادل خود را میعادل و مھربان 

درك  را ت الھیا عدالش حقیقت آماده ساخت تپذیر عرفت اجتماعی و انقلابی مرا كامل نمود و براینزول روح رخ نمود م
دالت ت و درس عوده اسببردارم . بنابراین دازگاره دانشگاه انقلاب من ھم  و تصدیق كنم و دست از انقلابی گری زوركی

بر  باره شریعت محمدی مثابھ نزول دگر بھ ۵٧سال  اده است . در حقیقت انقلاب اسلامیرا تا بھ عمق ذاتم بمن تعلیم د
 این یدئولوژیفت و ادر دازگاره بر من رخ نمود بھ مثابھ نزول طریقت و معر ٧٣جامعھ ایران بود و آنچھ كھ در سال 

   انقلاب بود كھ حقیقت آنرا تبیین نمود . 
  

ود بن غصب شده ك خان ظالم مسلمانھا بواسطھ یآ از بابت دفاع من از دھقانان بھائی در دازگاره كھ املاك پدری -١٠٨
عنوان یك ینحال بادانستم و با  م . و من این مسئلھ را پیشاپیش میظن و تھمت قرار گرفت از جانب نظام مورد سوء

 ش بازا بان اصلیبھ صاح ردم و آن املاك رادر مقابل یك خان مسلمان دفاع ك از حقوق پایمال شده دھقانان بھائیمسلمان 
 ھبریرقانان بھ د آن دھ) خو بود كھ آگاھانھ و عمدی كھ از جانب نظام بمن زده شد ( دانیدم . و علاوه بر این تھمتیگر

عات ھم بھ داره اطلاابا كھ ارباب جدیدشان بر علیھ من متحد شدند و مرا تھدید بھ قتل كردند و آب را بر ما بستند . و عج
ان نشویم زاحم كارشكنیم و م كرد كھ با آن بھائیان ظالم ھمكاریو ما را تھدید  شدحمایت از آنھا و برعلیھ ما وارد معركھ 

دت كفر و نفاق ا شاھد وحآشكار و یا آنجا را ترك كنیم . و ما آنجا را ترك كردیم . و این تلخ ترین تجربھ كل زندگیم بود كھ
 بھ خاتمی م در دولتدالله این وحدت شوالحمھر دو جناح انجامید . و  بھ رسوائیکھ بودم وحدت بھائیان با اطلاعات 

 ینا زھر چند كھ ا .بود  كھ جریان حاكم یك توطئھ صھیونیستینرسید و رسوا گردید . و بعدھا ھم معلوم شد  سرانجامی
 وافراط  نییم . ادیگر افتاد كھ شاھد توطئھ عبرت بر حق و خردمندانھ ای حاصل نشد و كشور از افراطی بھ تفریطی

ند كھ ما چت . ھر اسمدون بر اساس قرآن و عترت  ایدئولوژیسال پس از انقلاب حاصل فقدان  ا در طی این سیتفریط ھ
 تأسف جای یو بس شود ایم كھ از جانب دولت كمترین رغبتی دیده نمیملت و دولت نھاده  این ایدئولوژی را پیش روی

  است .
  

از قلب  نبود بلكھ نمود فقط یك واقعھ صرفاً آسمانی و متافیزیكی خكھ در دازگاره ر سلامیابنابراین روح و نور و  -١٠٩
  ظلم و جھل و شقاوت سر بر آورده بود .

  
در نماید ولی را ھم صا حكم قتل ما و احتمالاً  بھ دازگاره نیز آمده بود تا از نزدیك مرا معاینھ كند سعید امامی آری -١١٠
 م و معارفا بمانو خداوند بواسطھ آن روح مرا محافظت فرمود ت نكشید كھ خودش بھ دست خودش بھ قتل رسید . طولی

  ... . او را بنگارم و بھ مردم برسانم تا بعد
  

درت قگفتم بھ  دھم . و من من پرسید كھ من بھ چھ قدرتی بیماران را شفا می از عید امامیبھ یاد می آورم كھ س -١١١
 ارزش دق و محبتص برای ر قھقھھ زدند و در واقع آنھااه با یكدیگصدق و محبت . و او بھمراه چند نفر از مأموران بناگ

ستشان كھ در د اطلاعات سربرگ اداره شدم كھ بر بالای (ع) ودند . و من ھمانجا متوجھ جملھ ای از علیقائل نب و معنائی
رید و مھ پھ روی و آنھا را متوجھ این ادعای خودشان كردم كھ رنگ از.»  صدق سفینھ نجات است :«بود نوشتھ بود 

  خواھند بھ من حملھ ور شوند . یك آن احساس كردم كھ می
  



 ١۴

 كھلا نشود مبت وباره بھ نوع دیگریو فتنھ ھولناك نجات یافت و امیدوارم كھ دوطئھ تالحمدالله كشور از آن  -١١٢
  داد این كشور و ملت برسد . شود و خدا بھ متأسفانھ دارد می

  
 گفتم ٧۵در سال  ین حراست و اطلاعات كھ از ھمكاران قدیم ما در تلویزیون بودز مسئولا یادم می آید من بھ یكی -١١٣

ا تو فت : حق بدید گ در پس پرده كشور مشغول كار است . و او دو سال بعد كھ مرا كھ : بنظر بنده یك دست صھیونیستی
  بود !

  
تش رسوخ جھان و آنھم در اداره اطلاعا ترین كشور لی چرا و چگونھ صھیونیزم می تواند در ضد صھیونیستیو -١١۴

ر د یقرآن ینسان شناساحاكمیت نظام ! فقدان  در قرآنی – ! فقدان ایدئولوژی مدون و مدرن اسلامی كند . اینست مسئلھ
  عصر جدید .

  
 وو كفر  دشو بھ محك زده می ده و مدرن ھنوز با موازین ابتدائی ھزار سال پیشانسان و جامعھ بس پیچی وقتی -١١۵

عاشق  ومخلص  یشك ھر شیطانی می تواند خود را بھ عنوان فرد موازین بدوی تشخیص داده می شود بیایمان با آن 
ر افراط و دا . و لذ ش استخوی انقلاب اسلامی ایران قربانی عقب مانده گی عرفانی جا بزند و صد تا آیت الله را بفریبد .

د امامی مثل سعی نوسان است . و اینگونھ است كھ كسیدر  ماكیاولیتفریط بین تشرع قشری و محض و سیاست بازیھای 
ود خو گیرد . ازی بی را بھ برھبر ت اطلاعات كشور را قبضھ كند و حتیتواند از آمریكا بیاید و یك شبھ كل وزار می

  نست مسئلھ!ای .كرد  سعید امامی یك گانگستری بود كھ در لباس تشرع مخفی شده بود و در دعای ندبھ غش و ضعف می
  

ه بازی خورد دیكترین مریدانش اغفال شده وكند كھ در تمام عمرش بواسطھ نز نی اعتراف میوقتی خود امام خمی -١١۶
درمان  یبین درد اتا این ریشھ علاج نشود انقلاب است كھ ریشھ دارد و  ات ھویت رھبریدر ذ است پس این مسئلھ ای

ان منطق انس بان وزبھ  رن اسلامی ! فقدان یك دستگاه معرفت شناسی قرآنیده است . و اینست فقدان ایدئولوژی مدمان
  امروز !

  
سلام ازل كرد و ارا ن قرآن آخرالزمانی اسلام و ورا جبران و علاج نمود  گاره این فقدان كبیر جامعھ اسلامیداز -١١٧

  امروز را بیان كرد . شناسی و انسان شناسی
  

ا ست . و عجبئیل در ایران اراشعبھ اس گری ھمان صھیونیزم ایرانی است یعنی ھائیبی ھیچ غلوّی باید گفت كھ ب -١١٨
این سمت  ت اطلاعاتھ وزارپس از انقلاب رھبر تشكیلات بھائیان ایران بود كھ البت كھ یكی از افراد فامیل ما در سالھای

الھا سین ا ر طیدار بود ددار و كارخانھ مایھ را بھ او ھدیھ كرده بود كھ بالاخره بھ زندان افتاد . این فرد كھ یك سر
نموده بود  ھم بر پا و كاخی در آنجا چند میلیارد سرمایھ گذاری كردهخود نموده بود و  دازگاره را مقر فرماندھی تشكیلاتی

ر ح و حشزول رونداشتم كھ مقر  قھ قرار دارد . و من در بخش جنوبی آن یك كلبھ گلی شش متریكھ در شمال آن منط
 ھ كعبھ كھو خان استنیست . چقدر شبیھ مكھ در عصر نبوت پیامبر اسلام  اء بود . پس این تشبیھ سازی مصنوعیانبی

اشد  ایت از بطنو ھدن این سنت خداست كھ ھمواره كمال ایما تی شد . گوئیسبود و تبدیل بھ خانھ خداپر خانھ بت پرستی
و  دیطنت و پلیاشد شی یعنی بھائی گری براستی بھ مثابھفقانھ جوشد زیرا صھیونیزم آنھم صھیونیزم منا ظلمت و كفر می

ز بیش ا انیطاخ شیكمن از آن  بر پا كرده بود و فاصلھ كلبھ گلی اش را ستم است كھ در دازگاره مقر ایرانیفساد و 
 ولی .لیھ بنده عد و بر افسوس و حیرت من از این بود كھ می دیدم دولت ھم در جناح بھائی ھا بو دویست متر نبود . ولی

ستم ھر ھ ن خانگیر زنداه ھم فیلتر است و بنده ھم بھ نوعی دسایت بند ینك آن عالیجناب در زندان است ولیھر چند كھ ا
 ور خود رانكر و ذ دانم كھ حق ھمین است و این خود خداست كھ ر راضی ام بھ رضای خدا . چون میچند كھ بر این ام
اب او ، كت )(ص ز محمداگر ھزار سال بعد باشد . ھمانطور كھ ھزار و چھارصد سال بعد ا د می رساند حتیبھ ھر كھ بخواھ

    ساخت . را بر قلبم جاری فرمود و مرا قرآنی و محمدی
  

د زگاره صدا داز خداوند مرا از روم ولیبادامھ تحصیل در رشتھ مذاھب تطبیقی بھ آلمان  صد داشتم كھ برایمن ق -١١٩
ھ بلزمان را ه آخراش آورد و حق واحده ھمھ مذاھب را در دل و جان و روحم ریخت و مذھب واحدخود و از آمریكا بسوی

یاء و ھ انبھم یق چند متربر پا ساخت و در آن اطا كلبھ گلیمرا در ھمان  من تبیین نمود . و دانشگاه اسلامیدست و قلم 
 اء ذره ایھمان اشقی ازستم نتوان چنان ادب كرد كھ حتیدب كرد . مرا داد و مرا تعلیم و تربیت و ا اولیاء و ملائك را جای

و  قاوتشان .شر و فو ك رم و ھم اكنون كھ در زندان بسر می برند نیز دلم بحالشان می سوزد از بدبختیكدورت بدل گی
را  نشده آنا ك غصبدھم ھمانطور كھ بیست سال پیش املا م برآید برایشان ھنوز ھم انجام میاز دست براستی اگر كاری

كھ  دم ھر كجاو خندی ام بیرون كردند و من ھرگز برویشان نیاوردم گردانیدم و آنان مرا از خانھ پدریبھ ایشان باز 
  .ا راندیم ز اینجاست كھ نفھمید ما او را با توطئھ دیگران ا د كھ : عجب ھالوئیدیدمشان . و آنھا با خود گفتن



 ١۵

  
ژی من عمر و انر شان است . و لذا عمدهبارترین مردمان ھمانا كافرترین ین و رقتبخت ترمن آموختم و دیدم كھ بد -١٢٠

را ست كھ : چشده ا یمھ بر من وارد بوده ك است . و این نیز از جملھ اتھاماتیترین آدمھا شده  صرف كافرترین و شقی
 وحتاج كمك كھ م دننكافرترین آدمھا در اطراف شما جمع ھستند ؟! مؤمنان كھ خود بر ھدایت ھستند . پس این كافرا

ند ایمان ده و بھ بناه داباشند . پس دازگاره دانشگاه محبت ھم بود كھ بھ اصطلاح اراذل و اوباش را پ خدمت و ھدایت می
  ود . بتف كرده  تفالھ كھ آنھا را چون ف جامعھ ارتقاء دھد ھمان جامعھ ایو محبت كشیده بود تا آنھا را لااقل بھ عر

  
 جغرافیائی و منازل معین و ایگاھھازمین ج فار روحانی و ماورای طبیعی و آسمانی نیز بر رویھر سفری از اس -١٢١

دازگاره  تند . وجایگاھھای اشراق و شھود عرفانی ھسشوند كھ  دارد كھ در فرھنگ قرآنی مكانھای شرقی نامیده می
 :ھوت بود لاعالم  حقیقت خاك ناسوتی پرواز داد . در بود كھ مرا تا بھ آسمان ھفتم برای من آن منزل شرقی زمینی

  لاھوت در ناسوت !
  

ھ بقا را ھم سیمرغ و عن قاف من بود كھ در آنجا براستی كوه ع ترین قلھ معراج من بود و براستیدازگاره مرتف -١٢٢
را ھم  نقا. و ع ده بودبھ وقت اذان بر پشت بام اتاق من ایستا سیمرغ كھ ھمان جبرائیل است غروبی عینھ دیدار كردم .

  فت .را در من نھاد و ر د آمد و بر سرم نشست و اسرار ھستیصادقھ دیدم كھ از آسمان فرو یائیدر رؤ
  

ا نمود . اطیر جھان را برایم محقق ساخت و اسرارش را ھویدبود كھ ھمھ افسانھ ھا و اس دازگاره عرصھ ای -١٢٣
  درب ورود من بھ جھان غیب و متافیزیك بود . هدازگار

  
د و از ش شكار میین حقایق آااً در دازگاره حتم ا از میان اینھمھ مكانھا و شھرھای زندگیم می بایستیو اینكھ چر -١٢۴

مثال ا صوص برایبخ نیتیترین شرایط كشور كھ كمترین ام گشتم آنھم در بحرانی می آمریكا با آن اضطرار بھ دازگاره باز
یستھ شده ظن نگر كشور از جانب دولت و مردم بھ چشم تردید و سوءمن وجود نداشت و لذا در ھمھ عمر بنده در این 

  ام.
  

بود  کی از بزرگترین مکاشفات من در دازگاره ھمانا یافتن مرز بین حق و باطل و کفر و ایمان و راست و دروغی -١٢۵
  یعنی فرقان ! کھ از برکات نزول روح بود . 

  
  .  نزول روح ھمان دمیده شدن روح در انسان است -١٢۶

  
و حلول  ر دازگاره خداوند مرا بھ محبت و صلح با عالم و آدمیان کشانید و من با جھان ھستی یکی شدم زیرا نزولد -١٢٧

  ت . روح در تن و جانم مرا با عالم وجود بھ وصال رسانید و صاحب وجود ساخت . زیرا روح ھمان جوھره وجود اس
  

ھ در است و این یعنی وحدت وجود . و من بر این عرص اتحاد با جھان راه دین و معرفت و کمال آدمی راه صلح و -١٢٨
  دازگاره وارد شدم وزان پس دیگر دشمنی جز خودم ندیدم . 

  
تی . ک نفر با حالت متلک بمن می گفت : تو در این دنیا ھیچ دشمنی نداری زیرا خودت بزرگترین دشمن خودت ھسی -١٢٩

  و او راست می گفت . 
  

ر و بی با دوستانت قھا وھمواره بمن می گوید : تو دیوانھ ای ! زیرا دشمنانت را بھ دوستی می گیری  مادرم نیز -١٣٠
  گذشت ھستی . او ھم راست می گوید . و این درسی است کھ از دانشگاه دازگاره آموختھ ام . 

  
بھ عینھ  ن آمده بود . و من شبیاقعی کلمھ قطعھ ای از بھشت بود و پاره ای از آسمان کھ بھ زمیودازگاره بمعنای  -١٣١

اقعھ این و ودیدم کھ در آسمان حفره ای سیاه است و گوئی قطعھ ای از آسمان کنده شده است درست بالای سر دازگاره . 
  در روایات ما و قرآن آمده است . 

  
سال قبل در قطعھ شعری در بنده تقریباً ھمھ کلیات وقایع ماورای طبیعی کھ در دازگاره بر من رخ نمود را حدود ده  -١٣٢

وصف دازگاره پیشگوئی کرده بودم و خود نمی دانستم . کھ آن شعر را چند تن از جوانان فامیل ما حمل بر عرق نژادپرستی 
و وطن پرستی کرده و بین ھمھ فامیل پخش کرده و حتی آنرا با موسیقی اجرا کرده بودند . ھمین شعر موجب شد ھمھ 



 ١۶

اره رفتھ بودند دوباره بازگردند منتھی ھر کسی بھ وسوسھ ای . و دازگاره زان پس برای برخی کسانی کھ عمری از دازگ
  دوزخ مکافات شد و برای من و چند نفر ھم سکوی معراج گشت . یادم می آید در آن شعر مذکور گفتھ بودم کھ : 

  مینطور ھم شد . ھر کھ در دازگاره کاشت تخمی حرام           دازھایش سوخت بنیادش تمام . و ھ
  

ش بودم . ابرپا کننده  آغاز شد قیامت ھمھ اھالی آن گردید از جملھ خود من کھقیامتی کھ با ورود من بھ دازگاره آن  -١٣٣
آغاز  ز آنجااو ھر کسی ھم کھ حتی برای یکساعت پا بھ آنجا گذاشت قیامتش برپا گردید . و سپس بتدریج قیامت کل جھان 

  جملھ نزولات آسمانی دازگاره است . شد بواسطھ آثارم کھ 
  

علانش اازگاره محل نزول امر قیامت بود . و من پیام آور قیامت دورانم . ھمان قیامتی کھ محمد و علی آغاز و د -١٣۴
   ن شد .کرده بودند پس از چھارده قرن بواسطھ بنده تجدید و تمدید و احیاء گردید و معارف و ایدئولوژی آن تبیی

  
ادامھ  تا بھ امروز شانھ ھای قرآنی قیامت در دازگاره بھ عینھ مشھود و محسوس گشت : زلزلھ ھای مداوم کھھمھ ن -١٣۵

کسوف  بصورت دارد . سر ریز شدن آب دریاھا ( سونامی ھا ) کھ آنھم مستمراً شدیدتر می شود . تداخل ماه و خورشید کھ
   کھ آنھم مستمراً در سراسر جھان ادامھ دارد . ھای پی در پی ادامھ یافتھ است . بارش خاک زرد از آسمان

  
ت . از جملھ در دازگاره نور حکمت یافتم . حکمت بھ عنوان اسرار احکام الھی و در یک کلمھ یعنی علم شریع و -١٣۶

ن نابرایبھمانطور کھ رسول اکرم می فرماید کسی بھ حکمت می رسد کھ احکام شریعت را بھ تمام و کمال انجام دھد . 
ود ی می شمت ھمان حکمت شریعت و دین خداست و نھ ھذیانھای فلسفی از نوع اسفار ملاصدرا کھ تازه بھترین آن تلقحک

عھ آثار ت مجمو. و این از برکات دازگاره بود کھ دیدم کھ حکمت ، فلسفھ نیست و ربطی ھم بھ ھیچ فلسفھ ای ندارد . حکم
د . ربانی کرقلسفھ ملاصدرا کھ حکمت قرآنی را بھ پای فلسفھ یونانی نھ فحکمت قرآنی بھ منطق آخرالزمانی بنده است ، 

  ھمانطور کھ انقلاب اسلامی ایران بدست پیروان ملاصدرا قربانی شد بھ پای غرب . 
  

یدم کھ ازگاره بلندترین برجی بود با تلسکوپی جادوئی کھ من از آنجا کل جھان را تا اعماق ذاتش رصد کردم و دد -١٣٧
  ل سقوط آزاد است و این بود کھ ترمزش را کشیدم و قیامتش را برپا نمودم . جھان در حا

  
فیکون  ر دازگاره روحی بر من فرود آمد و جمالی در من مستقر گردید کھ مرا خدایگونھ ساخت و محل اراده بھ کند -١٣٨

ه  ھمان راق اللهھ راه تخلقوا باخلانمود . ملاصدرا اگر روحی از شب قدر الھی را درک و دریافت کرده بود ادعا نمی کرد ک
ت و حکم فلسفھ و آموزش فلسفی است . او اگر ایمان روحانی را دریافت می کرد ادعا نمی کرد کھ ایمان ھمان فلسفھ

ا برزخی رلاسفھ نظری است . او اگر حکمت قرآنی را دریافتھ بود فلسفھ یونانی را لعن و رھا می کرد . در دازگاره ھمھ ف
  یاری از آنان را منافق و در درک اسفل السافلین . دیدم و بس

  
  ود کھ نفاق افلاطون را دیدم و خیانتی را کھ بر سر حکمت سقراط آورد . بدر دازگاره  -١٣٩

  
ی فقط لاصدرا در اسفارش ادعا می کند کھ بدون ریاضیات عالی نمی توان بھ حکمت راه یافت . بدین ترتیب بایستم -١۴٠

ار عمل کھ چھ ھ اکثراً درباری بودند اھل رستگاری و ھدایت دانست و ابوذر و بلال و میثم و عمار راریاضی دانان را ک
ین محمد درآن و اصلی را ھم بلد نبودند بھ جھنم فرستاد . اینست مذھب ملاصدرا ! کجای این اندیشھ شباھتی بھ اسلام و ق

  و علی دارد ؟ 
  

را درک  ت ابلیسی علوم و فلسفھ اروپائی و تمدن غربات را یافتم و لذا ذادر دازگاره بود کھ ذات ابلیسی ریاضی -١۴١
  کردم و لذا قیامتش را در جھان برپا نمودم . 

  
الیکھ حلاصدرا فقط فلسفھ را بر جای ایمان نگذاشتھ بلکھ فلسفھ را بر جای امام و امامت ھم گذاشتھ است . در م -١۴٢

فھ را و فلس ود را شیعی جلوه دھد برای ھدایت وجود امام را ضروری نمی داندبطرزی مذبوحانھ تلاش می کند تا فلسفھ خ
  کافی می داند . بنابراین دم خروس یونانی ملاصدرا از فلسفھ شیعی او بیرون است . 

  
لاصدرا یک مسخ شده فلسفھ یونان است و ذات ھویت غرب زده گی عصر جدید ایران و اسلام است . ملاصدرا م -١۴٣

  فلسفی در جھان تشیع است . و من این را در دازگاره دیدم .  بانی نفاق
  



 ١٧

ن نماز ازگاره با حشر انبیاء و اولیای الھی آغاز شد کھ تعدادشان بھ ھزاران تن می رسید کھ در صفوفی روی بمد -١۴۴
ه ازگاردایان می گزاردند و من کھ مسجودشان بودم از فرط شرم و حیا ذوب می شدم و در اشک خود غوطھ می خوردم و پ
پس دازگاره  .دیدار با پروردگار بود در سھ تجلی کھ آخرین آن دیدار با حق در صورت خویشتن بود کھ در مشھد رخ نمود 

  قیامت من بود . و قیامت ھر کھ برپا شد قیامت کل بشریت بواسطھ او برپا می شود . 
  

س دانستم ا از ھمھ عجیب تر وجود لنین روسی بود . و سپد و از میان آنھو آنگاه ھمھ آن بزرگان با من بیعت کردن -١۴۵
انبیای  در صف کھ حق با مرحوم طالقانی بود کھ برپاکنندگان قسط و عدالت را ھمردیف انبیای الھی می دانست و من او را

ی می خوانده ندی نباھند بود کھ او گ این بیعت کنندگان گاندی رھبر فقیدالھی یافتم کھ برای بیعت آمده بودند . و از جملھ 
  شد . 

  
ا بطول ن تا مدتھا حیران بودم کھ این چھ واقعھ ای است کھ بر من می گذرد در عین ھوشیاری و بیداری . و سالھم -١۴۶

ن یرش ایکشید کھ بھ عقل و معرفت قرآنی و دینی دریافتم کھ قیامت است و مسئولیت آنرا پذیرا شدم و تا درک و پذ
دھایم را ید و تردیکھ بتدریج فرشتھ ای بنام نور الیقین مستمراً بھ دادم می رس. چون یقین نداشتم مسئولیت عذابھا کشیدم 

  برطرف می نمود . 
  

یدار . داوند بجای سخن گفتن با من ، اراده اش را در من جاری ساخت و نشانھ ھایش را بمن نمایاند تا مرتبھ دخ -١۴٧
ی یم و نمبلند سخن گفت و آن ھنگامی بود کھ از دازگاره قصد خروج داشتولی یکبار با من از پس پرده غیب با صدای 

معلوم  ما را دانستم کھ باید بکدام سو برویم و سخت مردد و پریشان بودم کھ بناگاه صدایی شنیدم کھ محل و مقصد ھجرت
  کرد . 

  
در  اعی و ھمچنین تضادھائی کھل علمی و فلسفی و دینی و تناقضات عقیدتی و مسائل اجتمدر دازگاره ھمھ مسائ -١۴٨

اه رتری ربآیات قرآنی وجود داشت برایم روشن شد و من ھمھ چیز را مثل آب خوردن می فھمیدم . تفکر در من بھ وادی 
ی مخش را یافتھ بود و براستی ذھنم منوّر شده بود و درباره ھر معمای فکری و اجتماعی کھ می اندیشیدم بسرعت پاس

  حضور روحی بود کھ بر من فرود آمده بود و در من قرار یافتھ بود . یافتم . و این حاصل 
  

ھ آدمی کی از بزرگترین تناقضات فکری من در قرآن مسئلھ جبر و اختیار انسان بود کھ دارای آیاتی مستقل است کی -١۴٩
د و ب می کناده و انتخاتناقض را بدین گونھ یافتم کھ آدمی ارو در برخی دیگر مختار است . این در برخی آیات مجبور 

ا برمی یمان راخداوند ھم اراده اش را محقق می کند چھ در امر ھدایت و چھ ضلالت . راھبر خداست ولی آنکھ راه کفر یا 
  گزیند انسان است . انسان انتخاب می کند و خدا ھم اجابت می نماید . 

  
لال و اندیشھ و ذھن و احساس خارج شدم و ساده و ززگاره از پیچیده گی در حقیقت من با واقعھ نزول روح در دا -١۵٠

خاب روان گشتم . من در دازگاره جاری و سالک شدم و حرکت جوھری در من آغاز گشت زیرا من عمری حقیقت را انت
و  رم حیرت آوا برایکرده و برایش رنجھا کشیده بودم . من او را طلب کرده بودم و او مرا اجابت کرد . ولی آنچھ کھ تا سالھ

ن رستم فت خواھباور نکردنی بود این بود کھ ھدایت و اجابت او چقدر ساده و آسان و مھربانانھ است و اصلاً شباھتی بھ 
.  ندارد و ھزار منزل معرفت و ھفت شھر عشق و آن ریاضت ھائی کھ اکثر علما و فلاسفھ و عرفا از آن سخن گفتھ اند

بی و عجیب و غریب و ذکر گفتن ھای شبانھ و نماز شب و روزه مستح دانستم کھ فرمولھای چلھ نشینی و ریاضت ھای
دن شصوفی  امثالھم جملگی حاصل گم کردن راه و نداشتن طلب و شوق و نیاز قلبی است و حاصل اراده بھ عالم و عارف و

مین : ھھد و بخوا است کھ نوعی کبر و جاه طلبی معنوی و ابلیسی می باشد . آدم کافیست کھ صادقانھ و قلباً خداوند را
براستی  .الھی  بخواھید مرا تا اجابت کنم شما را . اینست راز راه یابی بھ وادی عرفان و حقیقت و کشف و شھود و اسرار

شود  افق میدیدم و باور کردم کھ : کسی کھ می خواھد عالم و عارف و متقی و زاھد شود نمی شود بلکھ من (ع)بقول علی 
ھ و ای شاقانسان را بھ حقی می رساند و نھ عرفان مشربی و نھ فلسفھ و نھ ریاضت و عبادتھ و شیاد . نھ بھشت پرستی

می دم باور ناره خوشبانھ . ولی از آنجا کھ این معارف و دعویھا را بسیار شنیده و خوانده بودم تا مدتھا لطف الھی را درب
نقاه نھ خا وھ فلسفھ و نھ نماز شب و نھ ورد سحری کردم . چون می دانستم کھ نھ اھل چلھ نشینی بودم و نھ ریاضت و ن

  نشینی و زاویھ گزینی و ھو حق گفتن . 
  

من رسانید یکی درد معرفت و فھمیدن بود و دیگری درد  انید و یا بھتر بگویم کھ او را بھآنچھ کھ مرا بھ او رس -١۵١
ھ خلق شده ام و چکاره ام و منظور خدا چھ خلایق . عمری در عطش شناخت خود و زندگی بودم کھ من چھ ھستم و برای چ

بوده است . و دیگر از دردھا و بدبختی ھا و حماقت ھای مردم زجر می کشیدم بخصوص در سالھای پس از انقلاب کھ 
جامعھ ما حمام خون برادرکشی ھا شده بود و من از اینکھ می دیدم ھیچ کاری از دست من ساختھ نیست سالھا در آتش می 



 ١٨

ن دل می خوردم کھ چرا این انقلاب اینگونھ خصم خودش شد . و لذا پس از انقلاب درد دین ھم بر دردھای من سوختم و خو
افزوده شد زیرا بھ یقین می دیدم کھ این چیزی کھ بھ اسم اسلام بر کشور ما حاکم شده است نمی توانست دین خدا باشد . و 

  لذا خداوند حقیقت دینش را بمن نمایاند . 
  

اکثر  دگیست ولیر دازگاره دیدم کھ دین و اسلام و راه سعادت و ھدایت بشری براستی راحت ترین راه و روش زند  -١۵٢
  بشری از رحمت خدا بیزار است و میل بھ شقاوت و بدبختی و عذاب خود دارد . 

  
ی ھم غرب زده گ ه دیدم کھ بزرگترین دشمن دین مردم ما عرب زده گی است و بزرگترین دشمن عرفاندر دازگار -١۵٣

  یعنی فلسفھ زده گی . 
  

ھم  ر دازگاره فطرت من بود کھ زنده شده بود و لذا دین فطری در من شکوفا شد و بالاخره جمال این فطرت راد -١۵۴
  .  رت استدیدار کردم کھ جمال قدسی فاطمھ اطھر بود کھ فطرت خداست . چرا کھ بقول قرآن انسان و خداوند از یک فط

  
ھان گوئی روح ج وازگاره بود کھ بھ یکباره خود را از جنس جھان ھستی و جھان ھستی را از جنس خود یافتم از د -١۵۵

 حدت وجودودر عالم ھستی حلول کرده بود و من با جھان یکی شده بودم و این وقوع ھم در من وارد شده بود و روح من 
ی جز برا بود و ھر چھ اراده می کردم می شد . ولی منبھ معنای واقعی کلمھ بود . گوئی اراده من و جھان یکی شده 

  دیگران چیزی نمی خواستم . 
  

ھ یاد می بز واقعھ دازگاره بھ بعد بود کھ کل زندگی گذشتھ ام نیز در نظرم الھی شد یعنی ھر چھ کھ در گذشتھ ام ا -١۵۶
جز  اری راکرا راه برده است و من ھیچ آوردم حضور خداوند را می دیدم کھ لحظھ بھ لحظھ دستم را در دستش داشتھ و م

وردم حتی یاد آ بھ اراده او نکرده ام . و بلکھ بسیاری از حوادث زندگی ام را کھ بکلی از یاد برده بودم یکبار دگر بھ
زنده  ازه گیترؤیاھایم را در دوران کودکی . حتی احساسات دوران کودکی ام را کاملاً احساس می کردم . براستی من بھ 

  ه بودم . شد
  

کھ  قدیمی ام با واقعھ نزول روح نزدیکترین و عزیزترین کسانم بناگاه خصم آشکار من شدند یعنی ھمسرم ، دوست  -١۵٧
اً ا من شدید ھم ببا زنش در دازگاره می زیست و مادر و خواھرم . و ھمھ فامیل ما کھ البتھ عذرشان خواستھ بود زیرا قبلاً 

 توانستند چھ کھ این واقعھ عداوت خود را آشکار و فعالتر ساختند و با ھم متحد گشتند و ھر مسئلھ دار بودند ولی بعد از
  کردند تا سر حد بھ قتل رسانیدن من . 

  
ره لی سخت ترین و تلخ ترین بخش این عداوتھا برای من از جانب دوستم بود کھ بھمراه خانواده اش بھ دازگاو -١۵٨

ار ر اختیددری ام می زیست و در حقیقت من میھمان آنھا بودم و کل امکانات آنجا ھجرت کرده بود و در خانھ و ملک پ
ازی مراه سخانواده او بود و او از ھیچ خیانتی دریغ نکرد و براستی ماری در آستین بود و یک خصم خانگی کھ برای گ

استی د و بربطھ برقرار کرده بودیگران و بدبینی آنھا نسبت بمن دست بھر شیطنتی می زد و با ھمھ دشمنانم در خفا را
ه سال ز پانزدادر درک اسفل سقوط کرد و برای ھمیشھ پس  ابلیس آن واقعھ در دازگاره بود کھ عاقبت خود را تباه ساخت و

  رفاقت از من جدا شد و رفت و در انواع مفاسد غرق شد . 
  

 حق در من رخ نمود ھمھ باطن ھا برملایمان و عشق الھی و حکمت و معرفت در حقیقت آنگاه کھ نور دین و ا -١۵٩
ھ سال نانم سگردید و قیامت نفوس برپا شد و بخل ھا و کفرھا بھ فعل آمد . و من در دازگاره در محاصره شقی ترین دشم

وج من از کھ خر زیستم . و ھمین ھا بودند کھ اداره اطلاعات را ھم بدبین ساختھ و بھ آنجا کشانیدند کھ حاصل این واقعھ
ر اطراف الھا دساره بود ھمھ این آدمھا را بھ خاک سیاه نشانید از جملھ آن دوست قدیمی را کھ فقط بخاطر نیازھایش دازگ

م داده بود ی نجاتمن مانده بود کھ بالاخره رسوا شد و رفت . و قابل ذکر است کھ این فرد را بارھا از سقوط حتمی و نابود
از  اش را رده بودم و برایش ھمسر گزیده بودم و دوبار ھم زندگی زناشوئیو بیماری مادرزادی و لاعلاجش را درمان ک

  فروپاشی نجات داده بودم و امراض لاعلاج او و افراد خانواده اش را درمان کرده بودم . 
  

تا  مھ سوھین بود کھ با وقوع نزول روح من بھ یکباره کاملاً تک و تنھا و بیکس شدم آنھم در محاصره دشمنانم از ا -١۶٠
  اندرون خانھ ام . در حقیقت بمعنای واقعی کلمھ من بناگاه بی خانمان گشتم . 

  
آنکس کھ تو را بدید جان را چھ کند . فرزند و عیال و خانمان را چھ کند . این شعر درباره من بھ تمام و کمال رخ  -١۶١

و تنھائی و بیماری کامل فرو رفتم . یعنی فقر و نمود . او خود را بمن داد و ھر چھ غیر خود را از من گرفت . و من در فقر 



 ١٩

فاقھ و فنا یکجا گریبانگیرم شد و تا بھ امروز در طی حدود پانزده سال دمادم بر مرز مرگ و زندگی و بود و نبود قرار 
  داشتھ ام . 

  
بعد از  سخ می داد واین سالھا تنھا کسی کھ مرا راھنمائی می کرد قرآن بود کھ بھ معماھای این واقعھ پا در ھمھ -١۶٢

ی پاسخ ا حدودقرآن در طی چند ماه اخیر کتاب فتوحات مکیھ از ابن عربی در مواردی دیگر بھ برخی از معماھای زندگیم ت
تم کھ ود یافداد و حقیقت برخی از اسرار وجودی ام را برایم بازگو نمود . و ابن عربی را تا حدودی ھمدرد و ھمراه خ

ر ناز و دری را و ھم رخ نموده بود کھ البتھ ھیچیک از بلایای بنده بر سر او نیامده بود او عممشابھ این واقعھ برای ا
ار او از آث نعمت و در میان انبوھی از یاران و در حمایت شاھان وقت مابقی عمرش را سپری کرده بود . ولی آنگونھ کھ

 حسوس ورا در این باب حرفی در خور توجھ و مبرمی آید گمان نمی کنم کھ دیدار تجلی حق برایش رخ نموده باشد زی
ھ دانگونھ کی ھم بیقینی برای گفتن ندارد . علاوه بر اینکھ واقعھ نزول روح برای او در حد قیامت نبوده است و لذا دیدار

بی نھا کتات ثار اوبنده داشتم نداشتھ است و عمده معلومات او در این باب اساساً خبری است و نھ شھودی . ولی با اینحال آ
ا ریماری ام سئلھ ببود کھ در این راه آنھم این اواخر برای فھم بھتر وقایعی کھ بر من رخ نموده بود یاریم کرد مخصوصاً م

ی می تدریج کھ حاصل دیدار جمال حق می داند . او می گوید آنکھ در حیات دنیا جمال حق را دیدار کند بدنش دچار مرگ
ساژ بر اسطھ مامن پس از آن دیدارھا بوده است . و لذا بدنم در طی این سالھا مستمراً بوشود و این عین واقعیت وجودی 

  سر پا بوده است . 
  

بھ  وساس معارف و حقایق موجود در آثارم قیامت است و بواسطھ قیامت است کھ اسلام و قرآن و تشیع را احیاء ا -١۶٣
دینی  دارد ونفلاسفھ ما ھیچ حرفی برای مسلمانان امروز جھان  روز کرده ام . و تازه دانستم کھ چرا اسلام روحانیت و

ن در ی از آمنسوخ گردیده است زیرا قیامت را کھ اصل و اساس قرآن و اسلام است درنیافتھ اند و در آثارشان ھیچ سخن
ذا در ل. و  گرانمیان نیست نھ فقھا و نھ فلاسفھ و اھل کلام و حتی سخنگویان عرفانی ما مثل ملاصدرا و سھروردی و دی
 پا کردم .ھم بر تاریخ جا مانده اند و اسلامشان فقط بدرد موزه ھا می خورد . من قیامت این اسلام تاریخی و موزه ای را
ز واقعیت رگان اعنصر حیات در آثارم ھمان قیامت است زیرا ما در قیامت پنجاه ھزار سالھ بسر می بریم و در واقع این بز

صبات ی و تعده اند و لذا اسلامشان دین زندگی نیست بلکھ دین مرگ و تاریخیگری است و نژادپرستوجودی اسلام غافل بو
  قومی . 

  
ت . این فر روحانی من در آسمان و اقامت من در نزد او بھ سھ سال کشید و چون بازگشتم دیدم قیامت برپا شده اسس -١۶۴

ران رست مثل خواب اصحاب کھف . و عجبا کھ در آن دوسھ سال آسمانی ھزاران سال زمینی بطول انجامیده بود . د
ھ : کم داد ھم در این باره یاری (ع)مستمراً بھ لحاظ فکری درباره راز خواب اصحاب کھف می اندیشیدم و سخنی از علی 

  زندگانی مؤمنان ما در آخرالزمان ھمچون خواب اصحاب کھف است . 
  

زاران نجور شدم و با تمام وجودم احساس می کردم کھ ھریک شبھ پیر و  پس از بازگشت از آن سفر سھ سالھ بناگاه -١۶۵
درک  حساس واسال از عمر من گذشتھ است . و لذا این سخن پیامبر اکرم را پس از بازگشت از معراج با تمام جان و دلم 

افتم و یم می ر جریان خونمی کردم کھ می فرمود : من زمان ھستم ! این دقیقاً احساس من ھم بود کھ کل تاریخ جھان را د
  درک می کردم . 

  
ی من ین سفر مرا از تمام ثقل و سیاھی حیات دنیا پاک کرده بود و در بازگشت بھ میان خلق ھر آن امکان تباھا -١۶۶

و از او  ش ندھموجود داشت و لذا خداوند با بیمار کردن من این امکان را از من سلب نمود کھ لحظھ ای دل بھ دنیا و اھل
او شاکی  کاه ازافل نگردم و دمادم بر آستانھ آخرت و روی بھ او باشم . و لذا ھرگز نتوانستم از بابت این بیماری جانغ

 ھ اعماق وبی مرا باشم . ھمانطور کھ این بیماری بستر روانی ذکر و بازیافت معارف توحیدی در آثارم می باشد . این بیمار
  .  یافتم یکبار کھ صدھا بار . و ھر بار آنرا بھ معنا و چشمی دگر و برتر ذات وقایع دازگاره بازگرداند آنھم نھ

  
دار کردم زرگان دین و معرفت گفتھ اند ھر کھ پروردگارش را دیدار کند می میرد حتی اگر بھ خواب باشد . و من دیب -١۶٧

ھ اری مرا بین بیمین حقی کبیر است . او بارھا مردم و زنده شدم و زندگانیم دمادم یک پا بھ گور و بر لبھ موت است . و ا
  میان مردم بازگردانید بی آنکھ بھ آنان مبتلا شوم . تا اینکھ حق را در خلق بیابم . 

  
ھ ھجرت ن از دازگاره بیرون رانده شدم علیرغم میل خودم . ھمانطور کھ رسول اسلام از مکھ رانده شد و بھ مدینم -١۶٨

  لام اشاعھ یافت وگرنھ در مکھ دفن می شد . نمود و فقط بھ این طریق بود کھ اس
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جبور مر آنچھ کھ بر ھمھ انبیای الھی رخ نمود بر من ھم رخ نمود منتھی بدون یاری وحی جبرائیلی . و لذا من ھ -١۶٩
ین ا ده ام ورفت بوبودم کھ بھ یاری معرفت نفس حقایق را دریابم و امر خدا را بخوانم . و لذا من تبدیل کننده نبوت بھ مع

لذا  ست . وایکی از مھمترین مأموریتھای بنده بوده است و چنین مأموریتی تاکنون در طول تاریخ بھ ھیچکس محول نشده 
نم کھ کرک می دبنده بانی حکمت و عرفان امّی ھستم و نیز بانی شریعت عرفانی و عرفان آخرالزمانی . از این منظر بھتر 

م . ت ھستی ابدأ امیّ یعنی بھ زادگاھم و محلی کھ نطفھ ام در عالم خاک بستھ شد یعنی مچرا خداوند مرا بھ دازگاره فراخواند 
رار قو لذا برای نخستین بار فلسفھ و حکمت و عرفان بھ حیات روزمره انسان مدرن وارد شده است و اساس شریعت 

ھور ظاست . این وجھی از  گرفتھ است و این ھمان عرفانی کردن شرع است کھ برای اولین بار در تاریخ ممکن شده
  متافیزیک در فیزیک زندگی انسان مدرن است . 

  
 ون شریعت و معرفت و حقیقت را در زندگی طبیعی خود کشف کردم نھ از طریق تاریخ و کتاب و موعظھ و مسجد م -١٧٠

  خانقاه و ورد و ریاضت و چلھ نشینی و فنون از پیش تعیین شده . 
  

ر دکالائی  وقعیت روزمره زندگی ام بوده است و نھ چیزی در حاشیھ آن و تزئینی بر آن دین و عرفان من عین وا -١٧١
  خدمت آن . و این تنھا دین و عرفانی است کھ برای انسان آخرالزمانی ممکن و میسّر است . 

  
م و نگارش دوره قل در طی این سالیان ھمھ انبیای الھی مرا راھنما بوده اند زیرا با آنان محشور بوده ام . ولی در -١٧٢

 ع)(د باقر مام محمبھ یاریم آمدند و ھر یک بھ گونھ ای مرا تعلیم دادند کھ در رأس آنھا ا(ع) آن معارف و مکاشفات امامان 
  قرار داشتھ است کھ ھمھ تأویلات ھرمنوتیک از جانب آن حضرت است . 

  
آن  ھ ساربانکد و کتاب حمل می کرد بسوی من آمد شبی در خواب دیدم کھ کاروانی از شتر کھ انتھایش نامعلوم بو -١٧٣

» ژه سرّ وا «است کھ برای شما ارسال کرده است . من از ھمان شب کتاب  (ع)بمن گفت کھ این کتب ھدیھ امام محمد باقر 
  را آغاز بھ نگارش کردم کھ بنائی در علم کلام عرفانی است . 

  
   .ارج شدم ولیای الھی محشور گشتم و بھمراه آنھا از دازگاره خدر حقیقت من در دازگاره با ھمھ انبیاء و ا -١٧۴

  
م بھ کھ از دست شقاوت خلق بھ ستوه آمده بودم و براستی جان بھ لب شده بودم کھ قصد کرد ١٣٨۵در سال  -١٧۵

و  گاره ندادداز بھ و مابقی عمرم را در آنجا در انزوای کامل سپری کنم بازگشتم ولی خداوند بمن اذن وروددازگاره بازگردم 
ھ ھ ام کدوباره بازم گرداند کھ این سرآغاز انتشار مجموعھ آثارم از طریق اینترنت است و بخصوص نگارش زندگینام

د کھ ھر چن تاکنون در چندین جلد منتشر شده است . ولی این بازگشت بھ دازگاره کھ موجب اقامت چند روزی در آنجا شد
دید کھ یمی گررا کھ محل نزول روح بود نداد و میھمان فامیل بودم ولی موجب ذکر عظ خداوند امکان اقامت در اتاق خودم

ت جمعی ھ بصورکاعماق وقایع آنجا را بھ یاد آوردم و در دھھا جلد کتاب نوشتم و دوباره بھ میان مردم بازگشتم ھر چند 
کھ حدود  ٨٧ – ٨٩عھ آثار سالھای بین بس کوچک و چند نفره کھ بھ مثابھ نماینده ھمھ طبقات مردم ھستند . ولی مجمو

  می باشد .  ٨۶یکصد جلد کتاب است تماماً حاصل اقامت چند روزه من در دازگاره در سال 
  

بھ مثابھ  ٧٢ – ٧۵دازگاره زمین نبود بلکھ قطعھ ای از آسمان بود و لذا اقامت سھ سالھ من در آنجا در سالھای  -١٧۶
و ذکر  ستغراقنی ام بھ آسانی قادر بھ ذکر و بازیافت آن وقایع نبوده و مستلزم اسفری بھ آسمان بود و لذا حافظھ زمی

. زیرا  ده استباطنی و قلبی بوده است و بیماری ام در این امر مرا یاری کرده است زیرا مرا بھ آستانھ آخرت می کشانی
  ودم. بوب شده سیده بود و از استخوان ذآن سفر بازگشتم وزنم تقریباً بھ نصف رازگاره سفری اخروی بود و چون از سفر د

  
فا است نیز کھ شرح احوال روحانی و عرفانی برخی از انبیاء و اولیاء و امامان و عر» سرگذشت علیین « کتاب  -١٧٧

  ت است . متفاو حاصل ھمزیستی و حشر من با آنان بوده است و لذا بسیاری از وقایع زندگی آنان در تاریخ ثبت نشده و گاه
  

مزیستی کھ این ھ.  محشور و ھمدم ھستم (ع)و امام حسین  (ع)ولی در این سالیان اخیر اساساً و عمدتاً با امام زمان  -١٧٨
ال او با کم ودم کھیکبار در خوابی از مادرم بھ رؤیت آمده بود و او آنرا برایم تعریف کرد کھ روزی بھ دیدن مادرم رفتھ ب

 ده کھ اینوال کرھ ھمراه من دیده کھ با من بر خانھ اش وارد شدیم . و او از من سئحیرت امام زمان و امام حسین را ھم ب
 کھ من در یل استچھ رازی است کھ من بھ او گفتھ بودم کھ من مدتی است کھ با این دو امام زندگی می کنم . و این بدان دل

  برزخ دنیا زندگی می کنم یعنی بر مرز بین دنیا و آخرت . 
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 ن ساده واز مأموریت ھا و افتخارات بنده این است کھ سیر و سلوک روحی و عرفانی خود را بھ زبا یکی دیگر -١٧٩
ن و ریخ دیمحسوس بھ نگارش آورده ام تا برای طالبان راه گشا باشد . و این یکی از برکات سفر دازگاره است . و تا

چ عارفی یرا ھیزرافات و خرافات بسیاری بوده است . ری رنج برده و دچار انحرفانی ما ھمواره از فقدان چنین اثادبیات ع
  سیر و سلوک عرفانی خود را بھ زبان امّی و ساده برای مردمان بھ یادگار نگذاشتھ است . 

  
ن است ز تا پایاکھ معراجنامھ اش بزرگترین گنج معنوی و عرفانی در کل تاریخ بشر از آغا (ص)پس از پیامبر اسلام  -١٨٠

ت ر داده اسن قراابل دید ھمگال مراحل و حوادث عرفانی سیر و سلوک الی الله را از آغاز تا کمالش در مقزندگینامھ بنده ک
کبیر  ز برکاتاتصدیقی عظیم بر معراج محمدی نیز می باشد و اینکھ مؤمن آل محمد ھم اھل معراج است و لقاء الله کھ کھ 

  دش قادر بھ دیدار با حق نمی بودم . وجود مطھر آن حضرت می باشد . ھمانطور کھ بدون نور وجو
  

اه رآری سھ سال میھمان آسمان و در محضر حضرت حق بودم و در سیاه مستی و مدھوشی کامل بر روی زمین  -١٨١
م و ندیشیدامی رفتم و در ھمھ جا و در ھر ارتباطی غرق در شفاعت و کرامت و اعجاز الھی بودم و حتی بھر کسی کھ می 

ع رد سرنوشتش بطرزی معجزه آسا منقلب می گشت و قرین رحمت حق می شد و تمام مشکلاتش رفدر ذھنم خطور می ک
سیار حاد برطانی سند بھوش آمده و شفا یافتند از جملھ چند انی کھ مرده و در حال کوما بودمی گردید و در چند مورد بیمار

  و پیشرفتھ بودند . 
  

کت این از بر روحانی بود . ولی معراج بنده فقط روحانی بود و –نی آری معراج محمدی تمام عیار و کاملاً جسما -١٨٢
مانطور ھبود . نمعراج محمدی بود چرا کھ او خداوند را بر عالم دنیا میھمان کرده بود پس نیازی بھ سفر بھ آسمان ھفتم 

ن شد . و م چنیھ. و براستی  کھ وعده داده بود کھ : بزودی پروردگار را دیدار می کنید ھمانطور کھ ماه را در شب چھارده
  بود کھ عرش خدا بر عالم ارض است . (ع) این از برکت وجود امام زمان 

  
رشید می وقتی از نزد او بازگشتم در مشھد مقدس بود در شب کسوف بزرگ . چون پا بر زمین نھادم سرم بھ خو -١٨٣

ن آفتاب قبال آ کھ خورشید کلاه و سایھ بانش بود درسائید و من دیگر من نبودم بلکھ او بود در جمال من . آن شاه جھان 
  ذات وجود . 

  
گرفت تا  شید قرارآری ھمان ماھی کھ مرا بھ میھمانی حق برده بود دوباره مرا بھ زمین بازگردانید و در مقابل خور -١٨۴

  ست . او وده است . چرا کھ خورشید حجاب رخمرا بمن بنمایاند کھ از کجا آمده ام و آمدنم بھر چھ ب
  

تھ است ر من گذشبو اینک حدود پانزده سال از آن وقایع گذشتھ است تا من بھ یقین باور کنم و فھم نمایم کھ آنچھ  -١٨۵
یامت رد و قعین حقیقت بیداری است نھ خواب و توھم و خیال . تا باور کنم کھ ھمھ وعده ھای او حق است و او وجود دا

  ھستی محضر حضور اوست . برپاست و قرآنش کلام حق است و جھان 
  

تحت  ن بیماریآری حدود پانزده سال من در قبال عظمت کبریائی آن واقعھ مات و مبھوت بودم تا آنقدر مرا با ای -١٨۶
و  اخبر سازمبیدارش فشار قرار داد  تا خود را باور کنم و با صدای بلند آنچھ را کھ دیده ام اعتراف نمایم و مردم را از د

ھرگز ن مود کھ ت کنم . آخر من جاھل و پریشان و نیھیلیست بی سر و پا کجا و دیدار حق کجا . مسئلھ این بتنذیر و بشار
مطلقھ  ن رحمتخود را لایق چنین واقعھ ای نمی دانستم و این بود علت آنھمھ تأخیر و حیرت و سکوت پانزده سالھ من . م

بود .   ه خودمم . و آنھمھ بیماری حاصل و عذاب ناباوری درباراو را باور نداشتم و معنای رحمت محمدی را درک نمی کرد
وراتی از تص خودم را باور نمی کردم . و این بیماری مرا بھ خودباوری الھی رسانید . بخش عمده این ناباوری برخاستھ

 امودش : خبقول بود کھ در مطالعات دینی و عرفانی در ذھنم نشستھ بود کھ سراسر حجاب و جھل و دروغ بود کھ براستی 
 ت جلوه میرا سخ اسلام را آورده ایم تا ھمھ سختی ھا را آسان کنیم نھ اینکھ آسانی را سخت نمائیم . و آنان کھ دین خدا
   .ن است دھند منافقانند و راه خدا را بر مردم سد می کنند . و براستی اسلام کمال نعمت و رحمت حق درباره انسا

  
ا مرا ھ : خدایاری من در ھمھ عمر این بود کھ گھگاه او را با تمام وجودم صدا می کردم کتمام ھنر دین و دین د -١٨٧

ھای قبل ثل بارمدریاب کھ جز تو کسی ندارم . ھمین و بس ! و او در ھمھ جا مرا دریافتھ و اجابت کرده بود ولی این بار 
نی و اورھای دیه کل بیق چنین دیداری نمی دیدم و بعلاونبود و مرا بھ میھمانی لقای خود آورده بود . و من خود را مطلقاً لا

حجاب  زرگترینبپس از مرگ و نابودی جھان است . این باورھا اسلامی بما می گفت کھ دیدار با او فقط روز قیامت کبرا و 
 ودینی  ناباوری پانزده سالھ من بوده است . کھ براستی بقول پیامبرمان : علم بزرگترین حجابھاست ! بخصوص علوم

  کتابی و مدرسھ ای و خبری و تاریخی . 
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خی نی و تاریآموزه ھای دیخدا را شکر کھ نگذاشت ھرگز حتی یک کتاب فلسفی و عرفانی بخوانم تا ھمین اواخر .  -١٨٨
پرس . م کھ مو کلاسیک ما موجب شد تا پانزده سال از عمر عرفانی ام را در شک و شبھھ و ناباوری باشم و عذابھا کشید

کھ این خود  رکنم .و لذا عزم جزم نمودم کھ بنیاد این آموزه ھای انحرافی و منافقانھ و ضد دینی و ضد خدائی را از ریشھ ب
  نیدم . می رسابخش دیگری از رسالت عرفانی من است و اگر چنین عذاب نمی کشیدم این رسالت را آنگونھ کھ باید بھ ثمر ن

  
ات ات و مشاھدآیات و حجت ھا و بینات و مکاشفآنھمھ د بلکھ بھ خدایم بود و بھ این شک من در حقیقت بخودم نبو -١٨٩

دند از دایت شھغیبی بود و لذا اینھمھ عذاب حق من بود چرا کھ خود او می فرماید کھ مؤمنانش را کھ بر صراط المستقیم 
  سوره فتح .  –بابت ھیچ گناھی جز سوء ظن بھ خدا عذاب نمی کند 

  
 د . و لذادیگر اجازه نمی دھم کھ ھیچ مؤمن سالکی چون من بواسطھ آن آموزه ھای شیطانی عذاب بکشو لذا من  -١٩٠

  تاریخی را از ریشھ برکندم و مکتب اصالت عقل و معرفت را بنا نھادم .  –من بنیاد مذھب و عرفان خبری 
  

  ھمھ او بود .  ناباوری من بخودم عین ناباوری ام بھ خدا بود زیرا منی در میان نبود و -١٩١
  

ش دون آموزو اینک سخنی ھم با تو دارم جناب ملاصدرا . توئی کھ اعلان نمودی کھ ایمانی جز فلسفھ نیست و ب -١٩٢
 مودی و چھنر خود کامل فلسفی نمی توان راه ھدایت پیمود و بھ حق رسید . آیا می دانی با این ادعا و کتابھایت چھ ستمی ب

در  وتاریم تی و چھ گمراھی عظیمی برای ملت ما پدید آوردی کھ تا ھم اکنون بھ دامش گرفمعصیتی بر دین خدا روا داش
اسلام  عنت برنفاقی جانکاه دچار خسران دو دنیا شده ایم و چھ خونھای ناحق بر سر این اندیشھ باطل ھدر شده است ؟! ل

  عباسی و دسیسھ مأمونی و شیعھ شاه عباسی . 
  

وئی و و حکمت علی ھیچ  نیازی بھ فلسفھ و ھذیانھا و سفسطھ ھای افلاطونی و ارسطدین خدا و آئین محمد  -١٩٣
ن مت . و فلوطینی و سینائی و صدرائی ندارد . این فلسفھ ھا سنگ استنجای ابلیس است کھ دین محمد را نجس کرده اس

  این نجسی ھزار سالھ را پاک می کنم بھ یاری م ح م د . 
  

و  بھ فلسفھ بھ یقین دیدم کھ حکمت و معرفت حقیقی ھیچ ربطین سفر سھ سالھ این بود کھ از بزرگترین برکات ای -١٩۴
  ارد . عرفان نظری ندارد و بلکھ آفت و ظلمتی بزرگتر از فلسفھ و عرفان نظری برای سالک سیر الی الله وجود ند

  
یست ندر خود  ود غایب و غافل است وو نیز دیدم کھ عالم غیب عیان است و این انسان است کھ کور است زیرا از خ -١٩۵

  و بی خود است . 
  

ستیم ر خود نیدو دیدم و حس کردم کھ روح ھمان باد و ھوا ( ریح ) است کھ دم بھ دم در ما دمیده می شود و چون  -١٩۶
  زنده بھ روح نمی شویم . 

  
عنی یشود .  ا واقعھ نزول روح میآنکھ در وادی رجعت بخویشتن ، وارد بر خود شد و در خود قرار یافت مواجھ ب -١٩٧

د تن خو نزول روح نتیجھ طبیعی ورود در خویشتن است . این روحی کھ نازل می شود ھمان روح ازلی انسان است کھ از
دن شمنزه  بیگانھ و بیرون شده است و در دنیا بھ دام افتاده است . نزول روح ھمان بازگشت روح بھ تن است و پاک و

ن ست ھمیقیم در آخرت شدن کھ ھمان اقامت در تن و دل خویش است . و کل امر دین کھ امر رجعت اروح از دنیاست و م
تن  نیا ازدرجعت روح بھ تن است . زیرا انسان بیگانھ شده از روح یک حیوان بیمار است . زیرا روح آدمی برای تصرف 

و لذا روح  می کند و این ھمان گمشدگی است . خارج می شود و بتدریج راه بازگشت بھ خانھ را گم می کند و یا فراموش
ی نزول ت معناچون بھ تن بازگردد یکبار دگر آدمیت پدید می آید و ملائک نازل می شوند و آدم را سجده می کنند و اینس

  روح بھمراه ملائک . و این واقعھ ای بود کھ در دازگاره بر من واقع شد . 
  

 یعتو حشر و ب ر بھ جنتّ برای آدم می گردد ھمانطور کھ برای بنده چنین شد .و این واقعھ ھمچون خلقت ازلی منج -١٩٨
ین واقعھ لذا ا وابھ جشن پیروزی آنھاست چرا کھ آنھا بودند کھ بشر را دعوت بھ این رجعت نمودند انبیای الھی نیز بھ مث

او  ر محضرسھ سال در جنت الھی د بھ مثابھ پیروزی آنھا ھم ھست . و این خلقت جدید عرفانی است . وزان واقعھ بنده
  بودم و بارھا دیدارش نمودم . چرا کھ بھشت ھمان محضر حضرت حق است . 

  
  م . وزان پس از بھشت بیرون آمدم و جھت رسالت و مأموریت عرفانی بر دوزخ خلق وارد شدم و بیمار گشت -١٩٩

  



 ٢٣

نی ال است یعھر روزش بھ حساب زمان زمینی ھزار سو لذا این سھ سال اقامت در محضر حق بنا بھ بیان قرآنی کھ  -٢٠٠
ود یدا بش نیز ھوزگشتم قیامت برپا شده بود و علائمچون از بھشت محضر حق خارج شدم و بھ حیات دنیوی و ناسوتی با

و  حمدت کھ ممتی اسو من مأمور اعلان این قیامت بوده ام ھمانطور کھ بانی آنھم بوده ام . کھ این قیامت استمرار ھمان قیا
  علی برپا کرده بودند و آل محمد آنرا در ھر عصر استمرار می بخشند و تجدید و تمدید می کنند . 

  
رم از ه در آثاو بدینگونھ من آدم دوران خود بر روی زمین گشتم یعنی وارث آدم در این دوران . و اینست کھ بند -٢٠١

  اس نگاشتھ شده است . بر این اس» ابر انسان « ظھور انسان سخن گفتھ ام و کتاب 
  

ر مشھد داز شد و بنابراین دازگاره کارگاه خلقت جدید من است و واقعھ آدم شدن من است . این خلقت از دازگاره آغ -٢٠٢
 واقعھ مقدس کامل شد و در مشھد در روز کسوف بزرگ آدمیت من کامل و آشکار شد و من با خود دیدار کردم . و این

  بود .  ظھور انسان در آخرالزمان
  

گناه  از بابت و لذا با ھبوط از بھشت اندوه و فراق و بیماری من آغاز شد . ولی این ھبوط بھ اختیار من بود و -٢٠٣
  نخستین نبود از برای رسالت عرفانی بود و بھ انتخاب من بود .

  
ی ھ البتھ مکغم یار  ویبی و با این ھبوط بھ قول بابا طاھر عریان سھ غم بھ یکجا بھ سراغم آمد : اسیری و غر -٢٠۴

ی بود و مت کشتوان غم چھارمی را ھم بھ آن افزود کھ بیماری بود و غم پنجمی کھ فقر بود . و غم ششمی کھ ملا
  بمباران اتھامات از ھر سو و بخصوص از جانب عزیزان و یاران قدیم . 

  
مین زریت بر روی وارث ھمھ رنجھای بشھمھ بلایای بشری شدم یعنی و بدینگونھ من پس از ھبوطم جامع جمیع  -٢٠۵

اریخی . تمول و شو کل تاریخ گردیدم و دریای اندوه و خون گشتم و در انتظار انفجارم ، انفجاری جھانی و ھستی 
 ست و چشمھاای من آتشفشانی دھان بستھ و خموش کھ فقط دودھا و بخاراتی از سرم بھ آسمان می رود کھ این نوشتھ ھ

  داوای امراض جلدی مردم . ھائی آبگرم برای م
  

ا ھر دمی بده بود . شبھ یاد می آورم کھ در آن سھ سال حضور و خاصھ در ماھھای اولش براستی تمام بدنم روح  -٢٠۶
ون نیز دگرگ ی بخودو بازدمی سیاه مست و دگرگون و منقلب می شدم و ھر لحظھ ای بھ حالی دگر بودم و با اندک حرکت

نقلب ھالی آن مای شدم مجائی بکلی منقلب می گشتم . و در آن دوره بر ھر خانھ ای ھم کھ وارد می شدم و با کمترین جاب
 اولیاء و نبیاء ودر این دوره ھر گاه ھر یک از امی گشتند و دچار گشایش ھای عظیم مادی و معنوی می گردیدند . 

اطب را ای کھ مخ بگونھ ود من متجلی می شدندامامان را کھ بھ یاد می آوردم و نامشان را بر زبان جاری می کردم از وج
ھر آن  اراده ام وبودم  منقلب و متحیر می ساخت و گاه فراری می داد . در این دوره براستی دارای اراده کن فیکون شده

  محقق می شد ولی من برای خودم ھیچ اراده نمی کردم چون نیازی نداشتم . 
  

ی د . براستگرگون می شدھمنشینی با بنده ایمان می آوردند و کل زندگیشان در این دوره کافرترین آدمھا در یک  -٢٠٧
  موجودی آسمانی و بمعنای حقیقی کلمھ روحانی شده بودم . 

  
مام تنده و با ودم دل کخاز  ھمھ این وقایع بدان دلیل بود کھ در ھجرت بھ دازگاره از کل عالم و آدمیان و بلکھ -٢٠٨
زل و روح نا خ نمودربدو ورودم بھ آنجا کھ در حال فرش کردن اطاق بودم انفجار مھیب  بسوی او رفتم و لذا در وجود

 گرگون شدنحال د شد ھنگامی کھ ظھر کامل بود . و من بھ حال مستی مرگباری افتادم و احساس می کردم کھ ذاتم در
 و م صفی اللهای آدم . آدم بمعناست و آن آدم قبلی در حال نابود شدن است . ولی در حقیقت من در حال آدم شدن بود

  خلیفة الله کھ کانون ھمھ اسماء و کلمات الھی بود و مسجود فرشتگان . 
  

عجیبی  ورت وقایعبھ زبان دیگری واقعھ نزول روح در کل زندگیم جریان داشت و در مراحل متفاوت زندگی بص -٢٠٩
یسوی رخ نمود کھ در آلمان نزول روح ع ۶۵سال  رخ نمود ولی در دازگاره این نزول روح محمدی بود ھمانطور کھ در

ل نائل شدم و در سا باز ھم در دازگاره در دیدار با خضر بھ روح موسوی ۶١سرآغاز درمانگری من ھم بود . و در سال 
 ھ بت اعظمکتھ شد در آمریکا با نزول ماه بھ روح ابراھیمی رسیدم کھ بت تمدن و علوم و فنون غربی در من شکس ۶٠

ا رحلت دکتر ب ۵۶ریت مدرن بود . ولی مبدأ ھمھ این جنبش ھای روحانی و نزولات آسمانی در خرداد سال کل بش
دامھ داشت و پس از یعنی نزول روح محمدی در دازگاره ا ٧٣شریعتی بود و واقعھ حلول روح شریعتی در من کھ تا سال 

  ا نزول روح محمدی . آن از من رفت یعنی از دنیا رفت و من بناگاه بیکس و تنھا شدم ت
  



 ٢۴

کھ نوعی ن نبود بلقابل ذکر است کھ این حلول روح شریعتی در بنده بمعنای استحالھ و نابودی ھویت فردی م -٢١٠
  حشر و ھمنشینی باطنی با دکتر شریعتی بود و گوئی در وجودم بھ میھمانی آمده بود . 

  
ل عنی بھ ساسال پیش ی دیدم کھ آخرین بار ھمین دو وابجودم برای نخستین بار او را خپس از رفتن شریعتی از و -٢١١
  بود کھ بھمراه پیرش ماسینیون بھ منزلم آمد و ھمھ کتابھایم را امضاء کرد و رفت .  ١٣٨٧

  
ر قلب بد و برخی شیخ اکبر ابن عربی می گوید برخی از اولیای الھی در آخرالزمان بر قلب حضرت آدم ھستن -٢١٢

ب لبر ق ٧٣تا  ۵۶ بنده ھم از سالحضرت ابراھیم یا موسی و یا عیسی و یا محمد ھستند .  حضرت نوح و برخی بر قلب
ال ھم ھ لحاظ جماگاه بدکتر شریعتی بودم بھ زعم ابن عربی . و یا در حقیقت دکتر شریعتی در قلب من بود و لذا من بن

  عین او شده بودم کھ ھمگان اذعان داشتند . 
  

ک ینست کھ یکھ درست ان عربی درست نیست کھ کسی در قلب یکی از انبیای سلف باشد . بلبنظر بنده این بیان اب -٢١٣
  .  یا چند تن از انبیاء یا اولیاء الھی در قلب عارفی باشند و این ھمان واقعھ حشر در قرآن است

  
عت ھمھ حشر و بی افتم ود ینزول روح در دازگاره بھ این دلیل نزول روح محمدی بود کھ بناگاه تمام قرآن را در خو -٢١۴

ام جمال ود بھ تمرخ نم ع)(انبیای الھی نیز از ھمین بابت بود . کھ چند ماه بعد نزول روح فطرت الھی یعنی فاطمھ اطھر 
ت ن ھستی اسدر جھا فاطمھ زھرا کاملترین مخلوق خداکھ بر سینھ ام وارد شد و این کمال نزول روح بود ھمانطور کھ 

ل و ھ روح اکمس فاطمخداوند قرار بر خلق فاطمھ نداشت حتی محمد و علی را ھم نمی آفرید . پ طبق حدیث قدسی کھ اگر
 مال را درکل این انسان اکمل است . و بدینگونھ خلقت بنده و سلسلھ مراتب نزول روح الھی در من کامل شد کھ جما

  واقعھ کسوف بزرگ مشھد دیدار کردم و آنگھ ھبوط تا بھ امروز !
  

ابی لگی در خوسن پنج سا سلسلھ مراتب روح از کودکی ام آغاز شده بود . ھمانطور کھ قبلاً متذکر شده ام دراین  -٢١۵
د لست من بواین جام ادعوت شده بودم کھ شبھای قدر بود بدست خداوند شرابی تلخ نوشانده شدم کھ کھ بھ میھمانی خدا 

ا ربر قلبم  د ورودری را می دیدم کھ بسویم می آید و قص. این شراب روح بود کھ زان پس ھر شب بھ محض خوابیدن نو
رد و اموش می کاغ را خاین واقعھ در عالم رؤیا نبود بلکھ ھنگامی بود کھ مادرم چردارد کھ از ھراس بیدار می شدم . 

ان ین ھم. ا ارد شدومی خوابیدیم و من پس از نوشیدن آن شراب بکلی بیخواب شده بودم . و بالاخره آن نور بر قلبم 
ھ بواسطھ کی دھد منوری است کھ در قرآن ھم مذکور است کھ خداوند ھر کھ را بخواھد ھدایت کند نوری در دلش قرار 

  آن نور ھدایت می شود . این نور نیز صورتی از نزول و حلول روح الھی در بنده بود . 
  

در ھجرتم بھ آمریکا  حدود یک ماه قبل از بود ١٣۵۴مرتبھ و نوع دیگری از نزول و حلول روح در بنده بھ سال  -٢١۶
ھر ظو بعد از دساعت  ماجرای یک کوھنوردی در دامنھ چالوس تھران در یک روز کاملاً گرم و آفتابی در بھمن ماه حدود
فتاد و روی من ا وحی بربود کھ بناگاه در آسمانی کھ حتی لکھ ای ابر ھم نبود طوفان گردباد مانندی پدید آمد و چون ر

ارستان ش مرا بھ بیمشب کھ بھوش آمدم و خود را بھ پناھگاه شیرپلا رسانیدم و فردای ٧بیھوش شدم تا حدود ساعت من 
ھوشی ا بدون بیرو پی  تجریش بردند کھ ھر دو دستھایم کاملاً تا بالای بازوان یخ زده بود . تمام پوست و گوشت و رگ

تخصصی  میسیونکدست اسکلت قبرستان شد . و سپس با تشکیل  تراشیدند بی آنکھ احساس دردی کنم . و دستھایم چون
 ران با منپرستا وگفتند کھ ھر چھ سریعتر بایستی ھر دو دستھایم قطع شود . کھ من تسلیم نشدم و ساعتھا پزشکان 
ز خودم ا سئولیتمجدال کردند کھ مرا راضی بھ این عمل کنند کھ موفق نشدند و آنگاه از من امضاء گرفتند کھ بھ 
 رد کاملاً کک نمی بیمارستان مرخص شدم . کمترین حسی در دستانم نداشتم و دستھایم حتی سوزش آتش کبریت را ھم در
نم غز استخواماه از مرده بود . و من خیالم بطرزی عجیب راحت بود . حدود یک ماه بھ ھمین صورت بود تا اینکھ بناگ

اوند چگونھ خد یدم کھوباره زنده شد و دستانی نو یافتم . و من دخارشی مرگبار آغاز شد و در طی چند ھفتھ دستانم د
امیل مرا فانواده و عضای خامرده ای را زنده می کند . آن ایمان و یقینی کھ داشتم و تسلیم بیمارستان نشدم با آنکھ ھمھ 

یمان و د . این ااحت بوت ربا من جدال داشتند کھ دستھایم را قطع کنم . ولی من خیالم راحتھدید می کردند و چند ھفتھ 
ن گرفت و میز از نیقین بواسطھ ھمان گردباد حیرت آور در من القاء شده بود . آن طوفان روح بود کھ دستھایم را 

ستھای د. این  سالھا مثل ید بیضاء منور بود و جلب نظر ھمگان می کرد ابمن بخشید کھ این دست تدستانی جدید 
. خداوند با این  ادامھ یافت و با دیدار خضر کامل شد ١٣۶١بود کھ نزولش تا سال موسوی من بود و آن روح موسوی 

   .ود نگردم ان نابواقعھ در عین حال حضورش را بمن نشان داد تا با ایمان کامل بھ آمریکا بروم تا در آن کافرست
  

. بطور مثال ھمانطور کھ قبلاً  در طی ھمھ عمرم ھمواره روحی با من بوده است کھ مرا ھدایت و یاری نموده است -٢١٧
ھم گفتھ ام در ھمان سال نخست ورودم بھ آمریکا و چند ماه بعد در یک سفر و تور دانشجویان ایرانی بنده بدون آنکھ 



 ٢۵

رانندگی بدانم و ھرگز پشت فرمان اتومبیلی نشستھ باشم در یک رودرواسی عجیب پشت فرمان اتوبوسی نشستم کھ حدود 
اشت . حدود نیمھ شب بود کھ پشت فرمان قرار گرفتم تا ساعتی راننده استراحت کند . ولی من ھم پنجاه تا سرنشین د

اندکی بعد پشت فرمان خوابم برد و صبح با اشعھ آفتاب از خواب بیدار شدم و تمام شب را در حال رانندگی خواب بودم و 
ار کیلومتر در اتوبانھای ناشناختھ آمریکا طی طریق خوابھای فراوان ھم دیده بودم و حدود لااقل شش ساعت بھ اندازه ھز

کرده بودم آنھم کل مسیر را درست رفتھ بودم در حالیکھ صدھا تقاطع را پشت سر گذاشتھ بودم و بارھا پیچیده بودم . پس 
وبانھای کرده بود . من یا روحم ؟ من کھ حتی علائم رانندگی را ھم نمی دانستم و برای اولین بار اتچھ کسی رانندگی 

عریض و طویل آمریکا را می دیدم آنھم در شب با چنان سرعتی پنجاه تا دانشجو را کھ جملگی دوستان ھمفکر و فعالین 
  انقلابی بودند را بھ سلامت بھ مقصد رسانیده بودم . و این واقعھ حیرت آور را ھیچیک از آن دوستان باور نکردند . 

  
باره اشند و دری داشتھ بستند ولی بسیار اندکند کھ بھ این روح اعتماد و باوربی تردید ھمھ آدمھا حامل روحی ھ -٢١٨

ت کھ در وده اسباش معرفتی بیابند . ھر کسی با تأملی در حوادث زندگیش درک خواھد کرد کھ ھمواره روحی با او 
ھ ندگی گذشتزم بھ ن چشخطرھای بزرگ یاریش نموده و نجاتش داده است . ولی افسوس کھ بسیار اندکند کسانی کھ با ای

  خود بنگرند . و بلکھ این نوع حوادث ماورای طبیعی را یا شانس می نامند و یا اتفاق . 
  

تفاوت  سھو و بی سراسر زندگی آدمی معجزه است کھ انسان با این معجزات عادت کرده و درباره شان غافل و -٢١٩
ین امر عنی ھمیرد نظر بھ خویشتن و معرفت نفس است گشتھ است . آنچھ کھ روح آدمی را بھ جنبش و خلاقیت می آو

چرا بھ  می کنید ،نا رجعت نمی گردید ، چر قرآنی کھ : چرا بخود نمی نگرید ، چرا در خود تأمل نمی کنید ، چرا بخود باز
  یاد نمی آورید ، ... . 

  
ر رجوع ش است . امبخویشتن خویرجعت  امرھا بھ مؤمنان است ھمانا امرامر بھ رجعت در قرآن کھ فراوانترین  -٢٢٠

  روح بھ تن است و جلوس در تن و روحانی نمودن تن و زنده شدن بھ روح . 
  

یاری  مدی است بھبھ خویشتن بازمی گردد روح ابدی خدا کھ ھمان روح محمدی و حقیقت محچون روح ازلی آدم  -٢٢١
ً چشم ج ند و یدار می کدوح را ان بینا شده و جمال فطرت رانسان می آید و انسان را تصدیق و تکمیل می کند کھ نھایتا

  نقاب از رخ فطرت می گشاید یعنی بھ دیدار فاطمھ اطھر نائل می آید و فاطمی می شود . 
  

ست ین و عرفان ادبمعنای بھ یاد آوردن خدا در خویشتن و در جریان زندگی خویش کھ محور قرآن و » ذکر «  -٢٢٢
نی مقام ذکر ده است یعرار دات . و بیھوده نیست کھ قرآن کریم ذاکرین را برتر از انبیاء قجادوئی ترین واقعھ در انسان اس

  الله است .  را برتر از نبوت می داند . و کمال ذکر ، لقاء
  

 جموعھ آثارمذکر دارم و  برترین کشف بنده در واقعھ دازگاره بوده است و ھر چھ دارم از» ذکر « باید بگویم کھ  -٢٢٣
   .یزیک است م متافصول ذکر است . علم ذکر عالیترین و پیچیده ترین و جادوئی ترین علوم است این ھمان علبنده مح

  
ً فتوحات ذکر دازگاره است و ھر حادثھ ای را ھر بار کھ  -٢٢۴ مل و در آن تأ ومی آورم  بھ یادمجموعھ آثار بنده تماما

نین دمی نیز چندگی آی شود و این روند انتھائی ندارد . کل زاستغراق می کنم حقایق و اسرار و عجایب نوینی حاصل م
  است در درجات . 

  
رد حاصل ھدایت دا آنچھ کھ طریقت نامیده می شود و بقول رسول اکرم ھر انسانی طریقت خاص خودش را در امر -٢٢۵

یت قام اکنونا بھ مگام تذکر و معرفت نفس ویژه ھر کسی است . یعنی کشف خداوند در خود و زندگی گذشتھ خود گام بھ 
  کھ مقام لقاء الله است . این طریقتی است کھ بھ دیدار با حقیقت می رسد . 

  
م از اکثر مرد وح است کھدر قرآن کریم آمده است کھ ھر کسی یک ھمراه و راننده ای با خود دارد . و این ھمان ر -٢٢۶

  آن غافل ھستند . 
  

و ھر  د نمی شودو عرفان را آسان کرده اید زین پس سنگ روی سنگ بن برخی می گویند اینگونھ کھ شما دین -٢٢٧
 ران دین وکاندادت فقط د و بسیار ھم نیکوست . از این بابکسی دعوی حق می کند . بنده می گویم مگر چھ عیبی دار

نامد و  یاشق معرفان ھستند کھ ضرر می کنند و ورشکستھ می شوند . چگونھ است امروزه کھ ھر زناکاری خود را ع
د یده می شولح نامھر آدمکشی ھم طبیب خوانده می شود و ھر آدمخواری منجی می نماید و ھر آدمفروشی انقلابی و مص

  ردد . گی رھا چھ اشکالی دارد کھ ھر کسی خود را مظھر حق خودش بداند تا از فریب و دامھای این مدعیان کذائ



 ٢۶

  
رار قو در آن  ی بازگرددا خارج شود و بھ خانھ اش یعنی تن و جان آدمروح  چون از اسارت و انقیاد اشیاء و دنی -٢٢٨

 مان روح اللهھا روح گیرد حق آشکار شده و خداوند دیدار می گردد . ھمین است و بس کل ماجرای ما درباره روح . زیر
ارد فلسفھ ند ازی بھاست و چون بھ تن بازگردد آدمی خدائی می شود و خدابین یعنی متألھ و متعالی . و این رجعت نی

ین گیزنده چنو بران ذره نیاز است . و آثار ما پدید آورنده یکبخصوص فلسفھ ملاصدرا و بوعلی . این رجعت نیازمند 
 ونوی انواع است بلکھ ھمھ مراحل سیر و سلوک مع» طلب « نیازی است . فقط اولین وادی عرفان نیست کھ وادی 

  یاز بھ آدم بودن !مراحل و مدارج طلب ھستند و نیاز : ن
  

ود نظر ر چھ بر خھدن . چون اگر از بنده بپرسید کھ چگونھ تا بھ اینجا آمده ام خواھم گفت کھ بواسطھ درد آدم نبو -٢٢٩
. و چون  دا رسانیدا بھ خکردم نشانی از آدمیت در خود ندیدم دلم بھ درد آمد و بحالم سوخت و این درد و سوز بود کھ مر

   کند . ھ چیز لذت بخشی است آنرا بھ دیگران ھم رسانیدم تا شاید آدمیت مشتری پیدادیدم کھ آدم شدن چ
  

گفتم  رتر است .خدا ھم ب یکی ما را سرزنش می کرد کھ : شما دیگر خیلی غلوّ کرده اید زیرا می گوئید کھ آدم از -٢٣٠
شین خود دم را جاندلیل آ داده است بھ ھمینبنده غلوّ نکرده ام خود خداوند غلو کرده است و آدم را برتر از خودش قرار 

ر ه است و دغاز شدآکرده است زیرا او را برتر از خودش دیده است . ھر کھ این حقیقت را درک و تصدیق کرد آدمیتش 
فان اینست عر ست . ومنظر خداوند قرار گرفتھ است و نگاھی الھی بھ خود دارد و رحمت مطلقھ خدا را ھم باور کرده ا

نای نص . این مع ندارد و این نیز از برکات عرفانی دازگاره است کھ ھرگز در کل تاریخ معرفت دینی بشر سابقھ قرآنی .
نسان ا بواسطھ عنی اللهیو افزون آمد خداوند بواسطھ بھترین مخلوقات خود ! صریح فتبارک الله الاحسن الخالقین است : 

ودش خا بر جای نسان رالی و تکبر و فزونی خداست و لذا خداوند ھم ، اکبر شد یعنی الله اکبر ! یعنی انسان موجب تعا
فانی کھ نست آن عرت ؟ ایقرار داده و خلیفھ خود کرده است . و انسان محل تجلی الله اکبر است نھ الله . آیا مفھوم اس

سان نالله اکبر ا است . ھرگز سابقھ نداشتھ است . این عرفان ِ عشق است نھ فلسفھ و حساب . این عرفان ارحم الراحمینی
  کامل است . 

  
ی رسد کھ ل فلسفھ مملاصدرا می گوید کسی کھ فلسفھ را بھ تمام و کمال نداند بھ حق نمی رسد و کسی بھ کما -٢٣١

ین عرفان ابھ مقصود کھ کع ریاضیات را بھ کمال بداند . ما خط بطلان و رسوائی بر این عرفان کشیده ایم و نشان داده ایم
جوز د و این ماره کرد است . ھمان عرفانی کھ آقای سروش را بھ کاخ سفید رسانید و بر آستانھ آن قرآن را پکاخ سفی

 ھ ورود بھوفق بمان ورود بھ کاخ سفید بود . این عرفان از کاخ اسکندر مقدونی جاری شد و در عصر صفویان در ایر
رفت ذن ورود گالاخره خود را بھ کاخ سفید رسانید و با نشد ولی بالاخره در سرآغاز ھزاره سوم میلادی کاخ شاه عباس

  بواسطھ ابطال دین و قرآن کھ اساس ذاتی این عرفان بود . 
  

ی را ھم برات . ملاصدبوعلی سینا را کتاب متافیزیک ارسطو عمری دریوزه و دربدر دربارھا نمود و نابودش ساخ -٢٣٢
ده ت دربار زین جماعو تبعید شد . دکتر سروش ھم کھ فرزند خلف امتقاعد ساختن شاه عباس جھت ورود بھ دربار ناکام 

ود نیز خافت و یاست بھ ھمین سرنوشت مبتلا گشت و تبعید گردید و کاخھای غربی را از نوع شرقی اش سخاوتمندتر 
 عرفان بھ ه تبدیلو عرفان فلسفی است کھ امروزسخاوت عارفانھ پیشھ نمود و قرآن را منکر شد . و این عاقبت دین 

صل خود لذا بھ ا است و اتمی گشتھ است و این نیز حق است . چرا کھ فلسفھ در ذاتش برخاستھ از اندیشھ اتومیزم یونانی
  رجعت نموده و اول و آخرش یکی است : از اندیشھ اتم تا بمب اتم !

  
ھ کوده است ببوعلی جدال خونین بین دکتر شریعتی و مرتضی مطھری ھم جنگ بین عرفان ابوذری و عرفان ا -٢٣٣

  ست . ورده اآتاکنون ادامھ دارد و بھ ناحق چھ خونھائی را ھدر کرده است و چھ ضایعات جبران ناپذیری ببار 
  

لامھ عرد ممتاز سروش ھم شاگرد ممتاز مطھری و مبلغ طراز اول اندیشھ او بود ھمانطور کھ مطھری ھم شاگ -٢٣۴
ز اگرد ممتاشصدرا و ملاصدرا فلسفھ را ھمان حکمت و عرفان می پنداشت . طباطبائی بود و علامھ ھم بھ تبعیت از ملا

اواخر  چھ فارابید . گربوعلی بود و بوعلی ھم شاگرد ممتاز فارابی و فارابی ھم شاگرد ممتاز ارسطو در جھان اسلام بو
 مود . ولیصوف نبھ ت عمرش ھمچون استادش ارسطو دچار افسرده گی و مالیخولیا گردید و دست از فلسفھ کشید و روی

نطور کھ یم ھماارسطو خودکشی کرد . و فلسفھ مذھب خودکشی است . پس اینک خودکشی دکتر سروش را بھتر درمی یاب
  خودکشی تدریجی انقلاب اسلامی را در بستر صدرائی اش . 

  
انی اش را آغاز کرد و بھ یاد داشتھ باشیم کھ اسکندر مقدونی بھ قصد ارسطوئی کردن جھان بود کھ لشکرکشی جھ -٢٣۵

بھ ھر سرزمینی کھ وارد می شد کتابخانھ ھایش را می سوزاند و آثار استادش ارسطو را در آن سرزمین اشاعھ می داد و 



 ٢٧

آیا تعلیم می نمود و می رفت . و اینست بنیاد تاریخی و فرھنگی تمدن غرب و غرب زده گی و جھانخواری فلسفی . 
  مفھوم است ؟ 

  
 ات اسطورهذ. و نیز  ه پرستی و اشرافیت زده گی فلاسفھ را درک کنیم و ذات امپریالیستی فلسفھ راپس ذات شا -٢٣۶

مین است طانی در کچھ شی بافی فلسفی را . و ذات اسطوره امپریالیزم را . و اینکھ در پس پرده راز پردازی کلامی فلسفھ
  کھ اصلاً نمی خواھد توده مردم سر از کارش درآورند . 

  
ل حکمت ھ در مقابکو دیگر از مکاشفات من در دازگاره درک این حقیقت بود کھ فلسفھ ھمان مذھب ابلیس است  -٢٣٧

  ند !ھ خدا برسبوانند تتوحیدی انبیاء و اولیای الھی قد علم کرده و با صدای بلند ادعا می کند کھ : فقط فلاسفھ می 
  

ست ھاسپینوزا کھ یک ملاصدرای یھودی معاصر او ھم ولی » . ستم من فکر می کنم پس ھ:« دکارت می گفت  -٢٣٨
 ت : فلسفھقیقت می گفو البتھ منظورش از اندیشھ ھمان فلسفھ بود و در ح» . من می اندیشم پس خدا ھستم :« می گوید 

 قذا از طریلسید و رھمان خداست . او نیز چون ملاصدرا معتقد بود کھ بدون ریاضیات نمی توان فیلسوف شد و بھ خدا 
ا ده خودش رند اراقضایای ھندسی مبادرت بھ اثبات وجود خدائی کرد کھ در بند خدائیت خودش جان می کند و نمی توا

  تغییر دھد و خود را از اسارت فلسفھ نجات بخشد . 
  

نکار عشق اد و برای خدای فلسفھ ھمان ابلیس است کھ در درک اسفل السافلین جان می کند و کوس انالحق می زن -٢٣٩
  لھی بھ آدم ھذیان می گوید و فلسفھ می بافد . ا

  
کھ  ک مسلمانییفلسفھ بی شک غامض ترین و شاقھ ترین زبان و منطق بشر است . پس چگونھ می تواند برای  -٢۴٠

نھ اینکھ  وسان کنیم ا را آکتابش قرآن است صراط المستقیم ھدایت باشد کھ می فرماید : ما اسلام را آورده ایم تا سختی ھ
  .می کنند  ردم سدمه ھدایت را بر سانی را سخت نمائیم و آنانکھ راه خدا را سخت جلوه می دھند منافقانند کھ راآ

  
یست . سوی خدا نملاصدرا در جلد اول اسفارش می گوید فیلسوف شدن ھمان خدائی شدن است و جز این راھی ب -٢۴١

  آیا این زبان و منطق قرآن است یا ضد قرآن ؟ 
  

ایتاً نچھ کھ نھآکند ولی  تلاش و آرمان ملاصدرا این است کھ قرآن و اسلام و مخصوصاً تشیع را تبیین فلسفی تمام -٢۴٢
عاد مھ مبدأ و بل اگر اتفاق می افتد اینست کھ فلسفھ یونانی است کھ بواسطھ اسلام تزئین و تقدیس می شود . فی المث

نیاز بھ  شود و در فلسفھ ارسطو مثل آب خوردن برطرف می ھستی باور داشتھ باشیم تناقض معمائی بین جوھر و عرض
ا یست و عرض ات ) امثنوی ھفت منی ندارد . زیرا اگر جھان ھستی را از مبدأ بنگریم اصل با جوھر یا وجود محض ( ذ
و  یدکی بدیھھر کو صفات ھم معلول و ثانویھ ھستند . ولی اگر از معاد بنگریم کاملاً معکوس می شود و این امر بر

می برد  ت گمانروشن است . یگانگی ذات و صفات در قرآن مبرھن است ولی ملاصدرا کھ در دام متافیزیک ارسطو اس
ست و دانستھ ا ان خداکھ شاخ فیل را شکستھ است کھ وجود را کشف و اثبات نموده است و بدتر از آن اینکھ وجود را ھم

ظاھرش  .نی است . ظاھر فلسفھ ملاصدرا اسلامی و باطنش یونااین فلسفھ توحیدی و قرآنی نیست بلکھ یونانی است 
  توحیدی و باطنش دوگانھ و دیالکتیکی است . 

  
و  وحیدی رنگتکھ معارف با منطق مشرکانھ و بت پرستانھ یونانی نمی توان معارف توحیدی را تبیین نمود الا این -٢۴٣

ھ بدارد الا نجائی  یت توحید است در فلسفھ ملاصدرا ھیچبو و معنائی مشرکانھ می گیرند . و اینست کھ امامت کھ غا
  تعارف و در حاشیھ . 

  
رب تبیین فھ مدرن غدر عصر ما نیز کسی چون کریشنا مورتی تلاش کرد تا عرفان ھندو را با روانشناسی و فلس -٢۴۴

دیس مرش بھ تقم العش ماداکند تا مطابق ذوق غرب شود ولی نتیجھ کار لیبرالی کردن عرفان ھندو بود و عاقبت کل تلا
بانھای زا بھ ھمھ ثارش رآعرفانی لیبرالیزم و نیھیلیزم و ھیپی گری و تخدیر و ھمجنس گرائی انجامید و لذا سازمان سیا 

ترین و را بزرگامود و زنده جھان ترجمھ و منتشر نمود و در سراسر آمریکا و اروپا برایش بنیاد کریشنا مورتی برپا ن
  لیبرالیزم نامید .  خادم دموکراسی و

  
 نھ اولیایست کھ چگوشیخ اکبر در فتوحات مکیھ از اولیای کذاب و فجّار سخن می گوید کھ بسیار بحث عجیبی ا -٢۴۵

تی عصر ما ح ند . درگمراھی مردم می شوند . امثال ملاصدرا و کریشنا مورتی از جملھ این اولیاء می باشالھی موجب 
  د . زرگ کسانی بوده اند کھ موجب گمراھی و تباھی پیروان خود شده اندر میان علمای شرع و مراجع ب



 ٢٨

  
ودش یمت جان خقمولوی خود ما نیز تا قبل از دیدار شمس یک فیلسوف بزرگ با صدھا شاگرد بود و شمس بھ  -٢۴۶

فت ھکھ حدود  فھ استاین آفت و حجاب کبیر را از وی زدود و او را بھ بیداری عرفانی رسانید . و لذا مولوی ضد فلس
  قرن نور ھدایت خلق است . شمس تبریزی شھید فلسفھ پرستی مولوی و اطرافیان او شد . 

  
ا سلمانان رمبختی ھای فلسفھ یونانی و خرافات بنی اسرائیلی دو مفسده شیطانی در جھان اسلام است کھ تمام بد -٢۴٧

ه این شد و بند تزریق یھ و بنی عباس در خون اسلامدر طول تاریخ پدید آورده است کھ ھر دو با دسیسھ و حمایت بنی ام
یعتی را ن دکتر شرب آرمادو فساد و نجسی را از دامن پاک اسلام زدوده ام و خون اسلام را پالایش کرده ام و بدین ترتی

  محقق نموده ام . 
  

 ریعتی بودح دکتر شرو اگر نفس کسی در دیگری تداخل کند این تناسخ است و اصلاً باطل و غیرممکن است . این -٢۴٨
  اده شد . ن فرستکھ با رحلتش بر من وارد شد . روحی کھ با رحلتش بسوی خداوند رفت و از نزد خداوند بھ یاری م

  
ده براستی اینکھ بن ازم ؟ اولو اما چرا روح دکتر شریعتی بھ یاریم آمد و مرا برگزید تا راه و آرمان او را محقق س -٢۴٩

برتر از  او بسیار ر بندهم و پیر و مرشد روحانی من بود ھر چند کھ ھرگز او را ندیده بودم . بنظبھ دکتر عشق می ورزید
 ھ بنده درر اینکمجموعھ آثارش بود و براستی خورشیدی در حال طلوع بود کھ ھنوز طلوع نکرده افول نمود . و دیگ

لیت ریعتی فعادکتر ش ی حامی انقلاب و اندیشھدر آمریکا در دوره دانشجوئی ام در یک سازمان دانشجوئی اسلام ۵۵سال 
ا شریعتی ر ل بردنمی کردم کھ با بھ مشام رسیدن بوی قدرت در ایران رھبران این سازمان بناگاه طرح بھ زیر سئوا

عشق بھ  اندیشھ و مان ازریختند و او را متھم بھ التقاط و تمایلات اگزیستانسیالیستی کردند در حالیکھ تار و پود ساز
ین پلیدی حامیان ا لسھ باتر شریعتی بود . و بنده تنھا کسی بودم کھ در مقابل این توطئھ کثیف ایستادم و در چندین جدک

ه با رای مبارزبن دسیسھ ھواداران سازمان را بیدار کردم . و حامیان ایو بطور منطقی مبارزه کردم و بسیاری از اعضاء 
ت مشکوک اس فلانی نکھ در مجامع دانشجوئی و مبارزاتی شایعھ کردند کھمن بھ کثیف ترین حربھ متوسل شدند و آن ای

کتر عھ رحلت دبعد واق و مطرود مجامع ایرانی شدم کھ اندکی. و من بناگاه تک و تنھا و منزوی یعنی نفوذی ساواک است 
ی اسلامی دئولوژایو نزول روحش در من رخ نمود و از آن بحران و دسیسھ شیطانی نجات یافتم و مأمور تحقق تبیین 

ا مرا بھ اری کرد تیاه حق رشدم کھ آرمان ناکام او بود . من از حق او دفاع کردم و او ھم از حق من دفاع نمود و مرا در 
  علی و محمد رسانید . 

  
 وردم تنھا مدر میان  پا می کنند این واقعھ مصداق آن کلام خدا بود کھ : کسانی کھ دین را برای خدا خالص بر -٢۵٠

  تند . فیقانی ھسرن خوب قین محشور می کند و اینامطرود می شوند و خداوند آنان را با انبیاء و اولیاء و شھداء و صدی
  

روان  ل و جان وندیشھ و دآری روح صدیق دکتر بھ یاریم آمد و در من قرار گرفت و بناگاه مرا طوفانی کرد و کل ا -٢۵١
محشور شوم  لیای الھیء و اویکا مرا راھی دازگاره کرد تا در آنجا با سائر انبیامرا خانھ تکانی و پالایش نمود و از آمر

  مایم . ن تبیین نرالزماو بھ یاری آنھا اسلام ناب محمدی و عرفان علوی را احیاء کنم و ایدئولوژی اسلامی را برای آخ
  

قیقت آنک از دنیا من رفت و در حدر من زیست و با نزول روح محمدی از  ٧۵تا  ۵۶روح دکتر شریعتی از سال  -٢۵٢
نی صایت عرفاست ، ورفت و من او را دیدم کھ در خاک شد . این بمعنای تناسخ نیست بلکھ حشر است ، وراثت روحانی ا

  است ، ولایت الھی است . 
  

عنی یاری ید . یی آمی بھ فعل یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را . این کلام خدا در عالم ارض در دستگاه خلافت الھ -٢۵٣
اری می م وی را یھولیاء خدا از جانب ارواح اولیای او صورت می پذیرد . و ھر کھ از حق اولیای او دفاع کند روح این ا

  کند . این ھمان ھدایت الھی است . 
  

گی زند عھ کلمترین واقداستان من و شریعتی و واقعھ ورود روح او در من ھمزمان با رحلتش از دنیا نھ تنھا مھ -٢۵۴
   .شده است  قیامت معنوی تاریخ معاصر جھان است چرا کھ این واقعھ منجر بھ برپائی قایعمن است کھ از بزرگترین و

  
ھ عرصھ رسد و بلکلا الله بدکتر شریعتی پایھ گزار و مدون ایدئولوژیک لا الھ در عصر ما بود کھ مجال نیافت بھ ا -٢۵۵

لھ را در این رکان لا اھمھ ا ن کند یعنی آنچھ را کھ اسلام نیست و حق نیست . و بندهلا الھ را ھم عمر نیافت کھ کامل تبیی
  دوران تبیین نمودم و بھ الا الله رسیدم کھ وادی آخرالزمان و قیامت و امامت است . 

  



 ٢٩

ز ما ار یک . ھ شده باشد اینطور نبود کھ با واقعھ نزول و ورود روح دکتر شریعتی من ، او شده باشم و او ھم من -٢۵۶
  .  ھویت فردی و مستقل خود را داشتیم و یکدیگر را یاری می دادیم مثل دو تا دوست و مراد و مرید

  
از  م حسرت منم . و تمامن وقتی شریعتی را شناختم کھ او در زندان بود و آنگاه ھم کھ آزاد شد من آمریکا بود -٢۵٧

حلتش این رداوند با لذا خ ی او را کنم و خود را فدای او نمایم . واینکھ چرا این توفیق نصیب من نشد کھ شاگردی و مرید
  ناکامی مرا جبران کرد و من با او بھ وصال روحانی رسیدم . 

  
بمن ھم  ن قدرت رادکتر شریعتی از صدیقین ابدال بود زیرا قدرت تبدیل و تحول نفوس دیگران را داشت و ای -٢۵٨

ومی قد سرنوشت فرمای کسره عشق و کار شریعتی بود زیرا ھمانطور کھ خداوند میبخشید . و لذا انقلاب اسلامی ایران ی
فت . و ی صورت گرشریعت را تغییر نمی دھد الا اینکھ مردم نفوس خود را تغییر دھند و این تغییر نفس ملی بھ قدرت روح

ام با و لذا نظ ازگشتفلت سابق بلذا با انکار شریعتی بواسطھ نظام در سالھای پس از انقلاب کل جامعھ بسوی رخوت و غ
  ش بھ بن بست رسید و دچار شقاق و نفاق شد . ھایانقلاب و آرمان

  
ودند و ھ مردم نمبدالی روی ھمھ انقلابات بزرگ حاصل وجود ابدال است : گاندی ، مائو ، لنین ، چھ گوارا و ... اب -٢۵٩

ند یعنی بر ارد می شووآنان  د کھ در مردم تجلی می کنند و بربا آنان ارتباط برقرار کردند . این ابدال ارواحی طیبھ ھستن
  مردم صلوة می کنند . 

  
رد و شد و ھر فنشریعتی بعنوان یک عارف در کشور ما ھرگز شناختھ نشده است و لذا روح پیام او دریافت  -٢۶٠

نای ده کھ بمعلا بناعتی شد . گروھی بھ جنبھ ای از پیام او متوسل شده و گمراه شدند . ھر کسی از ظن خودش یار شری
 قیقی کلمھحمعنای بحقیقی کلمھ روح او را یافتم و با روحش حدود بیست سال زیستم و سلوک کردم . او پیر باطن من 

  بود . او باطن من بود . 
  

د انب خداونجاز خاطرات و نوشتھ ھای خصوصی دکتر شریعتی بوضوح برمی آید کھ او ھم بواسطھ روحی از  -٢۶١
ود و ود غافل بحانی خی می شده است . ولی او بھ معرفت نفس بھائی چندان کھ باید نمی داد و لذا از این قدرت رویار

اه ھمچنین گ کرد و معرفت کافی بر خود نداشت و لذا دچار تناقضاتی بزرگ در مسائل زندگیش می شد کھ آنرا درک نمی
  ضعف عرفانی او بود .  ھطدرباره خودش تردید می کرد . و این شاید بزرگترین نق

  
ود . این شداده می  محی الدین عربی ھم در آثارش مکرراً اذعان دارد کھ بواسطھ روحی از جانب خداوند یاری -٢۶٢

ا ین انسانھاتند . روح ویژه ھمھ کسانی است کھ صاحب قلمی از جانب خداوند می باشند یعنی دارای رسالت عرفانی ھس
ین ریعتی . اانی و شبھ قلم خود سوگند یاد می کنند چون خود ابن عربی ، عین القضاة ھمدھمواره ھمچون خود خداوند 

  قلم ھا حاملان ذکرند . 
  

 باشند کھ درتمند میآنانکھ دارای روحی ویژه از جانب خداوند ھستند دارای شخصیت و اندیشھ دیالکتیکی بس ق -٢۶٣
رسایش یز دچار فا را نست . این دیالکتیک البتھ حیات دنیوی آنھاین دیالکتیک بین روح و ھویت قدیم و روح جدید آنھا

شریعتی در  ند . دکتربرسان می کند مگر اینکھ معرفتی کافی درباره این روح جدید بیابند و آنرا با روح قدیم خود بھ وحدت
س از ه ام کھ پحاد شداتاین امر موفق نشد گرچھ خیلی زود ھم از دنیا رفت و خود بنده چند سالی است کھ موفق بھ این 

  نزول روح محمدی ممکن گردید . 
  

و  رسیدیم . ر او بخوددھر کھ بخود برسد در واقع بھ قیامت و آخرالزمان خود رسیده است . شریعتی در من و من  -٢۶۴
  این راز عظمت ارادت عرفانی و رابطھ امام و مأموم است . 

  
 ھ این روحمن آمد ک آن روحی کھ عمری دکتر شریعتی را یاری می نمود با رحلتش بسوی بھ بیان دیگر باید گفت -٢۶۵

  علوی بود و لذا در دازگاره مرا بھ روح محمدی ملحق نمود . 
  

ین روح است و لذا اروح علوی ، روح ولایت الھی است و ھمان روحی است کھ ھمھ انبیای الھی را یاری نموده  -٢۶۶
و محمد  رسانید . مصطفی خاتم انبیاء یعنی محمد دگیم محشور نمود و نھایتاً مرا بھرگ در طول زنمرا با ھمھ انبیای بز

ی مبین مھد ھ اماممصطفی مرا کوثر کبریائی فاطمھ زھرا چشانید و بھ دیدار با فطرت حق رسانید و این کوثر مرا ب
  موعود متصل نمود . 

  



 ٣٠

یر و در تفس نداای نھاده از میان کسانی کھ از خود اثری مکتوب برج ع)(اھل قرآن می دانند کھ پس از ائمھ اطھار  -٢۶٧
م را یعی زندگیرای طبتأویل و علوم قرآنی ھیچکس بھ مقام محی الدین عربی نمی رسد . بنده تصدیق احوال و وقایع ماو

د چرا کھ م برطرف شیدھایردفقط در آثار این مرد بزرگ تاریخ معرفت بشری ، دریافتم و حقایق آنرا بھ یقین فھم کردم و ت
نھا بودم ھمواره ت یرا منزدر اندیشھ و آثار ھیچیک از علما و عرفای تاریخ اسلام اثری از آنچھ کھ بر من گذشتھ نیافتم 
  .  ن گویدو ھیچ یار و یاور معنوی کھ آئینھ باطن و راھم باشد در زندگیم نبود کھ با من با زبان من سخ

  
ن عربی ) بشری ( اب جھان بینی اسلامی بدون استفاده از معارف این ابرمرد تاریخ معرفتتبیین ایدئولوژی و  -٢۶٨

  توانند . درک ن ممکن نیست . و البتھ معارف این مرد را جز سالکان عارف کھ سیر الی الله را بھ کمال رسانیده
  

وه آزادی مام و اسات و شریعت . انقلاب اسلامی ایران دارای پنج رکن بود : آزادی ، عدالت ، شھادت ، معرف -٢۶٩
ریعتی شرفت دکتر مام معامھندس بازرگان بود . امام عدالت آیت الله طالقانی بود . امام شھادت محمد حنیف نژاد بود . 

 ن از میانرسمشا بود و امام شریعت ھم امام خمینی بود . پس از پیروزی انقلاب ھمھ امامان مذکور بھمراه راه و
 قیقت نشستر جای حفقط امام خمینی باقی ماند کھ بسرعت با شریعت بھ بن بست رسید و لذا مصلحت ببرداشتھ شدند و 

 ضرورت آن وقانیت حو انقلاب روی بھ انحطاط نھاد . و اینک حدود سی سال پس از پیروزی انقلاب کل ملت و نظام بھ 
مام گردد . ا بود میود توبھ می کند و یا ناامامان حذف و طرد شده رسیده است کھ یا از راه آمده و از روش خطای خ

در  وق نشد خمینی با حذف آن چھار رکن دیگر بھمراه حامیانشان ، سعی در برقراری حکومت شرع نمود ولی موف
  تنھائی و انزوای کامل از دنیا رفت . 

  
ست و بی اق واحدی عت حبنده در مجموعھ آثارم بوضوح نشان داده ام کھ چگونھ آزادی و عدالت و معرفت و شری -٢٧٠

  یکدیگر محقق نمی شوند . 
  

دکتر  بود زیرا بزرگترین لطمھ ای کھ بر انقلاب وارد شد حاصل حذف و عداوت با راه و رسم دکتر شریعتی -٢٧١
 عتی بود وتر شریشریعتی چشم و چراغ و نور معرفت انقلاب بود . آن شریعت کھ موجب انقلاب گردید حاصل معرفت دک

  سنتی روحانیت ما . نھ شریعت 
  

فطرت  ینش را ازخداوند بواسطھ نزول روحش در چندین مرحلھ یکبار دگر در عصر مدرنیزم و آخرالزمان ، د -٢٧٢
  احیاء فرمود تا آفت ھا و انحرافات و شرکھا و مظالم تاریخی دین را آشکار و پاک سازد . 

  
ا بر و دین خد رای تاریخ در وجود بنده ای جوشیددر حقیقت یکبار دگر شریعت محمدی و عرفان علوی از و -٢٧٣

 ویران بود اسلامی ااساس موقعیت آخرالزمان انسان و جھان تبیین گردید . و این حاصل سی سال شھادت من بر انقلاب 
  خون دلی کھ از این شھادت نصیب من شد . 

  
  م نمایم . ل کنم و تقدیم مردحبس خانگی نمود تا این شھادت نامھ را کامخداوند حدود سی سال مرا  -٢٧۴

  
 انقلاب و جب گمراھیکفران نعمت حاکمان جمھوری اسلامی ایران نسبت بھ پدران و بانیان و شھیدان انقلاب مو -٢٧۵

  .  نظام گردید یعنی کسانی چون حنیف نژاد و بازرگان و طالقانی و دکتر شریعتی و پدرش و امثالھم
  

ھ برھبر را  آنگاه خود مجاھدان و انقلاب سازان را از رھبری انقلاب جدا کرد ودستھائی شیطانی این عاشقان و  -٢٧۶
دوران  ن بدتر ازد چنداانزوا و انفعال کشانید و در عمل انجام شده قرار داد و کل قدرت را قبضھ کرد و اشرافیت دو ص

  شاه را بھ جامعھ بازگردانید و این شد کھ شاھدیم . 
  

 عدالتیدی ھ بدون آزاولی گوئی نمی داند کقصد بازگردانیدن عدالت را بھ جامعھ دارد  اینک آقای احمدی نژاد -٢٧٧
  ممکن نیست آنھم عدالتی فاقد ایدئولوژی مدون و معین قرآنی . 

  
ھ لا الله کایدئولوژی برای تشکیل یک جامعھ اسلامی فقط لا الھ کافی نیست بلکھ پیدایش حکومت اسلامی یعنی ا -٢٧٨

  . و مجموعھ آثار بنده این ایدئولوژی است . ایم فاقد آن بوده 
  

  مگر می شود بر اقتصاد سرمایھ داری و نظام پولی ربائی حکومت عدل علی برقرار نمود .  -٢٧٩
  



 ٣١

عتی است شاھد شری نسل جوان ما از شریعت برگشتھ و نسل پیر ما در شریعت دچار نفاق و جنون شده است زیرا -٢٨٠
   ھان است .جساد در حقایق و ارزش ھای دینی و معنوی نیست و بلکھ در بسیاری امور سرآمد فکھ در آن ھیچ نشانی از 

  
ھ بنیف نژاد ان و حتجربھ سی سالھ انقلاب اسلامی ایران بطور معکوس با نفی دکتر شریعتی و طالقانی و بازرگ -٢٨١

ھ کشده است  معلوم و امروزه بر ھمگان اثبات حقانیت راه و اندیشھ آنان رسیده است . پس حق آنان نابود نشده است
قط فرفتھ است نبھدر  چرا جامعھ ما بھ چنین سرنوشتی دچار شده است . پس جامعھ ما رشد کرده است و تجربھ انقلاب ما

ی ظھور ناج ا برایرکافیست کھ صادقانھ و با شجاعت بھ خطاھای خود اعتراف کنیم و بھ راه راست بازگردیم و جامعھ 
سیدن رچیزی جز  ج امامکنیم . و باید بدانیم کھ غیبت امام حاصل جھل ما درباره اسلام است . پس دعای فر موعود مھیا

ت و دی و عدالو آزا بھ ایدئولوژی امامت نیست آن ایدئولوژی کھ امام برای تحققش می آید . آن ایدئولوژی کھ شریعت
ا بھ ریدئولوژی اا این ماید و جامعھ را پذیرایش سازد . و معرفت را در ابعاد جھانی اش تضمین کند و در جھتش جھاد نم

وی پیش ر م ووده اییاری روحی از جانب خداوند و در دانشگاه دازگاره و در شھادت شبانھ روزی بر انقلاب تبیین نم
و یا ھیم دنجات  اتکای بر معرفت و عبرت و محبت و عفو یکدیگر را ببخشیم و جامعھ را ملت ماست . یا بایستی بھ

   .ا نمائیم آمریک ھمچنان بر جھل و نخوت و قدرت و عداوت پافشاری کنیم و بدست خود ریشھ ملت را برکنیم و تقدیم
  

د . و ما ن بھ حقایق دین او رسیبھ امتش وصیت کرد کھ زین پس فقط بواسطھ معرفت می توا (ص)پیامبر اسلام  -٢٨٢
م آنھم و کرده ایننیده و نموده ایم یعنی اسلام را بھ معرفت زمانھ کشااین وصیت را کھ وصیت دکتر شریعتی ھم بود محقق 

  د . بھ زبان و منطق عوام و نھ فقط نخبگان کھ با دین خدا ھر چھ خواھند کنند و مردم را بازی دھن
  

دت ر ارارفان یا دمعرفت نفس اساس اسلام آخرالزمانی است کھ می تواند انسان مدرن را ھدایت کند و این ع -٢٨٣
امل است کھ ح قط کسیعرفانی با یک پیر طریقت ممکن می آید و یا بواسطھ روحی از جانب خداوند . کھ پیر طریقت ھم ف

،  ی ، محمدیجلی علوالله می شود در چھار ت چنین روحی باشد و پیر کامل بھ روح محمدی رسیده است کھ منجر بھ لقاء
یعنی  ویشتن استخالھی  با لقای مھدوی نائل می آید کھ دیدار با جمال و فاطمی و مھدوی . کھ فقط عارف کامل بھ دیدار

  دیدار با جمال خود در خدا . 
  

ت عرفانی و لکھ ادبیابیر یابند فقط قرآن و احادیث نیستند کھ بایستی بھ زبان انسان آخرالزمانی تدبیر و تعینّ و تأخ -٢٨۴
سترگ  این کاری وارد . دوند کھ در رأس آنھا آثار ابن عربی قرار مفاھیم موجود در آثار عرفانی ما نیز بایستی چنین ش

 .جاھد است رف و مو واجب و اورژانس است کھ آغازش نموده ایم و باید کامل شود و کار یک گروه بزرگ از علمای عا
ی ن طریق خططی ای مھم اینست کھ ایدئولوژی قرآنی متولد شده است ولی ھنوز تا سن کمال راه بسیار است . و البتھ

  نیست بلکھ جھشی و عروجی است یعنی عرفانی . و چھ بسا با یک جھش دیگر بھ کمال برسد . 
  

گارم با پرورد تا دیدار در حقیقت روحی در دازگاره بر من فرود آمد و مرا از درب دلم بھ معراج آسمانھا برد و -٢٨۵
و این  وده است .ارش نمم کھ پیامبر اسلام در معراجش گزعروج کردم در طبقات آسمان قلبم . و ھمان نشانھ ھائی را دید

رفت ذکر و مع ھ قدرتنشانھ ھا را در طی این پانزده سال پس از ھبوط بر زمین بتدریج بھ یاد می آورم و می نگارم ب
  نفس و معارف توحیدی در قرآن و احادیث و منابع عرفانی . 

  
 ق یا حقیقتحخویش است و حق خود را جستجو می کند و این ھر موجودی در جھان ھستی در جستجوی حقیقت  -٢٨۶

ھر  قعھ الحاقبرا واھمانا جمال مطلقھ و لاھوتی پروردگار عالمیان است کھ کمال جمال ھر موجودی است . پس قیامت ک
ق بھ حواھد خنیا می الله است . ولی آدمی تعجیل دارد و در ھمین حیات د موجودی بھ حق خودش می باشد کھ ھمان لقاء

ل امل و واصرفان کخودش برسد و لذا آنان کھ در این امر جدی ھستند در حیات دنیا بھ این حق می رسند و اینان عا
  ھستند . و این حق دارای دو جمال است : آدمی و حوائی !

  
ف و ررات کل معاحوائی بود کھ ستون فق –یکی از بنیادی ترین مکاشفات بنده در دازگاره کشف حقیقت آدم  -٢٨٧

   .ن بود ایدئولوژی مجموعھ آثار بنده است . یعنی ھمان رازی کھ دکتر شریعتی نیز عمری درباره اش حیرا
  

نھ را قیقت مردای کانون حنیچھ با حالتی کنایھ آمیز می گوید : نکند حقیقت ھمان زن باشد . او ندانست کھ براست -٢٨٨
و  صھ کفرردی آشکار می شود و رخ می نماید ھم در عردر زن و حق زن ھم در م کشف کرده است . آری حق مرد

  جھالت و ھم ایمان و معرفت . 
  



 ٣٢

طھر است اتی فاطمھ آری من حقیقت خلقت و ھستی و فطرت ذات خود را بھ جمال دیدار کردم کھ ھمان جمال لاھو -٢٨٩
  کھ مظھر فطرت خدا در عالم امکان می باشد . 

  
رآن نطور کھ قبلکھ ھما نست کھ چرا انسان دو تا و دو شقھ شد : آدم و حوا ! وولی راز ذاتی انسان در جھان ای -٢٩٠

زد ن ردو اینست کھ  کریم می فرماید خداوند از ھر چیزی یک زوج آفریده است پس این امری مربوط بھ ذات خلقت است .
  اھل معرفت دیالکتیک ( وحدت اضداد ) بھ مثابھ مغز خرد و فھم و حکمت است . 

  
  حوائی است .  –دیالکتیک وجود انسان ھمان دیالکتیک آدم و  -٢٩١

  
ت و اده ، مثب: نر و م چرا ھر موجود و معنائی دو تاست و دو قولوئی متناقض و نافی یکدیگر است در عین اتحاد -٢٩٢

  منفی ، خیر و شر ، بالا و پائین ، مرگ و زندگی و بود و نبود . 
  

ت . عد خلقت اسبسرّ الاسرار عالم ھستی است ھمان دوئیت خداوند قبل و این دوگانگی وجودی و معنوی کھ  -٢٩٣
و لذا  !د حاقل ھو الله  :دوگانگی بین ھو و الله . و لذا می فرماید : بگو کھ ھو و الله یکی است و ھو ھمان الله است 

  پیامبر اکرم می فرماید کھ جھان ھستی بر قل ھو الله احد بنا شده است . 
  

الم عالله کھ  وان دوگانگی وجود و عدم است . ھوئی کھ در عرصھ قبل از خلقت عالم چون عدم است این ھم -٢٩۴
  موجودات است . 

  
ی مل یا آدمانسان کا و کمال این دیالکتیک و وحدت اضداد در رابطھ آدم و حوا بھ عرصھ ظھور می رسد . و لذا -٢٩۵

نخستین ھ ست . کجودش در خود نائل آمده اائی کھ بھ آدم واست کھ بھ حوای وجودش در خویشتن رسیده است و یا حو
د است و این توحی ست . واین آدم و حوای کامل ھمانا علی و فاطمھ ھستند . این ھمان یافتن بقای در فنا و فنای در بقا

  پایان دیالکتیک !
  

د است مظھر وجو . و زن ھممظھر عدم است یعنی موجودی فاقد وجود و جوھره و روح و ذات  از این منظر مرد -٢٩۶
م ھو زن  یعنی وجودی فاقد موجودیت است . و لذا مرد معناجوست و زن ھم ماده پرست . مرد ، باطن جو است

  ظاھرپرست . 
  

 ت نیافتنیکّار و دسزن ، ھوئی است و مرد ھم اللھی . و لذا زن موجودی غیبی و جنیّ و مرموز و نامرئی و م -٢٩٧
  است . 

  
صفات  و مرد ھم مکان است و زن ھم مظھر زمان . مرد ، تن است و زن ھم روح . زن ذات ازل است مرد مظھر -٢٩٨

  . زن وجود فی نفسھ است و مرد وجود در دیگری . 
  

  زن خود است و غافل از خود . و مرد ھم بی خود است و در جستجوی خود .  -٢٩٩
  

   ا بیافریند از عدم تا کامل گردد .زن باید بخود آید تا کامل شود و مرد بایستی خود ر -٣٠٠
  

  ی رسد. و کمال م د بھ بلوغزن در خلقت کاملتر است زیرا بعد از مرد و از مرد آفریده شده است و لذا زودتر از مر -٣٠١
  

ذا لرد است و مزن ، دل  مرد ، خانھ زن است و لذا نگاه زن بھ مرد کاملاً مادی و اقتصادی و تصاحبی است . ولی -٣٠٢
  ه مرد بھ زن ، عاطفی و معنوی و عاشقانھ و بلعنده است . نگا
  

  پس زن باید مرید اراده مرد شود تا بر دل او وارد شده و در آن مسکن و قرار گیرد .  -٣٠٣
  

 اینده مردوالد و ز در خلقت ازلی و تکوینی مرد مقدم بر زن و والد اوست ولی در خلقت تشریعی و تاریخی زن -٣٠۴
عیت ) است . زیرا تب –شدن » ( فیکون « اراده ) است و زن ھم مظھر  –امر  –بشو » ( کن « رد مظھر است . و لذا م

  نسبت خلقت تکوینی با تشریعی عین نسبت کن و فیکون است . 
  



 ٣٣

ر و شش و رفتاامل در پوزن نیازمند حفاظ بیرونی است و مرد نیازمند خلقت درونی و لذا زن کامل زنی با حجاب ک -٣٠۵
  ر و نگاه است کھ کمال این حجاب ھمانا وارد شدن در دل مرد است کھ اجر اطاعت محض است . گفتا

  
  پس زن باید خودش را پنھان سازد و مرد خود را آشکار سازد بھ روح .  -٣٠۶

  
ریان جباشد در  بنابراین حجاب بیرونی فقط برای زنی موجب عفت و عصمت است کھ در دل مردی اسکان گزیده -٣٠٧
 شد فساد وست و ادت و اطاعت کامل از او . در غیر اینصورت حجاب زن ابزاری برای ظھور و بروز و بی عفتی اوارا

  جنون را پدید می آورد . 
  

ه سکان گزیدر دل او ادامر حجاب بیرونی برای زنان مؤمنھ است یعنی زنانی کھ تسلیم و مرید مرد خود ھستند و  -٣٠٨
  اند . این مرد یا پدر است یا ھمسر یا برادر و یا امام .  اند و نفس خود را مصون ساختھ

  
نی زن بر لحاظ باط چون مرد دنیای زن است پس بھ لحاظ دنیوی بر او احاطھ و اشراف و رھبری دارد . ولی بھ -٣٠٩

  مرد رھبری دارد . 
  

طھ داوند رابخواند با ن نمی تحوا ھنگامی از باطن آدم رخ نمود کھ خداوند بر عرش فنا مستقر شده بود و لذا ز -٣١٠
اشد بعرفت نفس ماطن و بیواسطھ برقرار کند و بھ ھمین دلیل زنان بھ نبوت نرسیده اند . و زن نمی تواند اھل ذکر و ب

ذکر  ھل معنا ومرد ا بدون یاری مردی . ولی مرد در خلقت ازلی خداوند را دیدار کرده و بدست او خلق شده است و لذا
   می تواند باشد .

  
  ود . شیوانھ می زن ، روح و اراده مرد است و اگر در مرد اسکان نگیرد اراده ای سرگردان و بولھوس و د -٣١١

  
  زن فقط در دل مرد است کھ صاحب اراده می شود .  -٣١٢

  
ردی ھ در دل مکپس واضح است کھ چرا زن نمی تواند عاشق مرد باشد بلکھ فقط محتاج مرد است . مگر زنی  -٣١٣
  شد . ن قرار یافتھ و در بیرون ھم بھ حجاب کامل اندیشھ و زبان و عمل و لباس و احساس رسیده بامؤم

  
بی  حاظ وجودیلزن یا مردی کھ مشمول نزول روحی از جانب خداوند شد کامل شده است و از جنس مخالف بھ  -٣١۴

  نیاز می شود . 
  

نی دارای چنین مردا حامل روحی از جانب او ھستند . ولیو اینست راز عداوت خونین زنان با مردان خدائی کھ  -٣١۵
سلام پیامبر ا طور کھقلوبی ھستند کھ ھمھ زنان جھان را دوست می دارند و زنان در قلوبشان محبوبی ذاتی ھستند ھمان
رای نیاز داد بلکھ نیستن می فرماید کھ زنان در نزد من محبوب ھستند . در حالیکھ سائر مردان دارای حبیّ نسبت بھ زنان

  ثار . ت و ایو عطش شھوانی ھستند کھ آنرا بھ خطا عشق می نامند . در حالیکھ محبت و عشق قرین بی نیازی اس
  

ح ازلی ن مظھر رومردانی کھ حامل روحی از جانب خدایند بھ ھمھ زنان محبت و عشق ایثاری دارند زیرا زنا -٣١۶
رد و او کخروج  دمیده بود . و این روح بصورت حوا از وجودش مردان ھستند ھمان روحی کھ خداوند در ازل در آدم

نان شند . و زمی با بیروح شد و در قحطی افتاد . زیرا روح محبّ روح است . و لذا زنان محرم ذاتی مردان صاحب روح
ن عادی . ز مردار اشدیدت نیز نسبت بھ این مردان دارای حبّ ذاتی ھستند و در ولایت و ارادت آنھا قرار می گیرند بسیار

ان ھم ن امام زممریدا بھ ھمین دلیل مخلص ترین یاران انبیاء و اولیای الھی از زنان بوده اند و طبق روایت بیشترین
  زنانند . 

  
آن  دین معناست کھبحضرت فاطمھ زھرا را محدثھ نامیده اند ھم حاصل نزول روح است . و اگر » محدث « مقام  -٣١٧

  خداوند بوده است . حضرت ھم حامل روحی از 
  

لوبشان شود بر ق روحی کھ بر زنان مخلص نازل می شود متفاوت از مردان است . روحی کھ بر مردان نازل می -٣١٨
ن عصمت آنا دسی ازقوارد می شود و در آن ساکن می گردد . ولی این روح زنان را از بیرون می پوشاند و چون لباسی 

 حب روح .ردان صاصورت خود را پنھان می داشتند الا بر م (ع)چون حضرت فاطمھ حراست می کند . و لذا این زنان ھم
  زیرا دارای درخشش روحانی بودند چون زھرا کھ بمعنای درخشنده است . 



 ٣۴

  
ی کند . م سرایت ممحبت مردان روحانی بھ زنان موجب ھدایت آنھا می شود زیرا نفس روحانی آنان بھ زنان ھ -٣١٩

  ن بھ زنان موجب گمراھی و تباھی آنھاست . ولی عشق شھوانی مردا
  

 می شود و و رستگار این زن است کھ باید بھ مرد دل دھد و نھ بالعکس . زنی کھ بھ مرد مؤمنی دل دھد ھدایت -٣٢٠
  اگر بھ مرد غیرمؤمنی ھم دل دھد لااقل در حیات دنیا سعادتمند می گردد . 

  
جاب ن دارای حا در مردان دو صد چندان می سازد و لذا اگر زحجاب جاذبھ عاطفی و جمالی و معنوی زن ر -٣٢١

ھد مر دارد و اب قراییرونی باشد ولی حجاب و عفت و ایمان درونی نداشتھ باشد در خطری بمراتب شدیدتر از زن بی حج
  اشد فساد و فتنھ می گردد . و این از عوارض حجاب ریائی و اکراھی است . 

  
  ست . اط موجب جاذبھ شھوانی زن در مرد می شود کھ امری آنی و موقتی بی حجابی و تن نمائی فق -٣٢٢

  
یگانھ بنک از او رابطھ مرد و زن ھمان رابطھ تن و روح است . عشق تن بھ روحی کھ زمانی صاحبش بود و ای -٣٢٣

  ی . ت و ابزارسادی اشده است . و لذا نیاز مرد بھ زن نیازی ذاتی و وجودی است ولی نیاز روح بھ تن نیازی صرفاً م
  

گیرد مرد و قرار ن عطش جنسی ھمانا عطش تن بھ وصال روح است . و لذا تا زمانیکھ زن در دل مرد وارد نشود -٣٢۴
ر اساس بن فقط ند . و این استقرار روح در تگر با زنی در زیر یک سقف زندگی کاز این عطش رھائی ندارد حتی ا

   ز زن .. یعنی اطاعت دنیوی زن از مرد و اطاعت قلبی مرد ا رعایت حقوق و ولایت زناشوئی ممکن می شود
  

زخ واقعی اشد یک دوبو لذا ھمزیستی زن و مردی کھ زن بھ مرد دل نداده باشد و مرد ھم بر زن ولایت نداشتھ  -٣٢۵
صر ای عشوئی ھع اکثریت زناو دستش بھ آب نمی رسد . و این وض است . بھ مانند تشنھ ای کھ بر لب چشمھ نشستھ

  ماست . 
  

 ھای اینماز . یعنطر و نپیامبر اسلام می فرماید کھ از امور دنیوی سھ چیز ھستند کھ محبوب دل اویند : زنان ، ع -٣٢۶
از  و عطر کھ ایانندعشق ھای دنیوی پیامبرند . این ھر سھ مظھر و مھد باروری و خلاقیت ھستند . زنان مرد را می ز

لقت خود خھ منشأ بدر عالم نبات ھستند و اما در نماز کھ معراج مؤمن است مؤمن گلھاست و گلھا ھم عوامل باروری 
ن ھم دو زگل و  ومتصل می شود . پس عشق ھای پیامبر جملگی خلاّق ھستند و او بھ خلقت و خلاقیت عشق می ورزد . 

 لاق رخ میلوب خقو در  تجلی خلاقھ خداوند خالق بر روی زمین می باشند . و اصولاً عشق حقیقی از قدرت خالق است
  دھد یعنی عشق عرصھ قدرت کن فیکون در انسان است و بلکھ در کل کائنات . 

  
الم ارض خدا در ع و لذا انسان عاشق ھم بھ درجھ عشق و معرفتش مظھری از اراده کن فیکون است یعنی خلیفھ -٣٢٧

  است . 
  

اً در ا کھ دقیقدید و عجبی در دازگاره بناگاه شکوفا گراین سھ عشق مذکور در بنده نیز از واقعھ نزول روح محمد -٣٢٨
ھ کود . چرا بوشنگر رھمان ایام بر حسب اتفاق در کتابی بھ ھمین حدیث مذکور برخوردم کھ برایم بسیار ھدایت بخش و 
لھا و گزنان  ن خاصھروح خدا کھ ھمان امر و اراده اوست در من دمیده شده بود و بناگاه عاشق شدم بر عالم و آدمیا

  (عطر) و عبادت و ذکر . 
  

ھ کید می شد میق و تشددارای ھویتی عاشقانھ بودم کھ در ھر مرحلھ از نزول روح این ھویت تع البتھ من ھمواره -٣٢٩
  در نزول روح محمدی بھ اوج خود رسید تا آنجا کھ ذکرم منجر بھ دیدار خالق گردید . 

  
قعھ ن ھمان وان بھ انساان داده ام حلقھ مفقوده داروین در تحویل میموھمانطور کھ قبلاً ھم در سائر آثارم نش -٣٣٠

  عشق است و نزول روح . 
  

نزلھ م نوعی بھ عشق جنسی خاصھ در سرآغاز بلوغ و جوانی کھ سابقھ شھوانی ندارد و مخصوصاً عشق اول بھ -٣٣١
ردانھ و جوانم ورای ھویتی روحانی فیف تر . و لذا مرد عاشق در نخستین عشق خود دانزول روح است در درجھ ای خ

ی ق ھا ھویتبقی عششدیداً مؤمنانھ است . و اصولاً می توان گفت کھ عشق در اکثر انسانھا ھمان عشق اول است و ما
  شھوانی و تقلیدی دارند و عشق نیستند . 



 ٣۵

  
را آنجا شود زی تر میو اینکھ چرا برای واقعھ نزول روح محمدی بایستی بھ دازگاره بازمی گشتم اینک روشن  -٣٣٢

کھ : حب  تر استمحل نزول جسمانی من از عالم غیب بھ عالم ارض بود . از این منظر آن سخن پیامبر اسلام مفھوم
ان دیگری ز ھر مکابخصوص خاک زادگاه ! و دازگاره خاک زایش من بود . یعنی در آنجا من بیش وطن از ایمان است . 

نی تی بود یعھان ھساس نزدیکی می کردم . آنجا فرودگاه من از عالم نیستی بھ جبھ عالم غیب و آسمان و خداوند احس
  مرز بین وجود و عدم . 

  
ان دا بھ انسخعنای بلی در معنائی کلی تر باید گفت کھ اصولاً ھر بلائی بھ مثابھ یک نزول روح است چرا کھ بم -٣٣٣

حی می زول رونیک بلا است و یا ھر بلائی بستر  است . و ھر نزول روحی بصورت نوعی بلا رخ می دھد و یا قرین
  فت . تواند باشد ھمانطور کھ این حقیقت در سراسر زندگی من مصداق داشتھ است ھمانگونھ کھ ذکرشان ر

  
رک و داق و طلب اینکھ چرا نزول روح قرین بلاست بدین دلیل است کھ آدمی بھ لحاظ وجودی ظرفیت و استحق -٣٣۴

رداند و یا برمی گاز دن ا بیابد ھمانطور کھ آدمی در ھر بلائی بھ خداوند نزدیکتر می شود و رویدریافت و پذیرش روح ر
  روی بھ دل خویش می کند و دل درب ورود روح است . 

  
یرش روح من در پذ بھ یاد می آورم کھ واقعھ نزول روح تا حلول روح در من چند شبانھ روز بطول انجامید و -٣٣۵

تا  جود بود .وھ عین دانستھ ای مقاومت می کردم و می گریختم زیرا حس نابودی می کردم در حالیکبطور ناخواستھ و نا
 ره مرا بھد دوبااینکھ شبی روح شدیداً بمن نزدیک شد و بر من مسلط گردید کھ من براستی دچار موت شدم و خداون

ده شدم ندوباره کھ ز .افتند یبرای مدتی مرا مرده  حیات بازگردانید و چند نفر از اطرافیانم نیز شاھد این واقعھ بودند کھ
ده بودم ستی کھ مرم و براکھ حیات قبلی خودم را عین مرده گی می دید خودم را ھزاران بار زنده تر از قبل یافتم تا حدی

  زنده شدم . 
  

ت وح و حالارعھ نزول قیکی از مسائل من ھمواره این بوده است کھ چرا عارفان بزرگ ما ھرگز در آثارشان از وا -٣٣۶
ر این باب ت و چرا دوده اسو مسائل آن سخنی نگفتھ اند . آیا  چنین تجربھ ای نداشتھ اند و یا اگر داشتھ بھ چھ صورتی ب

اسلامی  ر حکمتسخنی بمیان نیاورده اند و این واقعھ عظیم و سرنوشت ساز در حیات معنوی ھیچ محلی از اعراب د
  شده است.  ھ این امربو کلی  . الا در کتاب فتوحات مکیھ از ابن عربی کھ اشاره ای بسیار کوتاهمتعلق بھ فلاسفھ ما ندارد 

  
م مثل ھیم معنوی واقعھ عظ از آنجا کھ متأسفانھ معرفت نفس در ادبیات عرفانی ما جایگاھی بس ناچیز دارد لذا این -٣٣٧

 برخی است . الا وانندهیشتر موجب گمراھی و سرگردانی خسائر امور مسکوت و یا معماوار بیان شده و در الفاظ بیگانھ ب
    ست . اھانیده کھ در این باب مرا بسیار ره نموده و از سرگردانی ر (ع)از احادیث متعلق بھ رسول اکرم و علی 

  
ت لکوت اسیا و ارض مما موسوم بھ سرزمین جابلسا و جابلقا و ھورقلمثلاً آنچھ کھ در فلسفھ و حکمت اسلامی  -٣٣٨

حی نازل وند روجغرافیای مخصوص و معینی نیست بلکھ ھمان سرزمینی است کھ در آنجا بر انسان مؤمن از جانب خدا
 ای من ارضنجا برآمی شود مثل دازگاره برای خود بنده . ھر چند کھ در آن دوره خاص سھ سالھ در ھر کجا کھ بودم 

  خاک محسوب می شد . ملکوت و ھورقلیا بود و بھ درجھ ای تجلی بھشت در عالم 
  

عینّ ی برایم تعراج محمدمفقط با واقعھ نزول روح در دازگاره بود کھ بناگاه ھمھ معارف قرآنی و احادیث قدسی و  -٣٣٩
  و حقیقت یافت . آفتاب آمد دلیل آفتاب !

  
ھ و دیدم ک کرد پیدا ھادی بودن امام و اسوه حسنھ بودن محمد مصطفی در واقعھ نزول روح بود کھ برایم تعینّ -٣۴٠

  معنای کتاب و سنت چیست کھ بدون آن نمی توان ره ھدایت را پیمود . 
  

ود کھ بزارش شده گزیرا ھمھ وقایع و حالاتی کھ بر من رخ می داد برخی در قرآن و برخی در سنت رسول خدا  -٣۴١
  بدون این دو دچار سرگردانی و حیرت و چھ بسا گمراھی می شدم . 

  
 است سلوک الی الله وتقلید مسلمانان و شیعیان نیست بلکھ آئینھ ھدایت و حجت کاملھ سیر موضوع سنت و عترت  -٣۴٢

ودند کھ کھ آنھا بردم بلک. و عجب اینکھ من نبودم کھ بھ سراغ قرآن و سنت می رفتم و یا در حافظھ ام بھ آنھا رجوع می 
  خواب و بیداری .  بھ طریقی حیرت آور بھ سراغم می آمدند و مرا راه می نمودند در

  



 ٣۶

قدسی را  لیات حدیثکه بود کھ مثلاً در اوج این واقعھ روزی یکی از آشنایان قدیمی برای دیدار بنده بھ دازگاره آمد -٣۴٣
و کل آن  منزل بود ون وحیچبرایم سوغات آورده بود و من قبلاً این کتاب را  نمی شناختم . لای کتاب را کھ گشودم برایم 

  می کرد و بھ بسیاری از سئوالاتم پاسخ می داد .  وقایع را تبیین
  

گذرد  ھ در من میکبسیاری از موارد کھ سرگردان می شدم کھ این چھ واقعھ ای است و یا چھ احوالی است در  -٣۴۴
ھ می ای آنرا کھر کج وبناگاه کسی در من نجوا می کرد کھ برخیز کھ قرآن و یا فلان کتاب را بردار و من برمی داشتم 

  گشودم پاسخ سئوالم آماده بود . 
  

   .در این دوره وجودم شأن نزول بسیاری از آیات قرآنی و احادیث و حکمت ھای عرفانی بود  -٣۴۵
  

شیده کتم تمثالی داش (ع)ی و یا مثلاً چند سال قبل از وقوع نزول روح در دازگاره بر اساس رؤیایی کھ از مولا عل -٣۴۶
و  یاءل ھمھ انبو جما مای من شده بودبود و تبدیل بھ جام جھان نما و بلکھ جام غیب ن بر دیوار بودم کھ در دازگاره

ل روح ب اول نزوشرا در اولیائی را کھ در آنجا حضور داشتند و رفت و آمد می کردند را بھ عینھ بمن نشان می داد . زی
 م و بعدھارده بودکعریض و طویل دیدار با ھمھ این ارواح طیبھ محشور شدم و ھمھ آنان را بھ عینھ یکجا در صفوفی 

شان نرا بمن ا ال آنھیکایک بسیاری از آنان را در آن اطاقم درک می کردم ولی جمالشان را بوضوح نمی دیدم و آن تمث
   ی شد .مآشکار می داد و چون آئینھ ای جوشان بود کھ آن جمالھا در آن می جوشید و در ھالھ ای سبز رنگ 

  
انی گاه پریش ور حیرانی ن حوادث ھرگز در کتابی گزارش نشده بود و یا نشنیده بودم و لذا مرا دچابسیاری از ای -٣۴٧

  می کرد . کھ شبی قرآن را گشودم و این آیھ آمد کھ : بدان کھ صاحب تو مجنون نیست !
  

ی مایع غیبی ه و وقرا ولی حیرانی و سرگردانی من وقتی بھ اوج رسید و گاه مرا بھ سوء ظن و تردید درباره کل -٣۴٨
ھ ر این عرصدتادم . گوئی از بھشت ھبوط  کردم و در درک اسفل افکشانید کھ از سفر حق بسوی خلق بازگشتم و بناگاه 

م می کرد وشن و آراربم را فرشتھ ای بنام نورالیقین بارھا و بارھا بھ دادم می رسید و تردیدھایم را برطرف می کرد و قل
یدم و تا قین می رسان و یکھ بر چشمانم وارد می شد و در قلبم مقیم می گشت و بناگاه بھ اطمین . فرشتھ ای تماماً نوری

ان مد در جریآسراغم مدتی تمام فضا و محیط و جغرافیای اطرافم بھشتی می شد . و آخرین باری کھ حدود یک ماه پیش ب
از من  ن تردید راچار تردیدی سخت شدم کھ آبود کھ درباره مسئلھ ای د» مبانی ھستی شناسی عرفانی « نگارش کتاب 

  زدود . 
  

بوت ناقعھ ختم وداشتم کھ بنده تا قبل از این واقعھ نزول روح ھمچون ھمھ مسلمانان و اکثر علمای دینی ما می پن -٣۴٩
ی و لل استدلاجز عق بمعنای ختم و پایان نزولات آسمانی و مکاشفات روحانی و الھامات غیبی است و درعرصھ ختم نبوت
نده گمراه کن رناک وعلمی ھیچ راه دیگری برای دستیابی بھ معارف قرآنی و توحیدی وجود ندارد . این باور غلط و خط

 تاریخی و دیھی وبدر من شکست و نگاه و ادراک من درباره ھمھ امور دینی بکلی دگرگون شد و درباره ھمھ باورھای 
  ود و شد . منقول دینی تردید کردم تا حقش بر من آشکار ش

  
ر بعارف توحیدی میراثی در من شکست و براستی دربھای عالم غیب و م –روائی  –از زمانیکھ مذھب تاریخی  -٣۵٠

د کھ . این بو ن آدمیمن گشوده شد و دانستم کھ براستی این باورھا ھر چند ھم علمی چھ حجابی کبیر است بر قلب و ذھ
ھ بالھی را  گشایش را در ذھن و فرھنگ جامعھ نیز بشکنم و این رحمت و با خدای خودم عھد کردم تا این بت ھای کھن

  مردم ھم تقدیم کنم . 
  

نیاد بکی از دو ینیاست کھ دیکی از بزرگترین این بت ھای عقیدتی مسئلھ ناباوری درباره دیدار با خداوند در حیات  -٣۵١
ً خود را مخاطب آ دین یعنی معاد است . بخصوص کھ عین این آیھ را در قرآن ھم دیدم اوند م کھ : خدن یافتکھ مستقیما

   روح را بر ھر یک از مؤمنان کھ بخواھد فرومی فرستد تا مردم را بھ دیدار خداوند نوید دھند .
  

من برای نخستین بار پس از این واقعھ نزول روح بود کھ تا حدودی بر عظمت وجودی پیامبر اسلام آگاه و بینا  -٣۵٢
کھ من کھ بنده ای یاغی و غرق در معصیت بودم تا این حد مشمول لطف و گشایش و قرب الھی شده  شدم زیرا می دیدم

و دربھای عالم قدسی بر من گشوده گشتھ است در حالیکھ حتی شھامت ندارم کھ خود را فرد مؤمنی بدانم تا چھ رسد بھ 
خلصین تاریخ است و بھ شعاعی از نور وجود وجود مقدس پیامبر کھ سرور و اکمل انبیاء و اولیاء و عرفا و علما و م

می گفت کھ  (ع)ت کبریائی محمد ھمان سخنی را گفت کھ علی ممبارک او بھ این گشایش رسیده ام . پس باید در مقابل عظ
و زان پس آموختم کھ ھمواره خداوند را ھم با توسل بھ وجود اینان صدا و یاد کنم  : من بنده ای از بندگان محمد ھستم !



 ٣٧

ای خدای محمد و علی و فاطمھ ! زیرا درک کردم کھ خدای شخصی من بھ اندازه خود من حقیر است و اصلاً خدا نیست  :
  بلکھ نفس اماره و متکبر خود من است کھ نامش را خدا نھاده ام و خود را می پرستم بھ اسم او !

  
ی ! یعنی ھنی ھر کسذس بود بھ عنوان خدای یکی دیگر از مھمترین مکاشفات عرفانی من در این واقعھ کشف ابلی -٣۵٣

شیطان  ر اینصورتدر غی ایده خدا ! و اینکھ آدمی یا باید مشمول نزول روح شده باشد و یا تحت اطاعت امامی زنده باشد
  پرست است شیطانی کھ نامش را خدا نھاده است . 

  
دیث را حد . و این . یعنی روح الله ھستندر حدیثی منقول است کھ مؤمنان امت محمدی جملگی مسیحائی ھستند  -٣۵۴

مت ال مؤمنان امل حاھمچون احادیث بسیاری در این واقعھ بھ عینھ دریافتم کھ منظور ھمین واقعھ نزول روح است کھ ش
  محمد می شود . 

  
ؤمنی ر مھعناست کھ در قرآن کریم می خوانیم کھ : ای مؤمنان ھرگز از روح خدا مأیوس مباشید ! این بدان م -٣۵۵

خروج از  عھقاین ھمان وا بایستی جداً در انتظار نزول روح خدا باشد تا روحانی و مسیحائی گردد و از تاریکی بدر آید .
میدوار زول روح ااقعھ نوظلمات است بھ عالم نور ! پس این رسالھ منظوری جز تصدیق این آیھ را ندارد تا مؤمنان را بھ 

و  غرور شده بینی ودای محمد کھ در نگارش زندگینامھ معنوی ام دچار عجب و خودو مھیا سازد . و پناه می برم بھ خ
  قصد خودنمائی در میان باشد . 

  
ردم ای عامھ منھا را بربرخی می گویند چنین وقایعی بر فرض ھم کھ درست باشند بایستی تقیھّ شوند و نبایستی آ -٣۵۶

د و وجود دار ین امرای نیست زیرا در قرآن در دھھا آیات خلاف بر زبان آورد . این طرز فکر ھر کجائی کھ باشد قرآن
ست و یا اجاھلانھ  ذکور یاالله نیست . این باور م اصلاً امر بمعروف یعنی ھمین . زیرا معروفی بزرگتر و مھمتر از لقاء

می کنند و  معاملھ» ار راس« را اساس بازار گرمی دکان خود کرده اند و » راز مگو « منافقانھ و دکاندارانھ است . کھ 
ایق غیبی ان این حقبیل دست بدست می چرخانند !! بی تردید می فروشند و ملائک اجاره می دھند و موکّ » اسم اعظم « 

 نگارنگ بھرھ ھای دکان دین را بھ ورشکستگی می کشاند و مردم را از خفقان تزویر و نفاق می رھاند و اینھمھ فرق
  ا می سازد . اصطلاح عرفانی را بور و رسو

  
دا می مول روح خاشد یا مشمن قول شرم می دھم ھر کھ بھ دیدار خداوند در این دنیا امیدوار و مشتاق و باورمند ب -٣۵٧

  شود و یا بھ یک روح الله می رسد . 
  

ا رامثالھم  بی تردید این رسالھ تجارتخانھ ھای پرواز روح و تسخیر روح و احضار روح و شکار روح و -٣۵٨
  کست می کند و جیب مردم ساده دل را ھم محفوظ می دارد . ورش

  
 در کتابش ود خداوندخدین اسلام دین صراط المستقیم است یعنی کوتاھترین و سریعترین راه رسیدن بھ خدا . و  -٣۵٩

  می فرماید کھ بر صراط در انتظار مؤمنان است . 
  

  دیدار خداست ھر آن : الساعھ ! واضح است کھ آستانھ این صراط ھمانا باور و شوق بھ -٣۶٠
  

ید این س لعنت کنپح الله . یعنی ھر کھ با دلی صادقانھ و پاک بر این آستان آید یا بھ روح می پیوندد و یا بھ رو -٣۶١
جان و  وھ جیب دکانھا و دکھ ھای بھ اصطلاح عرفانی و این فوت و فن ھای شیطانی و این فرقھ ھای دجّالی را ک

و  رفان باشدعست بر ت می کنند . بدانید آنکھ بر تقوا و عصمت و معرفت و فقر با فخر نیست محال اوجدانتان را غار
  اگر باشد خود شیطان است . 

  
ی دھند مره انجام زمآنچھ کھ مسلمین بنام صلوة روو در این واقعھ بود کھ دیدم دین محمد دین صلوة است و  -٣۶٢

ه است دا بر بندخصلوة  کھ کمالشست و مراحل واقعھ ای بھ نام صلوة ا ین فلسفھست و نھ اقامھ صلوة . تبیبیانیھ صلوة ا
م ارض دا در عالعرش خ کھ منجر بھ دیدار با خداوند می شود و ورود او بر انسان در وقوع انسان کامل و خلیفھ بعنوان

انطور ده است ھموة بوین وقوع صل. و این عالیترین مکاشفھ بنده در دازگاره بوده است . و اینکھ معراج محمدی کاملتر
را بھ  ث و معارفاحادی کھ خود او می فرماید کھ نماز معراج مؤمن است . و من در دازگاره بود کھ برای اولین بار این

  عینھ دیدم و فھمیدم و شدم . 
  



 ٣٨

م حیّ . وح یا اماراری بھ ی بنابراین ھزار سال نماز خواندن ھم لزوماً منجر بھ حتی یک اقامھ صلوة نمی شود . الا -٣۶٣
قط امری لوة فمھ صو مؤمن کسی را گویند کھ یا صاحب روح است و یا امامی زنده کھ در اطاعت اوست . و لذا اقا
 ین فطری وحیای دمختص بھ مؤمنان است و نھ مسلمانان طبق دھھا آیھ در قرآن . و ایمان کھ دین قلبی است ھمان ا

  ثی و آموزشی ندارد . روحی می باشد کھ ربطی بھ دین مورو
  

ماعی و ینی و اجتدفرق بین مؤمن و مسلمان نیز دیگر از مکاشفات بنده در دازگاره بود کھ بھ صدھا سئوال  -٣۶۴
سلامی ال انقلاب ھ مسائسیاسی من پاسخی قرآنی داد و برای ھمھ ناھنجاریھای جامعھ اسلامی ما پاسخی یقینی یافتم و ھم

  را بھ یقین درک نمودم و راه حلش را ھم یافتم .  ایران از آغاز تا بھ امروز
  

یر شود و بدیل بھ شتآنگاه کھ روح نازل شد و حق فرود آمد نوبت بھ صبر جمیل و عظیمی است تا خون در رگھا  -٣۶۵
ی ثل سید علمدیدند کم نبودند کسانی کھ تعجیل نمودند و بھ حق واقعھ نرسیده و تباه گشتند و موجب گمراھی خلق گر

در گلو  استخوانی ول علیحمد باب و یا اکبر گودرزی رھبر گروه فرقان در دوران ما . ولی من پانزده سال در حالیکھ بقم
ن ز بھ نوشتو آغا و خاری در چشم داشتم صبر و خموشی پیشھ کردم و پانزده سال سوره عصر خواندم تا حق یقین رسید

  کردم کھ بازخوانی روح بود . 
  

در  :فتھ شد کھ گاکرم کھ حامل وحی جبرائیلی بود نیز بھ امر خدا دعوت بھ صبر شد و بھ او حتی پیامبر  -٣۶۶
  بازخوانی وحی شتاب مکن تا زمانش فرا رسد . 

  
ً  یکی از رسالتھای بنده محبت کردن بھ شقی ترین آدمھا بود یعنی محبت ندیده ترین آدمھا -٣۶٧ ن  غایت ای. و طبعا

نصرت  ند . بقولدار شدی شد کھ در این خیانت کھ عین خیانت بخودشان بود بخود آمدند و بیمحبت منجر بھ خیانت آنھا م
ای و محبت برر قلمردرحمانی : آنقدر محبت کردم کھ مستحق خیانت شدم . و این اجری بود بمن از جانب حق در خلق تا 

  خدا شریکی قائل نشوم و ھمواره منزه بمانم . 
  

اصھ بھ حبت کند خزول محبت خدا بھ انسان است و لذا آدمی ھم بایستی بھ خلق خدا منزول روح تحقق غایت ن -٣۶٨
ین سان شقی عانب انمستضعفین عاطفی کھ از محبت بیگانھ اند . و این اشد ایثار و اخلاص است زیرا پاسخ محبت از ج

  شقاوت و خیانت و عداوت است . پس محبت بھ اشقیاء عین خودکشی است . 
  

کھ کمال  زد آنھاستنوذ کلام اولیای الھی در مردمان حاصل قدرت رسوخ روحی است کھ از جانب خدا در قدرت نف -٣۶٩
اب م نیز کتبر اسلااین قدرت حاصل نزول روح محمدی است . چرا کھ درست بھ ھمین دلیل است کھ بزرگترین معجزه پیام

  ج !ی از عارفان ماست مثل حلاّ اوست یعنی کلام او . این ھمان علت اصلی زندانی شدن امامان و برخ
  

ً در روح کھ امر و اراده خداوند است ھم مظھر عشق است و ھم خلاقیت . و خلاقیت الھی نیز ت -٣٧٠ لام اوست کماما
  ورد . عدم را بھ وجود آ» کن « بشو ) بود . یعنی کلمھ » ( کن « چرا کھ کل جھان ھستی حاصل امر بھ 

  
رخ  ر انسان ھمواحدی است کھ در سلسلھ مراتب نزول روح دقیت دارای ماھیت پس قدرت عشق و معرفت و خلا -٣٧١

  می دھد و این ھمان پیدایش مقام خلافت اللھی در بشر است . 
  

ی مغزی بھ شستشو یکی از مھمترین اتھاماتی کھ از جانب اشقیاء بھ بنده نسبت داده شده است معضلھ معروف -٣٧٢
و  گاه نبودمر خود آددر اطراف من وجود داشتھ است کھ خود من ھم بھ راز این قدرت است کھ از نوجوانی تا بھ امروز 

ت در ج این قدرکھ او فقط می دیدم کھ کلام من در دل دیگران رسوخ می کرد و شدیداً آنان را تحت تأثیر قرار می داد
یشتر از بن چھ بسا ا دیگرارو این مسئلھ دازگاره پدید آمد تا آنجا کھ حتی برای شفای بیماران کافی بود کھ اراده کنم . 

  ند . دخود من متوجھ می ش
  

ھ خود را ب برده و ھمچنین بوده اند کسانی کھ از این قدرت روحانی خود سوء استفاده نموده و آنرا بھ بازار -٣٧٣
  ھلاکت و تباھی کشانیده و حتی ایمان خود را از دست داده اند . 

  
ات و معجزات نامیده می شود حاصل قدرت روحی است کھ از جانب خداوند بر برخی از در یک کلمھ آنچھ کھ کرام -٣٧۴

مؤمنان نازل شده است . کھ این روح البتھ دارای درجات و مراتب بسیار است ولی دو نوع کلی دارد : روح نبوی و 
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م نبوت است . ولی روح ولوی . روح نبوی بھ لحاظ نزول در بستر تاریخ بھ پایان خود رسیده است و این معنای خت
  ولوی تا قیامت جاریست . 

  
 صا را تحتعقدرت عصای حضرت موسی نھ از خود عصا کھ از روحی بود کھ با آن حضرت بود کھ بقدرت آن  -٣٧۵

  فرمان خود می آورد . 
  

ھ در کمانگونھ ھبواسطھ قدرت این روح است کھ انسانی دست و زبان و چشم و گوش و اراده خداوند می شود  -٣٧۶
حاملان  ود نیستندعمال خاحدیث قدسی می خوانیم . عبادالله المخلصین در قرآن کریم نیز کھ مظھر اراده خدایند و مسئول 
   .ی می شود آن یک روح الله ھستند و این روح است کھ آن روح و اراده فردی و ازلی انسان را بخدمت می گیرد و با

  
لی وینی و ازر خلقت تکح در حیات دنیوی مؤمنان تعینّ ھمان دمیده شدن روح دبھ بیان دیگر این واقعھ نزول رو -٣٧٧

  است کھ در خلقت تشریعی رخ می نماید . این بیان تحقق و تعینّ متافیزیک در فیزیک است . 
  

 است زیرا ان خواندهو بیھوده نیست کھ در قرآن کریم شاھدیم کھ خداوند اکثر مردمان را حیوان و مادون حیو -٣٧٨
  استحقاق نزول روح را نیافتھ اند و بھ وادی آدمیت وارد نشده اند . 

  
ست . و اذلیل تر  تفاوت انسان فاقد روح از حیوان فقط در تکنولوژی است وگرنھ اکثریت بشریت از حیوانات -٣٧٩

  اینست کھ جھان کفر بھ تکنولوژی می نازد و آنرا در نقطھ مقابل روح قرار می دھد . 
  

روح  خود را از مدرن بھ یک لحاظ عرصھ تقابل تکنولوژی و روح است . چرا کھ انسان تکنولوژی پرستجھان  -٣٨٠
ولوژی تملک تکن سخیر وبی نیاز می یابد و اصلاً ذات تکنولوژی با روح در تضاد قرار دارد زیرا انسان فاقد روح در ت

کھ د در حالیه می کنامر بھ برون افکنی نفس امار لوژی پیروی می کند و تکنولوژی ھماست و بجای روح از اراده تکنو
یعنی روح  .د شدن روح امر بھ خویشتن داری می کند . یعنی روح امر بھ خود شدن می کند و تکنولوژی امر بھ بی خو
ھ بی ھم امر کنولوژتامر بھ عدالت می کند و تکنولوژی امر بھ سلطھ . روح امر بھ قناعت تا سر حد صمدیت می کند و 

  نخواری می نماید . جھا
  

انھ شدن ی امر بھ بیگروح ابلیس است کھ امر بھ برون افکنی نفس می کند یعن» تکنو « در حقیقت باید گفت کھ  -٣٨١
  از خویشتن . در حالیکھ روح خدا امر بھ رجعت بخود می کند و استقرار در خویشتن . 

  
اق ید اشد نفری پدید آیک حکومت دینی مبتنی بر تکنوسالاپس تکنولوژی ذاتاً دین ستیز و ضد تقواست . حال اگر  -٣٨٢

  د است . صر جدیعو جنون و مالیخولیا را پدید می آورد . و این بزرگترین معضلھ جوامع دینی و خاصھ اسلامی در 
  

ر آنجا ه بود و دو بیھوده نبود کھ در واقعھ دازگاره تکنولوژی تبدیل بھ محوری ترین موضوع فکری من شد -٣٨٣
  یس . کنولوژی را بعنوان ھستھ مرکزی عصر آخرالزمان کشف نمودم و آنرا علم دوزخ یافتم و مذھب ابلت

  
ست . ا یکسان اھدموکراسی فرھنگ تکنولوژی است زیرا در حضور تکنولوژی ھمھ با ھم برابرند و ھمھ ارزش  -٣٨۴

  ی شود . ما موجب رکھ اشد نفاق و انحطاط و لذا پدیده دموکراسی دینی متناقض ترین پدیده فرھنگی در دوران ماست 
  

 وی ندارند یچ اراده اھھمھ در قلمرو جبر مطلق ھستند و از خود فقط در دوزخ است کھ ھمھ با ھم برابرند زیرا  -٣٨۵
 ی خیزد چھسی برمھمھ در تسخیر ماشین دوزخ یعنی تکنولوژی می باشند . و بیھوده نیست کھ اشد جباریت از دموکرا

  یبرالی و چھ سوسیالیستی .از نوع ل
  

ی است ذھب برابرمدموکراسی مذھب بی اراده گی و تسخیرشدگی انسان در قبال تکنولوژی است و لذا گوئی کھ  -٣٨۶
  منتھی برابری انسانھای پوچ . برابری صفرھا !

  
ر عصر جدید شب قدر کھ شب نزول روح بر انسان است ھمان شب ظلمت آخرالزمان و شام قیامت است و لذا د -٣٨٧

ھمھ انسانھا مستحق نزول روح ھستند زیرا کھ بقول پیامبر اسلام خداوند بر دنیا وارد شده است و بقول قرآن حق آمده 
است . ولی آنچھ کھ انسان آخرالزمان را در این شب سیاه از روح محروم می کند تکنوسالاری و مالیخولیای صنعت 
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س خود را از ابتلای تکنولوژیکی منزه و مصون دارد مھیای نزول و پرستی و مصرف زده گی است . پس ھر کھ نف
  دریافت روح است . 

  
ندگی عصر استی یک زاگر کمال روح الھی یعنی روح محمدی در دازگاره نازل شد بدین دلیل بود کھ در آنجا بر -٣٨٨

ای خود کھ نیازھ اشتیمدلھم . و قصد حجری داشتیم زیرا نھ برق بود و نھ تلفن و نھ تلویزیون و نھ آب لولھ کشی و امثا
ھمھ نعماتی را از اینمنان چرا از طبیعت آنجا تأمین کنیم . ھمانطور کھ خداوند در کتابش بھ مؤمنان امر کرده کھ : ای مؤ

 دمی را دریاتی آحکھ خداوند در طبیعت برای شما قرار داده رویگردان ھستید . یعنی خداوند ھمھ نیازھای واجب و 
  کر مھیا نموده است و مؤمنان مستحق برخورداری از آن می باشند . طبیعت ب

  
ی عت و زندگاری از صنبھ لحاظی واقعھ نزول روح برای بنده بھ مثابھ اجر عشق بھ طبیعت و زندگی طبیعی و بیز -٣٨٩

یاه و گو سنگ و  انآسم مصنوعی بوده است . و لذا خداوند از طبیعت آنجا با بنده رابطھ برقرار نمود و بواسطھ زمین و
  حیوانات نشانھ ھایش را بر من آشکار ساخت و نھایتاً مرا بھ لقای خود رسانید . 

  
است کھ  بکر زمین خداوند در دازگاره بھ من نشان داد کھ آن بھشتی کھ ھمھ در جستجویش ھستند ھمین طبیعت -٣٩٠

ھشت را ست و بو آسمانش را سوراخ کرده ا بشر کافر مشغول تخریب و فساد در آن است و آنرا بھ آتش کشیده است
 ژی را دربتکنولو . کفر و انکار بشر نسبت بھ بھشت زمینی است کھ او را برده تکنولوژی نموده وجھنم ساختھ است 

ن ر تصرف ایی بر سجھنم او کرده است و خوراکش را بقول پیامبر اسلام ، نفت قرار داده است . و ھمھ جنگھای جھان
  اصلی آن یعنی نفت می باشد و این نبرد دوزخیان است : نفت پرستان !دوزخ و ماده 

  
«  نمی شد . م کھ باورمشداز اتاقم بیرون آمدم کھ بناگاه مواجھ با صحنھ ای یک روز صبح بھ ھنگام طلوع آفتاب  -٣٩١

لماسی اوھھا چون ک و آسمان و ذرات خاک و نبات وبراستی زمین » . مشعشع می گردد  وندبھ نور خداو آن روز زمین 
ر دتان مقیم مھ دوسمی درخشید و جھان غرق در طوفان انواری شده بود کھ چنین رنگھائی را ھرگز ندیده بودم . کھ ھ

  آنجا ھم این صحنھ را بھ درجھ ای دیدند . 
  

باشیم . تاج شھر نشبی دوستم گفت : ای کاش در ھمین جا می توانستیم حداقل رزق خود را تأمین کنیم کھ مح -٣٩٢
. بطور  نگ بودسھمان شب خداوند یک رزق بھشتی را بمن معرفی کرد و آن گل سنگ بود و کوھھای آنجا مملو از گل 
ک کلوچھ یندازه انمونھ مقداری از یک گل سنگ را آرد کردیم و نان پختیم و ھر یک قطعھ کوچکی از آن نان را بھ 

قت این آنجا لیا ما در سیاه مست شده بودیم . ولی افسوس کھ دوستان خوردیم و تا دو شبانھ روز سیر سیر بودیم و بلکھ
ل نی اسرائیبد قوم رزق را نداشتند و بھ عیاشی مصارف شھری از آن رزق بھشتی و نقد و رایگان محروم شدند . بھ یا

گشتند  خدا دچار قھر بھ و تنوع نمودند وافتادم کھ در قبال رزق آسمانی کھ نازل می شد غر زدند و طلب ادویھ و چاشنی 
د و لذا در ئیلی ھستنی اسراو آن مائده آسمانی را از دست دادند و بھ ربا ( زیاده خواھی ) دچار شدند . و امروزه ھمھ بن

  زیر یوغ این قوم جان می کنند مخصوصاً مسلمانان . 
  

ا جز رھ بھشت خدا کعینھ دیدم  این سخن رسول اکرم را در دازگاره بھ» است  (ع)بھشت اجر طالبان علم علی «  -٣٩٣
  عاشق معرفت نفس کھ ھمان علم علی است تحمل نمی کند . 

  
وجود  لییکی و تعار شب قدر دچار جھش ژنتدر دازگاره شاھد بودیم کھ حتی یک تولھ سگ کھ با ما می زیست د -٣٩۴

ھ تکبر و ز بس کاراستی سگ شد شد و یک شیر گردید ولی آدمی را ھم در آنجا دیدم کھ از آدمیت خود سقوط کرد و ب
  انکار و کفران نعمت کرد . 

  
ل بوت و نزوین اساس ناچرا اکثر پیامبران خدا چوپان بودند ؟ زیرا با طبیعت مأنوس و در صلح و صفا بودند و  -٣٩۵

  روح است . 
  

لذا  ونسان است رین مقام ابا جھان ھستی در صلح و اتحاد ھستند . و این برتعبادالله الصالحین یعنی بندگانی کھ  -٣٩۶
  در نماز بھ این انسانھا بھمراه نبی سلام و صلوات می کنیم . 

  
  در دازگاره بود کھ طبیعت را کشف کردم بھ مثابھ حضور خداوند .  -٣٩٧
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درنیزم و ماساس کفر انسان مدرن بر طبیعت گریزی و طبیعت ستیزی استوار است . و بیھوده نیست کھ  -٣٩٨
  ز کفر جدائی ناپذیر است و تکنولوژی پرستی اساس شیطان پرستی مدرن است . تکنولوژیزم ا

  
بھ بھشت  آری ! دین خدا و راه رستگاری و سعادت و بھشت زمینی رجعت بھ عصر حجر نیست بلکھ رجعت -٣٩٩

مردن نرسنگی گموعود است . انسان عصر حجری ھم نسبت بھ طبیعت کافر بود کھ از بھشت خدا خارج شد و برای از 
  بھ جان کندن و صدھا عذاب و ظلم مبتلا گردید و از حیوانات ذلیلتر گشت . 

  
 نظر معرفتنیزم از میکی از اساسی ترین اشکالات معرفتی دکتر شریعتی این بود کھ بھ ماھیت تکنولوژی و مدر -۴٠٠

لت العلل عود و این بردید تر تذبذب و قرآنی آگاه نشد و با تمام انتقاداتی کھ بر آن داشت ولی تا بھ آخر نسبت بھ آن دچا
  تذبذب در آرای اوست . 

  
ید تا اکتفا کن بھ حداقل من نمی گویم کھ یکباره دست از تکنولوژی بکشید بلکھ دست و دل از تکنولوژیزم بکشید و -۴٠١

بقھ کنولوژی طتاز  ستداز ھمھ جبرھا و ناھنجاریھا و عذابھای این دوران نجات یابید و بخصوص از عذاب نفاق ! لااقل 
اتم و  ی حاصل ازحرانھابھفتم دوزخ بکشید یعنی تکنولوژی اتمی و ژنتیک . نگاه کنید بھ اینھمھ عذابھا و بن بست ھا و 

  ژن پرستی در دھھ اخیر در کشورمان . آیا جای عبرت نیست ؟ 
  
کھ  د ھمانطورا خواھد دیخدا کند او رھم مقیم در جنات نعیم زمین است کھ اگر بشر روی بھ طبیعت  (ع)امام زمان  -٠٢۴

   افتم .یبنده دیدم . یعنی چون از خر دجال ( تکنولوژی ) پائین آمدم و روی بھ طبیعت خدا کردم او را 
  

بھ  نی ما عشقبیات عرفامگر نھ اینکھ کل قرآن کریم یا از حکمت می گوید و یا از طبیعت ! مگر نھ اینکھ کل اد -۴٠٣
 ان و جمالستارگ وی گل و بلبل و سرو و ماه و خورشید و چشمھ و رود و دریا و باران و ابر طبیعت است و وصف قدس

  مھ رویان !
  

 یت حسّی وقرآن ھدا در دازگاره خدا و الھیات ذھنی و فلسفی در من مرد و این آغاز رستگاری من شد . ھدایت -۴٠۴
  طبیعی و حیاتی است نھ ماورای طبیعی و فلسفی . 

  
طبیعت  ژی بھ قلبیس تکنولووده نبود کھ آن روح از دازگاره ندایم داد و در آمریکا صدایم زد و از قلب ابلپس بیھ -۴٠۵

شگاه تن بھ دانجای رفبکر فراخواند . و من بھ نیتّ اینکھ بقیھ عمرم را جھت گذران زندگی در دازگاره چوپانی کنم ب
در  ارف موجودم و معنای جھنم را دیدم و دیدم کھ ھمھ علوبرلین بھ زایشگاه دازگاره رجعت کردم زیرا در آمریکا مع

طرزی شتم و بولی ھنوز آن یقین و شھامت تصمیم گیری برای سرنوشت خود را نداجھنمی است  ھدانشگاھھای آن ھم
ند کھ ر چھم یافت . ا خواھزیرکانھ خود را فریب می دادم کھ انشاءالله در دانشگاه برلین در رشتھ مذاھب تطبیقی حقیقت ر
عھ نزول بل از واققد سال بھ عینھ می دیدم کھ بھترین اساتید اروپا در آمریکا تدریس می کنند . ولی خداوند بالاخره چن

ن حشر با آنید و روح در دازگاره یکبار مرا بھ آلمان برد و براستی حقیقت مذاھب تطبیقی را ھم بمن در عمل چشا
امام  ھ بقولکیدم کھ حقیقت دین مسیح و محمد یکی است . و براستی حضرت مسیح بود و نزول روح مسیحائی . و د

زول روح نواجھ با کھ برای ادامھ مابقی زندگیم بھ دازگاره ھجرت کردم و ممسیح ھمان مھدی است . آنگاه  (ع)صادق 
ودم ب کرده محمدی شدم براستی یک مسیح مصلوب بودم و بارھا بدست نزدیکترین کسان و بیمارانی کھ درمانشان

 گاره ھجرتھ بھ دازکبودم و از میان آنھمھ یاران فقط یک زن بمن وفادار مانده بود ھمچون مریم مجدلیھ شده مصلوب 
امات اصل از کرحدبینی نمود و تنھا یاور و شاھد آن وقایع الھی بود . ھر چند کھ او ھم چند سال بعد دچار غرور و خو

  شد و رفت . 
  

ر کاخ بن زیست و انی بسیار شبیھ زندگی حضرت موسی بوده کھ از کودکی در کاخ فرعوزندگی کلی من در نوجو -۴٠۶
ز ائی ام کھ نزل دامفرعون شورید و از آنجا خروج کرد . ھمچون زندگیم در احاطھ بھائیان و اقامت چند سالھ ام در 

ً اشرافی داشت . ھمانطور کھ فرعو ود ئی موسی ببھ دان ھم بھ مثامبلغین و سران تشکیلات بھائی بود و زندگی نسبتا
ارزه کرد لیھ من مبیش برعزیرا خواھر فرعون او را بھ فرزند خواندگی گرفتھ بود . و دائی ام تمام عمرش را با تمام قوا

ً بھ و مرا یک خائن بزرگ می خواند کھ بر مذھب عاریھ ای او شوریده بودم . ھمانطور کھ فرعون باطن  دای یگانھخا
  ط برای مصالح دنیوی انکار می کرد دائی بنده ھم چنین بود . ایمان داشت و فق

  
این شباھتھا اتفاقی نیست بلکھ فطری و وجودی است زیرا سیر تکامل انبیای الھی ھمان سیر تکامل وجودی و  -۴٠٧

یای حرکت جوھری یکایک افراد بشری در سلوک معنوی و رشد عرفانی است . ھمانطور کھ بنده در دازگاره یکایک انب
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بزرگ در قرآن را در زندگی باطنی و بیرونی خود در مراحل گوناگون رشد معنوی خود کشف و درک نمودم : آدم ، نوح 
، ابراھیم ، ادریس ، یونس ، موسی ، یوسف ، ایوب ، سلیمان ، مسیح و محمد و علی و ... . انسان برای کامل شدن 

از انبیای  د تا بھ خدایش برسد . زیرا ھر یکف و طی طریق نمایبایستی از آدم تا خاتم و تا مھدی را در وجودش کش
الھی بھ مثابھ وجھی و طبقھ ای و پلھ ای از نردبان وجودند ھمانطور کھ سلاطین و شیاطین . از آدم تا خاتم انبساط یک 

  انسان است در بستر زمان . 
  

ی از انده طبقھ ر نوع آتش و انرژی نمایکشف آتش در تاریخ سرآغاز کشف دوزخ بر روی زمین بوده است و ھ -۴٠٨
اریخ نابراین تبیره . دوزخ و عذابھای آن است مثل چوب ، زغال سنگ ، نفت ، الکتریسیتھ ، رادیواکتیویتھ ، لیزر و غ
ائی یرا گردھمزخ است تمدن کھ تاریخ پیدایش و تکامل انواع آتش است ھمان تاریخ پیدایش و تکامل انواع و درجات دوز

   .دنیت است مدوزخ  ان تاریخ گریز بشر از تنھائی و ابتلایش بھممحور این آتش ھا ممکن شده است . و این ھ بشر بر
  

ی گیرد و و قرار م آدمی با وقوع نزول روح بھ مقام فردیت و احدیت و صمدیت می رسد و در تنھائی خود آرام -۴٠٩
ا آدمی از ابد . زیریجات می نلذا از اسارت نژاد و مدنیت و آتش خدائی می شود و بھ مقام لم یلد و لم یولد نائل می آید و 

  ن پناه می برد ھمانطور کھ نخستین ھستھ مدنیت با ازدواج پدید می آید . ابیروحی بھ دیگر
  

احب س انسان صپنفس است و کمال آن فردیت محمدی است .  زول روح واقعھ تحقق فردیت و توحیدپس واقعھ ن -۴١٠
  کھ : تنھا باش و در میان باش ! (ع)ع است و اینست معنای سخن علی روح فردی در جم

  
ن باھمانطور کھ  پس واقعھ نزول روح واقعھ انسان کامل است در درجات کھ کاملترینش نزول روح محمدی است . -۴١١

  ده است . ارار دعربی در فصوص الحکم مقام فردیت را برای پیامبر اسلام عالیترین مقام در میان انبیای الھی ق
  

  پس انسان حامل روح ھمان وارث آدم در ھر عصری است . -۴١٢
  

ی و ایطی خارجد و یا شرارزش ھا و مفاھیم برای ھر انسانی یا درونی است و یا برونی . یا یک میزان باطنی دار -۴١٣
  دنیوی . یا روحانی است یا پولی . 

  
رزش ن باطنی اارای میزاادت قلبی با چنین انسانی قرار دارد دفقط انسانی کھ حامل روح است و یا کسی کھ در ار -۴١۴

گویند  ی را مؤمن. اول است و مابقی انسانھا وجود خود را بھ عوامل و شرایط مادی بھ محک می زنند و ارزیابی می کنند
  و دومی را کافر . 

  
لبی زه تصرف قوحانی اجارو بھ انسان  انسان یا باید خود حامل روحی از نزد خدا باشد و یا مرید چنین کسی باشد -۴١۵

  خود را بدھد تا از روح او روح یابد . و غیر از این ایمانی نیست . 
  

و  بارھارا  آیھ از قرآن این...» ای رسول تو قبل از این ( قبل از نزول روح ) چھ می دانستی کھ ایمان چیست «  -۴١۶
  نمودم .  صدای بلند شنیدم و تصدیق بارھا در دلم خواندم و بھ

  
مام تدا را با خپس از نزول روح ، طبیعت در نظرم بکلی دگرگون شد و من در ھمھ پدیده ھای طبیعی حضور  -۴١٧

  دم . وجودم احساس می کردم و گوئی بھ تازه گی چشم بھ جھان گشوده بودم و از تماشای جھان مست می ش
  

کھ اتفاقاً  ماوند کنمسوی قلھ ده شدیداً بھ دلم افتاد کھ سفری بیادم می آید کھ در اوج این واقعھ در دازگاره بناگا -۴١٨
داوند بھ با خود خ م گوئییکی از آشنایان ما ھم در آن حوالی ییلاقی داشت و من در این سفر کھ با قلھ دماوند روبرو شد
سطوره مان نام اما ھ نیگونھ ای دیگر روبرو شدم . بعدھا بر حسب اتفاق در کتابی خواندم کھ کوه قاف در ادبیات عرفا

  ای و کھن قلھ دماوند بوده است کھ براستی دارای حکمت و رازی برحق است . 
  

بر لب  آب بخصوص در این دوره خاص رابطھ ای غیر قابل توصیف با آب پیدا کرده بودم و با شستشوی خود در -۴١٩
ت خضر آب حیا در این دوران برایم عینچشمھ براستی گوئی بھ سرمنشأ جاودانگی و حیات متصل می شدم و ھر آبی 

د و ی می جوشیاچشمھ  بود و بیھوده نبود کھ تا سالھا در ھر خانھ ای کھ اقامت می گزیدم درست در زیر محل نشیمن من
ق طاقشان غرامود و نبالا می آمد . و این مسئلھ حتی در منزل برخی از دوستانم کھ چند روزی میھمان می شدم رخ می 

  د . در آب می ش
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ب را از ر وجودم آو در باب راز آب متوجھ این آیھ در قرآن شدم کھ عرش خدا بر آب است . یعنی روح خدا د -۴٢٠

  اعماق زمین استخراج می کرد . 
  

 ودم و لذاھان شده بدر حقیقت روح جھان ھستی و عالم وجود بود کھ بر من وارد شده و من ھمجنس و متحد با ج -۴٢١
 م کھ اکثروح دیدبدون خواندن چنین آثاری در من رخ نمود . و بعداً با مطالعھ این آثار بوض اندیشھ وحدت وجود

الیخولیا بدیل بھ متید را نویسندگانش خود اینکاره نبوده و معارف سائر عارفان را بھ بازیھای فلسفی گرفتھ و حقیقت توح
ن بھ حقیقتی عھ کنندگاھ مطالنرا می فھمند و باور دارند و کرده اند و از ظن خود خیالات ھیولائی پرورده اند کھ نھ خود آن

  ره می یابند . 
  

ز نزول و عروج روح بھ بعد گزارش و تبیین وقایع و تجربیات حاصل ا ٧۴در حقیقت مجموعھ آثار بنده از سال  -۴٢٢
  است . 

  
ت کھ : لام خداسصداق این کروحی نازل نمی شود مگر اینکھ آدمی را بسوی خداوند بھ معراج برد . و این م -۴٢٣

ده می شود . ش فراخواندیدار بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را . ھر کھ او را خالصانھ بخواند ( او را و نھ دنیا را ) بھ
سانی کھ کاز میان  ند . واالبتھ از میان کسانی کھ مشمول نزول روح بوده اند تعداد اندکی بھ مرتبھ عروج روح ھم رسیده 

ق ق بسوی خلحز نزد ی حاضر شده اند کھ دوباره بعنوان رسالت عرفانی اتر ج روح رسیده اند نیز تعداد اندکبھ معرا
  بازگردند . کھ این مرحلھ نھائی بھ مثابھ کمال سلوک عرفانی است کھ مقام محمدی می باشد . 

  
غول زیده و مشش گوشھ گز دنیا و اھلاز میان عرفا اکثراً کھ بھ مقام نزول روح رسیده اند برای تمام عمرشان ا -۴٢۴

وج ه و بھ عرحق شد زندگی روحانی و شخصی خود بوده اند و بھ ھمین امر قناعت کرده اند . و اندکی ھم مشتاق دیدار
خود  نی و قدسیات آسمااز این میان نیز فقط اندک بوده کھ از حیروح وارد شده اند و حضرت حق را دیدار نموده اند . 

 ست و مقاممّت اوق دست کشیده و دوباره بھ دوزخ خلق بازگشتھ اند . و این مقام محمدی و کاملان اجھت ھدایت خل
م شند و امامی با عشق است کھ سراسر محنت و بلاکشی است و اینان جانشینان امام زمان در میان خلق در عرصھ غیبت

خلق است  ق بسویامت حاصل رجعت از محضر حناطق نامیده می شوند در قبال خود امام زمان کھ امام صامت است . ام
  و این مقام ھمھ امامان و عارفان کامل است : ثار الله !

  
 عراج بسویمروح عروجی روح محمدی است و تا روح محمدی نازل نشود عروج ممکن نمی شود . و آنکھ از  -۴٢۵

 ز تب حیرتنست رابازگشتھ است و ای خلق بازگشت در واقع از جنت الھی بھ دوزخ زمینی خلق بھ نزد کافرترین مردم
من  ھ : خلصناکر چاه دآور پیامبر در نیمھ دوم عمر رسالتشان یعنی پس از بازگشت از معراج . و اینست راز نعره علی 

  النار یا رب !
  

 فعالیت وبھ جنبش  نزول روح در شب قدر موجب می شود کھ آن روح ازلی و الستی در ذات آدمی قیام می کند و -۴٢۶
  ورد . یاد می آ را بھ می آید و خلاق می گردد و میل بھ عروج می یابد و دیدار خالق را طلب می کند زیرا دیدار ازلی

  
د . رخ می دھ ارف واصلیامی از روح ذاتی و ازلی در انسان در واقعھ دیدار مؤمنان با امام یا عشابھ چنین قیم -۴٢٧

  ھ قدرتمندتر از آن است . دیدار با یک عارف واصل عین نزول روح و بلک
  

جب احیاء شاند و موچدر واقع آن روحی کھ در شب قدر نازل می شود قدر و منزلت قدسی ذات آدمی را بھ او می  -۴٢٨
سفر  ح قدری بھاری روو قیام و قیامت روح ذاتی می شود . و این دو روح بھ دوستی و اتحاد می رسند و روح ذاتی بھ ی

  معراج می رود . 
  

در قرآن کریم در باب معراج پیامبر اکرم می خوانیم کھ آن حضرت دو بار بھ دیدار حق نائل آمد و بار دوم بود کھ  -۴٢٩
در آنچھ کھ دید شکی نکرد و این دیدار را باور نمود . بنده نیز بھ دو دیدار نائل آمدم کھ دیدار اول را چندان جدیّ نگرفتم 

ر دوم کھ شدیدتر رخ نمود و بر من وارد شد دیگر تردیدی نکردم . با این تفاوت کھ و حیران بودم کھ چھ دیده ام . ولی با
معراج محمدی در آسمان ھفتم بود و معراج بنده در ھمان آسمان اول رخ نمود بھ برکت معراج محمدی و حضور مبارک 

بود و معراج » ھو « ھ شکل امام زمان کھ عرش کریم خدا در عالم ارض است . و آنکھ مرا بھ معراج برد فرشتھ ای ب
بنده معراجی کاملاً روحانی بود . و اگر بسیاری از عارفان ما معراج محمدی را ھم معراجی صرفاً روحانی می دانند قیاس 

است و بدلیل وجود مھدی در عالم  (ص)بھ نفس خود می کنند و غافل از این حقیقت ھستند کھ بانی معراج خود محمد 
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این غفلت عظیم در ملاصدرا تا آن حد است کھ کل سیر و سلوک ای عارفان ممکن می شود . ارض است کھ معراج بر
روحانی را بی نیاز از وجود امام بعنوان پیر طریقت می داند و لذا وجود امام در اسفار اربعھ وجودی ممتنع است . بھ 

دانیم . فلسفھ ای یونانی است کھ با معارف ھمین دلیل است کھ ما فلسفھ ملاصدرا را فلسفھ ای شیعی و بلکھ اسلامی نمی 
اسلامی و شیعی تزئین شده است . ھمین معضلھ درباره ابن سینا ھم مصداق دارد و کل سرگشتگی او در زندگی حاصل 

و بی امام . و ھمین غفلت عظیم است . فارابی معلم این دو نیز ھمین مسئلھ را دارد . و عجبا کھ این ھر سھ شیعھ ھستند 
شان فاقد نور و حضور امام و امامت است . و بیھوده نیست کھ این فلسفھ ھا و فلاسفھ اکثراً در خدمت حکام جور  فلسفھ

  بوده و ھرگز عدالت را خدمت نکرده اند . 
  

ین دباین اعتراف  .ن سینا پس از دیدارش با شیخ خرقانی می گوید : آنچھ را کھ من می دانم او می بیند اب -۴٣٠
انش دحروم کرد مز روح یخ خرقانی حامل روح است و ابن سینا فاقد روح . و اتفاقاً آنچھ کھ عمری او را امعناست کھ ش

 ابھایش رات و کتفلسفی و ارسطوئی او بود کھ بقول پیامبر اکرم حجاب اکبر است . و مولوی ھم تا بدست شمس نشکس
ھ وح موفق باین ر اه کھ این روح را یافت با چشمدر چاه نریخت و از علم خود دل نکند روح شمس را نیافت . و آنگ

  دیدار با حق در شمس شد . 
  

و  . برسد الله بھ لقاء مولوی بزرگترین حجت و نمونھ این ادعاست کھ آدمی می تواند در وجود پیر و امام معرفت -۴٣١
ا را حتی لاصدرھمد ولی ملذا آثار مولوی سراسر معراج نامھ اوست . و اینست کھ مولوی را ھر آدم عامی ھم می ف

ا امام ب، انسان  وح استفلاسفھ ھم درک نمی کنند و تا قیامت محتاج تفسیر است و تبدیل . این فرق انسان با روح و بیر
  و بی امام . 

  
ھ حکمت نیست بلک ور عرفانیاین حقیقت را باید باور کنیم کھ آثار ابن سینا و ملاصدرا و امثالھم نھ تنھا حامل ن -۴٣٢

برزخی  ع آثارم نیست زیرا حکمت و معرفت علوم لدنی ھستند و حاصل نزول روح و عروج روح می باشند . این نوھ
 کمت . اگرحند و نھ برزخ بین فلسفھ یونانی و حکمت اسلامی می باشند . لذا نھ فلسفھ ھستو ھستند یعنی حاصل خلاء 

م یمانی مردافرھنگ  غرب شدند . و اگر حکمت می بودند برفلسفھ می بودند مولد علوم دنیوی می شدند ھمانطور کھ در 
ن ن روحانیو. اینا شدند . ھمانطور کھ حافظ و مولوی شدندنوارد شده و بھ غنا و اعتلای فرھنگی منجر می شدند کھ 

  حقیقی ھستند کھ توانستند روح خود در کالبد بشریت بدمند . 
  

وز و رناس و بھ شساعھ شدن . و لذا انسان روحانی عالمی جھان روحانی شدن ھمان جھانی شدن است و اھل ال -۴٣٣
محمد کھ  الم آلعوحدت وجودی است و دین واحد جھانی را رقم می زند ھمچون مولوی و ابن عربی و حافظ . و اینست 

رست و نژادپای  ھ فرقھنوارث انبیای الھی در آخرالزمان می باشد و اسلام را معرفی می کند بعنوان دین واحد جھانی و 
  ضد جھان کھ در خارج از ادبیات عرب اسلامی نمی شناسد . 

  
این  رو اسلام را د بقول ابن عربی اسلام مذھب جھانی است و کل بشریت از ھر فرقھ و مذھبی امت محمد است . -۴٣۴

ل کھانی برای جحلی ه دوران کسی می فھمد و معرفی می کند کھ بتواند آنرا در ھفتاد و دو ملت و مذھب بیان کند و را
  بشریت عرضھ کند . 

  
دش طرد جامعھ خو بزرگترین مشکل روحانیت سنتی ما اینست کھ فاقد روح است و ھر عالم صاحب روح را ھم از -۴٣۵

زار گرا بدعت  ان روحو لعن می کند و تمام علم و ھنرش اینست کھ برعلیھ صاحبان روح فتوای ارتداد صادر کند و صاحب
ید و آام جلوتر ھ یک گرش این باشد کھ ھنوز در تاریخ صدر اسلام و ھزار سال پیش جا مانده است و ھر کبنامد و افتخا

  بھ زمانھ برسد بدعت گزار تلقی می شود زیرا سخنی تازه و بھ روز دارد . 
  

یامبر و پ اه و روشرمتأسفانھ در روحانیت ما ، سنت بمعنای کھنھ پرستی و ارتجاع و عتیقھ پرستی است و نھ  -۴٣۶
می رود کھ  جا بھ پیشبھ آن امامان . و بھمین دلیل امروزه تنھا راه نجات خود را رویکرد بھ علوم غربی می داند و گاه تا

ھد غرب ی را مگحقوق بشر غرب میزان فقھ و اجتھادش می گردد . و این عذاب انکار عرفان و عرفاست کھ عرب زده 
  زده گی می کند . 

  
فکر توآوری در نی کمترین م کھ مرحوم آیت الله منتظری بزرگترین ایدئولوگ ولایت مطلقھ فقیھ کھ روزبھ یاد آوری -۴٣٧

و  ای اجتھادگری بردینی را التقاط و ارتداد می دانست آخر عمرش بھ جائی رسید کھ جز حقوق بشر غرب ھیچ مبنای دی
  فقاھت سراغ نداشت . 

  



 ۴۵

ھ نور و بو آن جز  ھم نشده است زیرا اجتھاد عین نوآوری و بدعت استاین بدان معناست کھ براستی اجتھاد ف -۴٣٨
وژی غرب تکنول حکمت روحانی در شب قدر حاصل نمی شود . آنانکھ روح را بدعت می دانند لاجرم در مقابل علوم و

  سر تسلیم فرود می آورند . 
  

رآن کریم نطور کھ قدش تفقھ می کند ھمافقیھ حقیقی و مجتھد حقیقی ھمان انسان صاحب روح است کھ از نزد خو -۴٣٩
  ھم فقھ را یک علم قلبی می خواند یعنی روحی و لدنیّ . 

  
ست و ای ) بوده گجنگ قدیمی بین فقھا و فلاسفھ ما نیز جنگ بین عرب زده گی و غرب زده گی ( یونان زده  -۴۴٠

  ربطی بھ اسلام محمدی ندارد . 
  

نھد  در دل می وردگار راروح بھمراه ملائک بر دل فرود می آید و کل امر پر ھمانطور کھ در سوره قدر می خوانیم -۴۴١
 .نھ روحی  وی بود . و این اساس فقاھت و حکمت است . منتھی نھ آن فقاھتی کھ عمر مدعی اش بود کھ آن فقاھت روائ

فظ قرآن یت و حو رواو لذا علی ھم گفت : اگر عمر فقیھ است پس ھر عربی فقیھ است . یعنی فقاھت ربطی بھ حدیث 
 ھ جنبش میبل روح ندارد یعنی فقاھت دارای ذاتی عربی نیست بلکھ دارای ذاتی روحی و فطری و امّی است کھ با نزو

  آید و فطرت را از فترت نجات می دھد . 
  

ز حق ا وباره روحدنزول روح واقعھ ای نبوی است ولی عروج روح واقعھ ای ولوی و امامی است . و اما رجعت  -۴۴٢
 چار تقیھّدغیبت  بسوی خلق یک واقعھ قیامتی است و مھدوی کھ کل جامعھ را روحانی و زنده می سازد ولی در دوران

ق ھ میان خلسمان بی و مسیح از آرسد کھ ھمان واقعھ رجعت روح مھد است تا زمانیکھ وقت ظھور و انقلاب جھانی فرا
ر بھ ی گردد مگمباطل  دد و در میان خلق اراده بھ ظھور کند ھلاک واست . ولی در دوره غیبت ھر کھ از جانب او بازگر

  امر خود او باشد کھ آماده گی برای ظھور است و امتحانی برای خلق . 
  

دمی است بر آ مرگ نیز واقعھ ای است کھ در آن یک نزول و عروج روح رخ می دھد . عزرائیل کھ روح موت -۴۴٣
  ند . پس می گیرد و بھ نزد صاحبش یعنی خداوند برمی گردا ان بازنازل می شود و روح ازلی را از انس

  
ا در این ھ خود رکسلسلھ مراتب نزول و عروج روح در بنده بتدریج حس تنھائی و غربت را فزونی داد تا آنجا  -۴۴۴

ی کشاند  مبھ آخرت  و مرا دنیا بیگانھ ای می یافتم . گوئی این روح ھا ھمچون باد فنا بود کھ بنیاد دنیای مرا می سوخت
نجا کھ فقط ند . تا آبود شدھر چند کھ من بندرت آرمان دنیوی داشتھ ام ولی آرمانھای معنوی من در این دنیا ھم بتدریج نا

ھ خت و من بھم سو بھ امید خوابیدن زندگی می کردم تا اینکھ با واقعھ نزول روح محمدی در دازگاره بساط خواب من
را نداشت متحمل  ن غربت و فنا در وجودم ھمھ عزیزان مرا ھم تار و مار ساخت و کسی تابغایت غربت رسیدم و طوفا

را کھ می داد چ وی فنابدر حالیکھ روز بھ روز تسلیم تر می شدم و کمترین برخوردی با آدمھا نداشتم . در واقع وجودم 
  گشت .  تر می م در این دنیا غریبدر جریان عروج روح مستمراً بھ کانون فنا یعنی خدا نزدیکتر می شدم و بدن

  
ربت و از غ رآدمی در فرا و دیدم کھ کفر و ایمان در یک کلمھ چیزی جز فرار از تنھائی و قرار در تنھائی نیست . -۴۴۵

نھائی تا صبر بر ت ھمانتنھائی خویش بھ دنیا پناه می برد و کافر می گردد . صبر کھ آخرین مرتبھ از مقامات معنوی اس
مقام  این ھمان دن . ویرا تنھا خداست و صبر بر تنھائی ھمان صبر با خداست . با خود ماندن یعنی با خدا ماناست . ز

  خلافت است و ولایت . 
  

ر بنده انب خدا بدر واقع بایستی از چھار کیفیت و حرکت روح سخن گفت . مرحلھ نخست ھمان نزول روح از ج -۴۴۶
اه ی شود و گنیده مشی یا الھام است کھ گاه بھ جمال دیده می شود و گاه فقط است کھ این روح نبوی است کھ حامل وح

 وحانی شدناقعھ رد . مرحلھ بعدی ورود روح بر دل بنده است کھ این روح ولوی و عرفانی است و ووفقط احساس می ش
ر انسان بده و ل کرانسان است . مرحلھ سوم واقعھ عروج روح است کھ روح الستی و ازلی بھ قوت روح قدسی کھ نزو

ده در زول کروارد شده است بسوی حق صعود می کند . یعنی روح ازلی انسان بسوی خدا می رود و روح جدید کھ ن
ر تجلی الله د این عروج روح است کھ واقعھ لقاءن واقعھ خلافت و ولایت است . در انسان جایگزین می شود و ای

 ت . و امانی ) استنزیلی ( تشریعی ) بجای روح ازلی و الستی ( تکویگوناگونی رخ می دھد . و این جایگزینی روح 
ھ و اه در تقیّ ت کھ گمرحلھ چھارم رجعت روح تکوینی از نزد خدا بسوی خلق است در فرد خلیفھ . و این مقام امامت اس

. و  ح استوپنھان است و گاه آشکار می شود و شھادت رخ می دھد . و این سلسلھ مراتب تکامل نفس و قیامت ر
ساربان  ویش است کننده و پرچمدار قیامت عصر خو انسانی کھ این مراتب را طی نمود بھ آخرالزمان می رسد و برپا

  کاروان قیامت است . 



 ۴۶

  
دو روح  ده است اینکھ ھنوز روح تکوینی عروج نکر پس از ورود روح تشریعی ( تکاملی ) بر انسان برای مدتی -۴۴٧

ھ بھ کنی است وصال روحانی است کھ سراسر مستی می باشد و عرصھ سماع عرفااین واقعھ  در یک تن مقیم ھستند و
ک یکھ حدود  خ نمودمثابھ رقص و وصال این دو روح است . و این واقعھ در نخستین مرحلھ از اقامت من در دازگاره ر

. گفت و  )نزول  =روح تشریعی  چلھ بود و این بزم وصلت این دو روح بود : روح قدیم و روح جدید ( روح تکوینی و
  ق . شنود این دو روح سماع نامیده می شود کھ تن و جان را بھ رقص می آورد . رقصی قدسی در محضر ح

  
ل وصف دم کھ قابشولی اندکی بعد کھ عروج روح تکوینی من آغاز شد من دچار اشد غربت و تنھائی و دلتنگی  -۴۴٨

ست ال رجعت احوحم در سال می گذرد ادامھ یافتھ است . ولی احساس می کنم کھ رنیست کھ تا بھ امروز کھ حدود پانزده 
می  ھ بوی خداکنم ک و عنقریب دوباره بھ من بازمی گردد و بھ خانھ قدیمش وارد می شود . بویش را کاملاً احساس می

ح در من دو رو شد و آندھد . آب و ھوای طوفانی این روزھا دال بر این ادعاست . من بزودی از غربت رھا خواھم 
  د . ش دواھیگانھ خم یکی خواھد شد و ظاھر و باطنم یگانھ خواھد گشت و من از فراق خواھم رست و اول و آخر

  
رخی گونند . بتھای گوناارواحی کھ از جانب خداوند بھ انسان مؤمنی نازل می شوند چند نوع ھستند و دارای رسال -۴۴٩

و را شوند و ا اور مییدیقین ھستند کھ با روح فرد محشور و رفیق و ھمراه و حامی و ارواح طیبھ انبیاء و اولیاء و ص
رد ق را در فحل امر کدر سیر الی الله راه می نمایند . برخی دگر ارواح قدر ھستند و در شب قدری نازل می شوند کھ 

تند ایمان ھس ویقین  تاب و معرفت ومنتقل می کنند و در واقع روح فرقانی یا قرآنی ھستند . برخی دگر روح حکمت و ک
ئیل و یل و میکااسراف وکھ در قلب فرد مقیم می شوند . برخی دگر فقط حامل پیامی ویژه ھستند و می روند مثل جبرائیل 

ج ا در معراری فرد ی راھنما ھستند و روح ازلحاس روح می باشند . و برخی دگر اروعزرائیل و دیگر ملائک کھ از جن
  گردد . رود و بازعراج بمند . و برخی ھم بر جای روح ازلی و تکوینی انسان قرار می گیرند تا روح ازلی بھ ھدایت می کن

  
 حمایت می ر تبھکاریالبتھ می توان از ارواح خبیثھ نیز سخن گفت کھ با کافران محشور می شوند و آنان را د -۴۵٠

  ی کنند . خود م یم می شوند و آنان را جانشین ارادهکنند . ھمچنین شیاطین و اجنھ ای کھ گاه در دل کافران مق
  

طاعت و ات قلبی و کسانی کھ در حریم و ارتباط با کسی ھستند کھ مشمول نزول و عروج روح است اگر در اراد -۴۵١
 ن ون و امامایامبراپتقوا نباشند دچار اشد ضلالت و شیطنت و بخل و عداوت می شوند . درست بھ ھمین دلیل در اطراف 
   .عرفا شاھد پیدایش مخلص ترین و شقی ترین آدمھا ھستیم کھ گاه بدست این اشقیاء کشتھ می شوند 

  
ل حقیقی مدم و جماآسھ سال بلاوقفھ مقیم در حضرت حق بودم و چون بازگشتم و بر بالھای ماه بھ زمین فرود  -۴۵٢

ود . و من اد رفتھ بم بر به بود و خانمان و خاندانخود را دیدار کردم و چشم بر دنیایم گشودم ھیچکس در اطراف من نماند
وئی فقط ویسم گزان بعد تا بھ امروز کھ حدود پانزده سال است جز گزارش آن سفر کاری نداشتھ ام و ھر چھ می ن

  گزارش گرد و غبار راه است و اصل واقعھ گزارش نشده است . 
  

. من  د می آورمرا بھ یا دم و ھر چھ می گذرد جمالھای دیگریتا مدتھا فقط سھ دیدار از جمالش را بھ یاد می آور -۴۵٣
ا بھ یاد افتادم ت راق میفدر این سھ سال غرق در جمال او بودم و لذا چیزی از خود بھ یاد نمی آورم . پس می بایستی در 

  آورم و سفرنامھ ام را بنگارم کھ رسالت و وظیفھ واجب من است . 
  
ز د . ولی اشونھ آغاز ھم اینگ(ص) یاء و ملائک آغاز شد ھمانطور کھ معراج رسول اکرم این معراج با حشر با انب -۵۴۴

ذا لنی بود و ه روحاقل فرمود ولی معراج بندات را بھ یاد سپرد و نآنجا کھ معراج محمدی جسمانی ھم بود ھمھ مشاھد
  رم . مستمراً بایستی آنرا بھ یاد آورم و از حافظھ روحانی خود استخراج کنم و بنگا

  
ود و سپس بعت و بیعت توأم با نماز جماحشر جمیع انبیاء و اولیای الھی در شب نخستین نزول روح رخ نمود کھ  -۴۵۵

ن پس از خستین آناد کھ نبتدریج انبیای بزرگ و امامان بھ تنھائی در باطن من حضور یافتند و در زندگیم خودنمائی کردن
ت شورا ھویعاتجلی کرد آنھم درست در واقعھ ظھر بود کھ بر من  (ع)ن در فردای روز واقعھ ھمانا حسی (ع)علی 

استی واقعھ بر و این عاشورائی اش را در من بھ فعل آورد و یکبار دگر در من شھید شد و من با او و در او شھید شدم
  در صورت یک موت در من رخ نمود کھ چند نفر دیگر ھم در این واقعھ شاھد بودند . 

  



 ۴٧

سینی حامروز  سفینھ نجات سیر و سلوک من شد و لذا روح حاکم بر سلوک عرفانی من تا بھ (ع)حسین  براستی -۵۶۴
ذبح  یژه گی آنومترین بوده است ھر چند کھ خود من در رابطھ با خلق حسنی بوده ام ولی با خودم حسینی بوده ام کھ مھ

  خانمانی بوده است . 
  

ند و عارف ھست ھارده معصوم جملگی نردبان کمال نفس واحده انسانیکصد و بیست و چھار ھزار پیامبر و چ -۴۵٧
اه رھر کھ در  و لذا وادی ھا و شھرھای وجودند کھ یکایک باید طی شوند . اینان نشانھ ھای راھند و بلکھ خود راھند

  است با اینان محشور است . 
  

ان گشتند منکر عارف چیزی نیافتند و نشدندشیرازی آنانکھ از عمری عبادات قشری و تجاری خود  بقول روزبھان -۴۵٨
وان ف پای رھرا بر کرو بھ آنان تھمت ھای ناروا زدند تا رسوائی خود را پنھان دارند . و باز بقول روزبھان ، راه 

  دوختھ و بافتھ اند . یعنی این راه عشق و جان است نھ سیاست و ریاست و تجارت دوران . 
  

و آنچھ  خویش است ھ دین خدا راه عشق ورزی و قمار با جان و دل و حیات و ھستیپس از این واقعھ دانستم ک -۴۵٩
 ومظلومیت  ھ غایتککھ در نزد مردمان و رھبران دینی آنان است سیاستی از سر ضعف و حقارت است . و از اینجا بود 

ھپوش مواره سیاھی کھ چون عل مھجوریت انبیاء و اولیاء و خاصھ پیامبر اسلام و امامان را دیدم و تا ابد عزادار شدم
   ری گشتم .اه فرابود و می گفت ما عزاداران کائنات ھستیم . و بدینگونھ بود کھ از ھر چھ مدرسھ و مسجد و خانق

  
خدا بر  س صد رحمتپتا قبل از این واقعھ بھ یقین می دانستم کھ اگر دین و عرفان اینست کھ در بازار است  -۴۶٠

ستم و نھ ین می داندھ اھل ن و ماتریالیست ھا . و لذا تا قبل از این واقعھ من ھرگز خودم را نکافران و ملحدان و دھریو
 احب رسالتد را صمسلمان . ولی می دانستم کھ حق ھست و خدا ھست تا اینکھ بر من رخ نمود . پس طبیعی بود کھ خو

  ی . بدانم رسالت معرفی دین حقیقی و اسلام حقیقی و تشیع حقیقی و خدای حقیق
  

س دین و رنھا ھیچکبسیاری از مطالعھ کنندگان آثارم در سایت از من می پرسند کھ : چگونھ است کھ در طی ق -۴۶١
ه ا کشف کردقیقت رحاسلام و عرفان را کشف و درک نکرد و آنھمھ علما و عرفا احمق بودند و این فقط شما ھستید کھ 

ست کھ انھا ھمین سئلھ آملب بنده کمترین تردیدی ندارند و تنھا شک و اید ؟! اینان کسانی ھستند کھ درباره حقانیت مطا
یر سئوال زکوک و چگونھ تاکنون اسلام و دین حقھ را کسی درک نکرده است . پس بنده و حقایقی کھ طرح کرده ام مش
وانندگان خھن ر ذداست . بخصوص کھ این حقایق بھ زبان بسیار ساده ھم بیان شده اند . این ساده گی معمای دیگری 

  است . 
  

قھ و فیش کھ نھ ردرباره دکتر شریعتی ھم چنین مسئلھ ای را مطرح کردند کھ چگونھ یک آدم کراواتی و بی  -۴۶٢
د . و تا یان می کنبھمد و ففلسفھ و اصول و کلام خوانده و نھ حدیث و تفسیر می داند اسلام را بھتر از اینھمھ مراجع می 

خود را  سخی دادندکھ پا ت . و آنھائی ھمد و فحاشی پاسخی بھ آثار دکتر شریعتی داده نشده اسبھ امروز جز فتوای ارتدا
  رسوا و دکتر را اثبات کردند . 

  
خدا  یت بھ عرشمھجوریت اسلام و قرآن در خود قرآن ھم ذکرش رفتھ است یعنی صدای این مھجوریت و مظلوم -۴۶٣

ازی می با دین ب واھلند ر این امر است کھ اکثریت مردم کافر و منافق و جھم رسیده است و در کتاب خدا صدھا آیھ دال ب
ینی بھ ھ علمای داینھم کنند و گمراھند و ھمواره مؤمنان اقلیتی بیش نیستند و گاه سخن بر سر یک و دو نفر است . اگر

  راستی عالم دینی ھستند پس چرا مردمان اینقدر گمراه و فاسد شده اند . 
  

 یسنتانیت یگر از روححدود سی سال پس از انقلاب اسلامی بر کل ملت و دلسوزان انقلاب مسلم شده کھ دامروزه  -۴۶۴
ربطی بھ  نی بودما کاری ساختھ نیست و بھ آن امیدی ھم نیست . در واقع آن قدرت و معنویتی ھم کھ با امام خمی

نین نبود چبود اگر  مطرود شان در گذشتھ در حوزه قمروحانیت او نداشت و لذا اکثر مراجع با ایشان مسئلھ دار بودند و ای
ن لا شد عناتی مبترژیم سابق شھامت تبعید کردن ایشان را نمی داشت . پس از انقلاب ھم چون بھ وسوسھ روحانیت سن

  رھبری خود را از دست داد و بقول خودش اغفال گردید . 
  

ح بھ عنوان اجری از جانب خداوند عبارت است از : عشق زمینھ و علل فردی استحقاق بنده در درک و دریافت رو -۴۶۵
خدمت بھ مردم ، عشق بھ عدالت و عشق بھ حقیقت دین . و من تا قبل از نزول روح برای این عشق ھا تمام زندگیم را 

حقیقت  گذاشتھ بودم و بلایای بسیاری از جانب مردم بر سرم آمده بود ھمان مردمی کھ برایشان جانفشانی کرده بودم . در
خداوند با این روح مرا یاری داد تا در این عشق بمانم و ادامھ دھم زیرا براستی دیگر درمانده بودم و توان ادامھ راه 



 ۴٨

نداشتم و ھجرتم بھ دازگاره برای من بھ مثابھ خداحافظی از کل دنیا و زندگی و جامعھ و ھمھ تعلقات بود . و ھنگام 
  بسوی تو می آیم جز تو کسی ندارم مرا دریاب و نجاتم ده و یا جانم بستان . ھجرت بھ یاد دارم کھ گفتم : خدایا 

  
زد نروحی از  ری داد بھاقم را فرش نکرده بودم کھ مرا دریافت و یاازگاره ھنوز اتو خداوند بھ محض ورود بھ د -۴۶۶

براستی  دید وطیف تر گرخودش کھ جان و دل و اندیشھ و ھوش و حواسم بناگاه ھزاران بار شدیدتر و عمیق تر و ل
نوری  ویقین شد  دیل بھروحانی شدم و بناگاه تمام اندیشھ و جانم قرآنی گردید و ھمھ معارف و اصول اعتقادی در من تب

تم ھ می خواسکچیزی  در من پدید آمد کھ با ھر نظری حق را از باطل و راست را از دروغ تشخیص می دادم و درباره ھر
ش می و بھ ذات ی نمودا می یافتم و تفکرم درباره ھر چیزی بسرعت مرا بھ اعماق آن چیز راه مدر ھمان آن علم لازم ر

دمھا ط من با آھ روابرسانید . در واقع بھ قدرت روح بود کھ در ھر چیزی وارد می شدم و در آن نقب می زدم . از جمل
رتر از ھمھ ب نم . وم صاحب روح را دیدار کعمیق و قلبی و روحی شد . و از ھمھ برتر بواسطھ آن روح بود کھ توانست

س را کیز و ھمھ ھمھ چ اینکھ جمال این صاحب روح نیز بر من وارد شد و مقیم در ذاتم گردید و من بناگاه خدائی شدم و
من ھم ا آثار سیدم و لذریقین  الھی می دیدم تا نھایتاً ھویت و جمال الھی خود را نیز دیدار کردم یعنی درباره خودم نیز بھ

  دارای حق یقین است و بر ھر دلی می نشیند و ھیچکس درباره حقانیت آن تردیدی نمی کند . 
  

کاملاً  ساس دین کھاعمل زندگی خودم ثابت کنم کھ خدا کافیست . و این داشتھ ام تا در  من این مأموریت را -۴۶٧
ید عتماد نماھ او ابر آدمی روی بخدا کند و منقرض شده بود یکبار دگر در عمل و نظر و معرفت بھ اثبات رسید کھ اگ

  خداوند ھم او را کفایت کند در ماده و معنای زندگی . 
  

ان بھ و لذا ھمھ مشرک را از میان برداشتم و بساط شرک را برچیدم» ولی « و من این » خدا کافیست ولی ... «  -۴۶٨
  من حملھ ور شدند زیرا رسوا گشتند . 

  
ی و دی و عاطفیازھای ماتماد کند و روی بھ او نماید و شرک نورزد و کلک نزند خداوند ھمھ نانسان اگر بخدا اع -۴۶٩

ر دفتھ ام . کار یامعنوی و روحی او را ارضاء می کند و پاسخ می دھد . من برای ھر یک از این دعویھا حجت ھای آش
» کافیست  خدا«  این نیازھاست مکتب عصری کھ ھر روزه بر تعداد و شدت نیازھای بشری افزوده شده و آدمی قربانی

حقق ته کارگاه دازگار واحیاء و اثبات کردم .  مکتب را کھ ابراھیم بنا نھاده بودتنھا مکتب نجات بخش است و من این 
  این مکتب بود . 

  
ھشت س بحن براستی وقتی بھ یاد می آورم کھ من از کودکی بھ دازگاره احساس الھی داشتم و دازگاره برای م -۴٧٠

ی آمدن بھ تانھا بران تابسگمشده را داشت و در آنجا سیاه مست بودم و در دنیا بھ ھیچ چیزی نیاز نداشتم و لذا بھ رایگا
نواده ما لاجرم خا بود و دازگاره نزد فامیل چوپانی می کردم زیرا پدرم از دنیا رفتھ بود و زمین ھای ما در دست عمویم

م . و ھمھ ره می رفتھ دازگاو من علیرغم میل مادرم بھمراه خانواده مادربزرگ و عمویم بتابستانھا بھ دازگاره نمی آمد . 
ز طلوع ای بکشم و گرسنگ اطرافیان از این بابت در حیرت بودند کھ من بھ چھ دلیلی بھ دازگاره می آیم تا بیگاری کنم و

د . ھیھ می کرادرم تده خود من بود یعنی مآفتاب تا شب چوپانی کنم کھ حتی ھزینھ کفش ھائی کھ پاره می کردم بر عھ
شقتی می من بھر تاینھا را می گویم تا شدت عیش و مستی الھی من در دازگاره معلوم شود کھ از برای حصول بھ آن 
ق اره یک عشھ دازگدادم و بالاخره در چھل سالگی نتیجھ زحماتم بھ تمام و کمال حاصل شد و معلوم شد کھ عشق من ب

  بود و نھ از سر بازی و تفریح کودکانھ . الھی و جدّی 
  

ھ ھنگام کم می آید من از حدود پنج سالگی تا دوازده سالگی ھر تابستان در دازگاره چوپانی می کردم و یاد -۴٧١
مچون ھفظی کردم خداحا مھاجرتم بھ آمریکا در سن بیست سالگی برای خداحافظی بھ دازگاره رفتم و با اندوه تمام از او

  ان کھ جز من کسی او را نمی شناخت . یاری نھ
  

یا س است و ب: دیگر ب و بالاخره در بیست و شش سالگی در آمریکا صدای دازگاره را شنیدم کھ مرا فراخواند کھ -۴٧٢
  ! و من ھمھ برنامھ ھای زندگیم را باطل کردم و بازگشتم . 

  
 مرا بخود و چھ کسی کھ در دازگاره چھ خبر است تا قبل از واقعھ نزول روح در چھل سالگی ام من نمی دانستم -۴٧٣

 وکل دنیا  ارغ ازفمی خواند و نامش چیست . من فقط در آنجا خود را در آغوش محبوب ازلی و ابدی خود می یافتم و 
  ک . ار انداھلش می شدم . در آنجا حتی گرسنھ ام نمی شد و با علف خودم را سیر می کردم آنھم بمقدار بسی

  



 ۴٩

دازگاره  وج روح دربود و من پس از واقعھ نزول و عر (ص)ره برای من براستی عین غار حراء برای محمد دازگا -۴٧۴
نگ ا آن حد تکسی ت بود کھ کشف کردم کھ چرا عمری تا آن حد جنون آسا مجذوب آنجا بودم و من در آنجا دلم برای چھ

  می شد و بیقراری می کردم . 
  

وند ھنوز ل است خدااز دازگاره اخراج شدم و تا بھ امروز کھ حدود پانزده سا ولی پس از آن وقایع سھ سالھ -۴٧۵
زگاره من یرا در دانم . زامکان رجعت بھ دازگاره را بمن نداده است تا در شھرھا بمانم و مسئولیت خود را بھ انجام رسا

  مست و مدھوش بودم و کلمھ ای ننوشتم و غرق در خویشتن بودم . 
  

تگی و بیماری و از فرط خس ٨۵زگاره بھشت خلقت آدمی من بود کھ از آن ھبوط کردم . در سال بھ لحاظی دا -۴٧۶
سر برم و با ر انزوا بم را دجفای اطرافیانم در مشھد تصمیم گرفتم کھ بھ دازگاره بازگردم و در آنجا تک و تنھا مابقی عمر

ه تمام در ردم شش ماه بازگم تا چند ماه بعد بھ دازگارمردم ھیچ کاری نداشتھ باشم . ولی ھمان سالی کھ بھ شھمیرزاد رفت
را  ندای خدا ب شد وآن منطقھ برف و باران بارید آنھم پس از دو سال قحطی و خشکسالی حاد تا آنجا کھ کلبھ ام خرا
ایت س آن سال د و ازششنیدم کھ : بازگرد بسوی مردم و بنویس کھ ھنوز مأموریت خود را انجام نداده ای . و چنین ھم 

 ثارم یکجاآکلیھ  من آغاز بکار شد و آثارم منتشر گردید و برایگان در دسترس ھمگان قرار گرفت و در عرض سھ سال
  بھ مردم عرضھ شد . 

  
ین ه است و اایتم نموداین یک رسالت عرفانی بوده کھ خداوند بواسطھ معرفت نفس و بلایا با من سخن گفتھ و ھد -۴٧٧

بطھ ا آنان رابکلامی  تر از رسالت نبوی پیامبران سلف است کھ خداوند بواسطھ جبرائیل و وحیرسالت ھزاران بار شاقھ 
ه گشتھ رده و زندارھا مببرقرار می نمود و آنان وظیفھ خود و امر خدا را می دانستند . و من برای درک ھر امری از او 

  و بلایا و خون دلھائی خورده ام کھ مپرس . 
  

ست . ادگی بوده ه حاصل تلاش ھای شبانھ روزی من جھت درک و استخراج حقیقت در امور زنمجموعھ آثار بند -۴٧٨
 دیث مشھورحز این او می توانم ادعا کنم کھ در طول تاریخ تا بھ امروز گمان نمی کنم کسی چون بنده مصداق کاملی 

ن کمال تعی وتمام  ود و آثارم بھباشد کھ : براستی ھر کھ خود را شناخت خدایش را شناخت . مکتب معرفت نفس در وج
  یافتھ و مدون گشتھ است کھ در کل عرفان جھان سابقھ نداشتھ است . 

  
تگاه داق یک دساگر عرفان بمعنای شناخت است و نھ افسون و افسانھ پس زندگی و آثار بنده کاملترین مص -۴٧٩

ه رفانی بندرسالت ع است . و این ھمان معنایتبیین عرفانی نموده عرفانی است کھ زندگی انسان مدرن را از ھر حیثی 
  است . 

  
ً خودجوش و فطری و محصول معرفت نفس -۴٨٠ لقاً است و مط مجموعھ آثار و معارف و دستگاه عرفانی بنده تماما

ال ساخر و از مین اوھعاریھ ای و نظریھ ای و مدرسھ ای و کتابی و منقول نیست . و خوشبختانھ مطالعات عرفانی بنده 
 فلسفھ را ون نظری صدرا کھ عرفاآغاز شده است وگرنھ حجابی کبیر بر سر راھم می شد . بنابراین کسانی چون ملا ٨٩
نیست کھ  زم و واجبنھا لاتی سیر و سلوک عرفانی از اھم واجبات می دانند اتفاقاً کاملاً خلاف حقیقت می گویند . نھ برا

ی است کھ تاریخ طھ با شمس یکی از این خطرھا و عبرتھای معروفبسیار بسیار خطرناک است . ماجرای مولوی در راب
قیقی ح. عرفای  ده استعاقبت جان شمس را ھم قربانی کرد و درست بھ ھمین دلیل خداوند انبیای خود را از امیون برگزی

ی بودن لزوماً د . و امّ ی باشنو کامل در آخرالزمان و عرصھ ختم نبوت دقیقاً اوصیای انبیاء می باشند و آنھا ھم بایستی امّ 
اس دای را سپخت . و بمعنای بیسواد بودن نیست بلکھ مبتلای بھ علوم عاریھ ای در امر دین و سلوک عرفانی نبودن اس

  کھ بمن اجازه نداد کھ تا قبل از این بسراغ فلسفھ و عرفان نظری بروم . 
  

 مانطور کھسھ ای . ھمان عرفانی ھستند و نھ مدرآن علمائی کھ طبق حدیث رسول اکرم ، وحی انبیاء ھستند عال -۴٨١
ز امامان د پس امی فرماید : زین پس فقط رھروان معرفت نفس بھ حقایق دین من می رسند . و لذا اوصیای دین محم

ھ فظ ھا . کا و حاو شمس ھا و ابن عربی ھا و روزبھان ھا ھستند و نھ حتی مولوی ھا و عطارھ ھاکسانی چون بایزید
  بتھ بھترین شاگردان مکتب این اوصیاء ھستند . اینان ال

  
ند و دین غیبت ھست در حقیقت این عارفان بھ مثابھ رسولان رسول خدا یعنی محمد مصطفی در دوره ختم نبوت و -۴٨٢

لی عیند یعنی ورانھادخدا جز بھ این واسطھ زنده نمی ماند و اینان جبران خلاء دوره غیبت می باشند . اینان علیین 
  ان!وار
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ود چرا ت محمدی بو آن جمال قدسی و لاھوتی فاطمھ کھ در آن صبح سحر بر من وارد شد در حقیقت جمال حقیق -۴٨٣
عد ساعتی ب ن رفت ورا در کنار خود یافتم کھ در یک انفجار نور بھ آسما (ص)کھ ساعتی قبل از این واقعھ خود محمد 

ک و جود دروپس ھمواره حضور محمدی را در خود با تمام  بصورت آن جمال بازگشت و در من مقیم گردید . وزان
  احساس می کرده ام . 

  
احادیث  ویات قرآن تصدیق بیرونی حقانیت این وقایع حیرت آور و بی سابقھ در تاریخ مکتوب ما ، برخی در آ -۴٨۴

  د . ان رسیاطمینقدسی و برخی دگر در کتاب عظیم فتوحات مکیھ از ابن عربی برایم دو صد چندان بھ اثبات و 
  
دم ربی با خوعو محی الدین  (ع)در شرح احوال باطنی و وقایع ماورای طبیعی ھیچکس را چون محمد مصطفی  -٨۵۴

  شبیھ نیافتھ ام براساس آنچھ کھ نقل شده است . 
  

است کھ ن یش یکساالبتھ یقین دارم کھ کلیات این نوع وقایع روحانی درباره ھمھ عارفان واصل و حقیقی کماب -۴٨۶
مین دلیل رست بھدمتأسفانھ بسیار اندک بھ نگارش آمده است و این غفلت و فقدان عظیمی برای مؤمنان است و بنده 

 لای کمتریبیرت و حشرح احوال خود را می نگارم تا در آینده نشانھ ھدایت سالکان باشد تا ھمچون بنده بھ قحطی و 
   د و با اطمینان بیشتری راه حق را طی نمایند .دچار شوند و حجت ھائی روشن در دست داشتھ باشن

  
 والیخولیا رفان جز معبنده در دوره ای از اسلام و عرفان سخن می گویم کھ از اسلام جز پوستین وارونھ و از  -۴٨٧

مطلق  وی کفردجالیتی ابلیسی باقی نمانده است کھ رھزن دین و دل و جان و جیب خلایق گشتھ است و ھمھ را بس
  ی می راند . آمریکائ

  
د کھ آن دی می دانابن عربی در فتوحاتش بدرستی عالیترین مشاھده از جمال حق در حیات دنیا را حقیقت محم -۴٨٨

ه براستی ده بندفاطمھ اطھر است کھ جمال ھاھوتی حق است . این سخن ابن عربی در استحکام و یقین درک این مشاھ
حمد و مده پس از نظر بنبن ابرمرد تاریخ جھان سلام و صلوات فرستاده ام . برکت و نعمتی عظیم بود کھ بارھا بر روح ای

 ز از عھدهثارش جعلی ، کسی در علوم الھی و لدنیّ بھ حد این مرد حق نرسیده است ھر چند کھ دسترسی بھ حقایق آ
و این  ی نماید .میزار ب عارفان برنمی آید و غیر عارفان را سرگردان و پریشان و چھ بسا گمراه می سازد و از این راه
و غیر  ن حد ثقیلتا ای بدلیل ابتلایش بھ فلسفھ ابن رشد است کھ در جوانی آموختھ است کھ این کلام قدسی و ملکوتی را
ز ادامھ ا بھ امروت کھ تقابل ھضم ساختھ است . خدا لعنت کند بنی عباس را کھ ما را بھ این آفت و فساد مھلک دچار ساخ

ز ارب زدائی ئی و غب زده گی است . و خدای را سپاس کھ این حقیر را در این دوران مأمور عرب زدادارد کھ نامش غر
بجای  ورار دادم س را قمعرفت اسلامی نموده است یعنی ورد زدائی و فلسفھ زدائی ! و بنده بجای ورد ، ذکر و معرفت نف

کرانھ  ھ اقیانوس بیاست ک» رر الحکم و درر الکلم غ« کھ  را کھ گنجینھ اش نھ نھج البلاغھ (ع)فلسفھ ھم حکمت علی 
م کھ ھاده اندیالکتیک توحیدی است . و بجای اشعار عاشقانھ عرفا ھم دعاھای صحیفھ سجادیھ و جوشن کبیر را 

  سوزناکترین عشق ممکن است . 
  

یق حقیر نالا ین بندهبھ اخدای را ھزاران سپاس محال کھ ھر آنچھ را کھ بھمھ انبیاء و اولیاء و عرفایش بخشید  -۴٨٩
و وراثت  ریق تاریخھ از طنھم اعطاء فرمود و مزید از آن چیزی داد کھ تا قبل از این بھ کسی نداده بود و آن اینکھ مرا 

رین و تلمانھ و آموزش کھ سراسر از طریق معرفت نفس بھ دینش و حقش رھنمون ساخت و لذا دین و عرفان بنده عا
  نھ ترین است و محسوس ترین و خودی ترین و زنده ترین و نوترین . عارفانھ ترین و خردمندا

  
ر کسی زادگاه ھ ود . زیرابو ھمھ اینھا از برکت دازگاره بود کھ مدخل من از عالم ذر و غیب بھ عالم ماده و عین  -۴٩٠

  نزدیکترین خاکش بھ خداست . 
  

 ھد مقدس بھبرد و حدود سھ سال بعد در مشروحی در دازگاره فرود آمد و مرا با خودش بھ نزد صاحبش  -۴٩١
ق حق در خل ھ محضربحضورش رسیدم و از آنجا رجعت دوباره ام بھ خلق آغاز شد کھ تاکنون ادامھ یافتھ است و بزودی 

  خواھم رسید . 
  

ه و یکی از دوستان روحانی بنده می گفت : آثار و عرفان شما بیش از حد دریده و عریان و تیز و تند و برند -۴٩٢
گسیختھ است و... . گفتم : بھ انسان مالیخولیا زده این دوران و بھ مسلمانان و شیعیان دیوانھ و منافق آخرالزمان  افسار

کمتر از اینش کارگر نمی افتد . و بعلاوه بنده چنان سخن گفتھ ام کھ ھیچ جای گریز و تفسیر و تبدیل و بازی نباشد . زیرا 
م بلکھ کمبود معرفت داریم . کمبود شریعت نداریم بلکھ کمبود صداقت داریم . کمبود ما امروزه کمبود عرفان نداری
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مصلحت نداریم بلکھ کمبود حقیقت داریم و از ھمھ مھمتر کمبود شجاعت در دین . اگر قرار بر ارتداد است پس بھتر است 
  مرتد قابلی باشیم !

  
مانش زبوده کھ  علتش این امروز کسی این حرفھا را نزده بود و اما اینکھ بقول برخی ھا چرا در طول تاریخ تا بھ -۴٩٣

ی سخنان عل ست و درھئی کھ ما زده ایم در قرآن ھم حرفھانرسیده بود ، نیازش ، طلبش و گوش شنوا . وگرنھ ھمھ این 
ھم فھا را آن اصلاً  و سائر امامان ما بھ وفور یافت می شود ولی کسی بسراغشان نرفتھ است زیرا نیازی ندیده است و

  .  ی یابدمنکرده است . بیھوده نیست کھ گفتھ اند کھ اکثر اسرار دین و قرآن در آخرالزمان تحقق و معنا 
  

ن برتری باشم . ایچرا کھ ن ؟و اینکھ از ما می پرسند : آیا با این حساب شما از خود پیامبر و علی ھم برتر ھستید  -۴٩۴
ر دھایند کھ قیقت آنحللعالمین است . در  رالزمان است و این معنای رحمةآخھم از برکت وجود آنھا بھ مریدانشان در 

می  ن خود سخنمریدا مریدانشان در آخرالزمان برتر از آن دوران جاھلیت ھستند این خود محمد و علی است کھ از وجود
می  )(عطفی حمد مصخود مگویند . اگر مھدی موعود برتر از ھمھ انبیاء و امامان است پس مریدانش ھم چنین ھستند . 
ورند . خغبطھ می  زد خدانگوید کھ مؤمنان امت من در آخرالزمان از پیامبران سلف برترند و آن پیامبران بھ مقامشان در 

 شناسنامھ شماره درس واین افتخار بھ فرد و نژاد و اسم و آپس اگر شاه بخشوده است بھتر است دربان ھم ببخشد . 
ین ھیچ ز اا بنده تا قبل سلمانی و محمد و علی و فاطمھ و ... است . افتخار بھ خدای محمد است .افتخار بھ منیست بلکھ 

دند کھ فاطمھ بو علی و افتخاری نداشتھ ام و بلکھ بنده گمراه و ھیچ و پوچ و بدبخت و سرگردان بوده ام و این محمد و
نی خود بھ مسلما د شد !خار کنید کسی مانع شما نخواھمرا بھ این افتخار رسانیدند ، افتخار الفقر فخری ! شما ھم افت

آنھا .  نیم نھ بھتخار کمفتخر باشید نھ بھ انرژی اتمی ! زیرا برتر از مال ما را آنھا دارند . بھتر است بخودمان اف
ھائی ھم و آنست . حمدی امروحانیون اصیل و عالم ما بخوبی و بھ یقین می دانند آنچھ کھ می گوئیم تماماً حق و قرآنی و 

عنی ھمان ست ! یاکھ انکار می کنند از جھل نیست از بخل است کھ رسول ما فرمود : آفت علمای امت من ھمانا بخل 
:  طفی فرمودحمد مصمرضی کھ جھان اسلام و کشور ما را بھ این ھلاکت انداختھ است . و کلام آخر اینکھ رسول خدا م

و  »ر اوست . ت خدا بدارد آتش دوزخ بر او از ھمین دنیا واجب است و لعن آنکھ حقیقتی را بداند و از مردم پنھان« 
ین ااست . و  دا بودهبر زبان آوریم ترس از آتش دوزخ و لعنت خآنچھ کھ ما را ھم واداشت تا این حقایق را بی پرده 
ر و را دیداای شود مگونھ الله در جھان ھستی وجود ندارد . پس چ ھمان امر بھ معروف است و معروفی معروفتر از لقاء

دیدار  ردم را بھمکند تا  خداوند روح را از نزد خودش بھ ھر مؤمنی کھ بخواھد نازل می« کرد و بھ مردمان ابلاغ نکرد . 
سلام کنم کھ ا ی را احیاءاللھ و لذا بنده رسالت داشتھ ام کھ اسلام قیامتی و لقاء –قرآن » او بشارت دھد و تنذیر کند 

  است و غایت دین و اسلام است . یعنی بشریت را بھ دیدار با خداوند فراخوانم .  آخرالزمانی
  

ستی ل تاریخ ھبناگاه ک در دازگاره روح محمدی بر من فرود آمد و روح الستی را در من زنده و خلاق ساخت و لذا -۴٩۵
ھمھ  ازاوند د زیرا خدت آمدنالھی بھ بیع را بھ یاد آوردم و خود را پیر عالم وجود یافتم . و بیھوده نبود کھ ھمھ انبیای

   .ی شود پیامبرانش برای ولایت محمدی بیعت گرفتھ است . و روح محمدی ھر کجا باشد آن بیعت نیز مکرر م
  

ی در صدر مود مشابھناگر ھمھ وقایع متافیزیکی و حوادث فیزیکی و اجتماعی بھ لحاظ معنا کھ در دازگاره رخ  -۴٩۶
 ر ھر کجایی کھ داپیامبر دارد بدلیل حضور روح و ولایت محمدی است . زیرا حق در ھر مرتبھ  اسلام و در مکھ عصر

راه ا خود بھمق را بزمین و زمان رخ نماید حقایق و ارزش ھا و مفاھیم و ابطال ھای مربوط بھ ھمان درجھ از ظھور ح
  دارد . 

  
. ورود  دا می رساندخوارد شود او را بھ دیدار بھ اللھی است و لذا این روح بر ھر کھ  روح محمدی روح لقاء -۴٩٧

  روح محمدی بھ مؤمنان امت ھمان واقعھ صلوات است . 
  

در  زل تا ابداھستی از  با این صلوات وجودی بناگاه احساس کردم کھ تاریخ مجسم و زنده ای ھستم کھ تمام تاریخ -۴٩٨
راج دن و استخاد آوریالیان می نویسم بھ مثابھ ذکر و بھ من حیّ و حاضر و مصور است . و لذا ھر چھ کھ در طی این س

  این تاریخ از خویشتن است . 
  

حضور این روح در وجودم بقدری سنگین و عظیم و مھیب بود کھ ھر آن احساس مرگ و فنا داشتم و لذا تا مدتی  -۴٩٩
و حیات خاکی قطع نشود ولی بتدریج  نیاز داشتم کھ کسی در کنارم باشد تا دست مرا محکم بگیرد تا اتصال من بھ دنیا

روح در من قرار گرفت و من با روح قرار گرفتم و با آن مأنوس و دوست و ھمنشین گشتم . در روایات تاریخی نیز 
خواندم کھ چنین احساس و وضعی درباره پیامبر اسلام در نخستین سال نزول وحی وجود داشتھ است و آن حضرت 

می خواستھ کھ بر  (ع)می کرده کھ در کنارش بنشیند و با وی سخن گوید . و ھمچنین از بلال  تقاضا (ع)مستمراً از خدیجھ 
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و  بتواند کلام وحی را بھ یاد آورد می خواستھ کھ با وی سخن گوید تا آن حضرت (ع)پشتش راه برود . و نیز از سلمان 
ده قرن پیش رخ نموده بود بر بنده نیز بھ نوعی از خود استخراج نماید . گوئی ھمان واقعھ ای کھ بر پیامبر اسلام چھار

دگر و بھ درجھ ای دگر رخ داده بود . و لذا من بخصوص در آن ایام شبانھ روز حضرت رسول را در وجود خویش 
حاضر و ناظر می یافتم . و بعدھا با مطالعھ در احوال و حوادث صدر نزول وحی محمدی بطرزی باور نکردنی این واقعھ 

رباره آن واقعھ یافتم . منتھی پیامبر اسلام با جبرائیل سر و کار داشت و بنده با خود روح آن حضرت محشور را وقوع دگ
و متحد بودم . ولی حاصل واقعھ یکسان بود و آن دریافت قرآن و فرقان و حکمت و بصیرت و شھود و ملاحظات غیبی 

  و تصدیق و احیای دین خدا . بود 
  

زیرا  .رخ نمود  و کمال اھل قرآن شود قیامتش برپا می شود . این واقعھ برای بنده بھ تمام در حدیثی آمده ھر کھ -۵٠٠
کور د و من مذشتھ می در آن واقعھ تا مدتھا شبانھ روز در دلم و اندیشھ ام قرآن خوانده می شد و در واقع قرآن نوش

  بودم و نھ ذاکر . 
  

در  مانطور کھبراستی ھ عنی شبانھ روز قلبم خود بخود ذاکر بود ودر آن ایام نماز ھم وضعی مشابھ قرآن داشت ی -۵٠١
ستی غیر ار سیاه ممن دچ قرآن آمده نماز در قلبم نوشتھ می شد و قلبم ھر دمی در حال قنوت یا رکوع و یا سجود بود . و

ده ام از از اراان نمنقابل وصفی بودم و لذا ھر گاه برای اقامھ صلوة برمی خاستم حیران بودم کھ چھ بگویم و بکلی ع
ت قتی کھ مسوؤمنان خارج بود و من این وضع را فھم نمی کردم تا شبی لای قرآن را گشودم و این آیھ آمد کھ : ای م

  ھستید اقامھ صلوة نکنید . 
  

 کنار خود وست ھم دردبزرگترین تفاوت وضعیت بنده با پیامبر اسلام بھ لحاظ اجتماعی این بود کھ من حتی یک  -۵٠٢
اقعھ غرق بال این وھ در قکداشتم و بلکھ ھمھ کسانی کھ در اطراف من بودند عده ای افراد رنجور و کافر و دیوانھ بودند ن

لذا  لی نمود وو ھمد در بخل و عداوت با من بسر می بردند بھ استثنای یک خانم کھ مدت کوتاھی در این واقعھ ھمدردی
  .  وست و رفتیان پیم بزودی دچار کبر و غرور و خودبینی گشت و بھ مدعدر برخی از مشاھدات با من سھیم شد کھ او ھ

  
و می ھ عظیم فرر آن واقعو امام زمان و برخی ارواح طیبھ و ملائک نبود بی تردید من د (ع)اگر یاری مولایم علی  -٠٣۵

ر ھلم من در قدید و من گرپاشیدم و از دست می رفتم . و ھمین تنھائی و بخود وانھادگی موجب جوشش قلم الھی از ذات 
ل را قش جبرائینراستی مرحلھ ای مرا درباره وضعیت و احوال و مسئولیت ھایم بھ خودآگاھی می رسانید . قلم برای من ب
  .  ده استایفا نموده است . و ھر کجا کھ قلم ھم موجب یقین من نمی شد فرشتھ نورالیقین بھ دادم می رسی

  
رسالت  یرا دارایزی یکی اینست کھ نبی بر نبوت و رسالت خود آگاه و باخبر است ایات فرق نبی و ولطبق رو -۵٠۴

دی را در لایت وجوآگاھی نیست . و بتدریج در طول زمان بواسطھ معرفت نفس و –اجتماعی است و ولی دارای این خود 
ود یش برای خیار خوبھ اخت می یابد زیرا دارای رسالت اجتماعی واجبی از جانب حق نیست الا اینکھ خود انساندرخود 

بوت نعانی ختم ی از مرسالت اجتماعی قرار دھد . زیرا خداوند از بیرون از وجود آدمی با وی سخن نمی گوید و این یک
م ھد بھ مقادقرار  است یعنی ختم خبریابی از بیرون خود و از جانب غیر خود . ولایتی کھ برای خود رسالت اجتماعی

را یاری  ویش ویخین ولی در مقام وصی پیامبر است و لذا خود پیامبر اسلام از طریق روح وصایت می رسد . یعنی ا
اری با ھمراه دیدد کھ بمی دھد . و این ھمان واقعھ ای بود کھ بر بنده رخ نمود کھ چند ماه پس از واقعھ نزول روح بو

ھ این کنده . د این جمال بر قلب بحضرت رسول در عین بیداری بود . و سپس دیدار با جمال حقیقت محمدی و ورو
 معرفتی و ھ لحاظصلوات محمدی بر اینجانب بود کھ وصایتش را در من تثبیت و مقیم ساخت . و این معنا و حقیقت ب

در من  جتماعیعلمی و یقینی در طی سالیان بر من معلوم گردید ولی آن وصایت و رسالت محمدی ھمواره در عمل ا
ایع و ین نوع وقابود کھ و بنده با خون دل بمرور زمان بھ این معارف رسیدم زیرا ھیچ کتابی نجاری و فعال بوده است . 

ھ کھ فقط توحات مکیفکتاب  حقایق را گزارش کرده باشد و یا من تا بھ امروز بھ چنین منابع و روایاتی دست نیافتھ ام الا
واخر اکھ این  ده استستھ و کلی و رمزوار گزارش کرچند مورد از وقایعی را کھ بر بنده رخ نموده بود آنھم بطور سرب

  بدستم رسیده است . 
  

درست بھ ھمین دلیل ھمھ وقایع و احوال معنوی و ماورای طبیعی خود را مو بھ مو می نویسم تا زین پس  -۵٠۵
در وادی عمل  راھنمائی برای سالکان سیر الی الله باشد زیرا مجموعھ ادبیات عرفانی و فلسفی ما بھ یک سالک معرفت

کمترین کمکی نمی رساند و فقط او را سرگردانتر می سازد و در دریائی از مفاھیم مجرد و کلی و ذھنی غرق می کند . و 
راه کمترین کمکی نکرده است . و حتی آثار ابن عربی ھم قابل فھم برای کسانی است کھ این راه در این یا لااقل بھ بنده 

کھ این راه را طی کرده دیگر نیاز مبرمی بھ این آثار نخواھد داشت . یعنی مجموعھ ادبیات را طی کرده باشند و کسی ھم 
فلسفی و عرفانی ما قادر نیست حتی یک روز یک سالک وادی حق را راھنمائی کند و نقش پیر طریقت را ایفا نماید و 
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سیاری از سالکان را راھنمائی و دستگیری کند خلاء امام را جبران کند . ولی خوشبختانھ آثار بنده تا بھ امروز توانستھ ب
ن امّی و منطق و احساس معرفت و بسیاری را ھم بر این راه وارد کند و سالک نماید . و این بدان دلیل است کھ بھ زبا

 و مستقیماً از تجربیات خودم بیواسطھ سخن گفتھ ام و کل زندگی عرفانی خود را در مقابل نگاه خواننده مصور کرده نفس
ام و چنین چیزی تاکنون سابقھ نداشتھ است الا در احادیث قدسی و معراج حضرت رسول اکرم . و لذا تنھا کلیات احادیث 

 »م لغررالحکم و دررالک« قدسی بود کھ در این راه گھگاھی مرا راھنمائی کرده و بر یقین من افزوده است و نیز کتاب 
س است کھ در جھان اسلام پدید آمده است کھ مجموعھ سخنان قصار مولا کھ تنھا کتاب حکمت عرفانی از منظر معرفت نف

است کھ این کتاب را ھم بھ ھزار مکافات در انبار یک کتابخانھ قدیمی پیدا کردم کھ چاپ نیم قرن پیش بود . و  (ع)علی 
  امی از آن شنیده اند . عجبا کھ در کشور شیعھ حتی روحانیون ھم بندرت بھ این کتاب دسترسی و میل دارند و یا حتی ن

  
  ده است . ور راه بودر حقیقت خود وجود مبارک محمد و علی و کلامشان بود کھ در این ظلمات مرا دستگیر و ن -۵٠۶

  
ر ھودم و با بام ھدایت بنده از دوره کودکی تا چھل سالگی ام بلاوقفھ و شبانھ روز بھ جستجوی پیر طریقت و ام -۵٠٧

ولھ بار س شدم و ک مأیوویت آشنا شدم دجالش یافتم و درست آنگاه کھ دیگر از این جستجو کاملاً کھ از این نوع ادعا و ھ
لی اش و عمدش و ھجرت بسوی دازگاره بستم و گفتم : خدایا تو خودت مرا دریاب ! بھ دادم رسید با روحش و با مح

ھ بھ ین نیست کوجب یقعالم خواب آنقدر م فاطمھ اش و امام زمانش . آنھم در بیداری و نھ در خواب . چرا کھ مشاھدات
ت و ظلمت اه فناسربرگیرد زیرا این راه براستی  انسان قدرت عملی و اقدامی جسورانھ بخشد کھ تمام سرنوشت را در

  پیمائی بی انتھا و قماری تمام عیار با تمامیت حیات و ھستی و موجودیت اجتماعی خویشتن . 
  

این  لذا ظھور الھی است کھ علت خلقت و حیات و ھستی عالم و آدم است . و روح محمدی ھمان گوھره محبت -۵٠٨
ر بنده داین روح  ونید . روح موجب برپائی قیامت و آخرالزمان شد . یعنی آنچھ کھ جھان را آغاز کرده بود بھ انجام رسا

بت موجب ین محای است کھ نیز موجب شد کھ محنت کش وادی محبت شوم آنھم در رابطھ با شقی ترین آدمھا و پس طبیع
  ود . رپا نمبرپا ساختن قیامت صغرای آدمیان بر روی زمین شود ھمانطور کھ قیامت خود مرا قبل از ھر کسی ب

  
 نده و برو ز آورد میمحبت موجب قیام ذات انسان می شود و ذات بھ نسیان رفتھ و مدھوش را در آدمیان بخود  -۵٠٩

وجب زایش مھ اول کمیت را احیاء می کند و این خلقت جدید یا زایش عرفانی است پا و خلاق می کند و یکبار دگر آد
  ی است . عرفان عرفانی خود من شد و سپس از طریق من موجب احیای ذات و فطرت سائر انسانھا گردید و این قیامت

  
  .  می گردد ودد این حیوان دو پا بنام بشر بایستی آنقدر رنج و عذاب بکشد تا بھ آدمیت خود راضی گر -۵١٠

  
رد چرا ھوش می آوروح الھی در بنده موجب عشق بھ آدمیت در انسانھا شد و این عشق ذات مدھوش آدمھا را ب -۵١١

وش الھی را بھ کھ ذات آدمی ھمانا حضرت عشق باریتعالی است و چون بوی عشق بھ مشام این انسان مدھوش برسد او
  باره صاحب وجود می سازد . می آورد و زنده بھ عشق می کند و او را دو

  
زاران ھان در من ھمانطور کھ با واقعھ نزول روح من برای نخستین بار احساس وجود کردم و قدرت و شوکت ج -۵١٢

  چندان شد و براستی احساس می کردم کھ مرده بودم و زنده شدم . نبودم و ھستی یافتم . 
  

وح ین مستی رعو من در نخستین روزھای این واقعھ در  پس نزول روح عین نزول عشق حق در جان من بود . -۵١٣
نا فتم کھ آن دریاف احساس مرگ و فنا می کردم و در واقع این مرگ و نیستی بود کھ در من نابود می شد و من بتدریج
و  تتی را حیاو نیس اصل بقا بود و من برای نخستین بار دیدم و چشیدم و فھمیدم کھ آدمی بدون روح و عشق الھی مرگ

  ھستی می یابد و بالعکس . 
  

احق و تم شر و نت می دانسبا این واقعھ برای نخستین بار دانستم و بھ یقین دیدم کھ آنچھ را کھ خیر و حق و درس -۵١۴
 ن رخ نمودء در مدروغ بود و بالعکس . یعنی ھر چیزی در وجود من بر جای خودش قرار گرفت و حقیقت معانی و اشیا

   را کھ در نزد اھل معرفت واژه ھا واژگون می شوند . (ع)ق کردم این سخن علی . و بدینگونھ تصدی
  

آنگاه کھ غرق در جھل و کفر و معصیت بودم ھیچ احساس گناھی عمیق نداشتم ولی پس از واقعھ نزول روح کھ  -۵١۵
ساس گناه و معصیت و از تمامیت گذشتھ خود پاک شدم و بخشوده گشتم و بھ ایمان و یقین رسیدم در وجود خود جز اح

ظلم ندارم و احساس می کنم کھ کل گناھان خلق بر گردن من است و گناه من بھ عظمت تاریخ بشر است و گوئی ھر کسی 
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ھر گناھی کرده و می کند این منم کھ گناه می کنم و ظالم ھستم . و این معنای نفس واحده است و عشقی کھ خداوند در 
  معنای خلیفھ مردم در نزد خدا .  من نسبت بھ خلایق نھاده است و

  
ریت ز وجود بشاو صفاتش  ھمھ انسانھا در مقام کلی و عام خلافت اللھی قرار دارند و خداوند از بابت ھمھ اسماء -۵١۶

 ود خداوندخطھ با آشکار و فعال می شود پس انسان اھل معرفت در روابطش با سائر انسانھا بایستی خودش را در راب
  مقام صلح و اتحاد با جھانیان . و اینست معنای عبادالله الصالحین ! بداند و اینست

  
ارد و دامل قرار ککل جامعھ بشری مخروط دستگاه خلافت خدا در عالم ارض است کھ در رأس این مخروط انسان  -۵١٧

دیده ام .  ا بھ عینھقت رقیحدر قاعده آن توده ھای میلیونی ھستند و مؤمنان در فاصلھ بین این دو قرار دارند . و من این 
ید کھ تماعی ناماسی اجو این شناخت حق در خلق است کھ آخرین مرحلھ از سیر الی الله می باشد کھ می توان آنرا خداشن
ات حق ان تجلی ذی ) ھمعالیترین حد از علم است و آن سھ تجلی  است : تجلی منی ، توئی و اوئی . کھ تجلی اوئی ( ھوئ

  ل است . است کھ در عارف واص
  

اه ھم خود ر نگشت شماریاراھبرند . و اما  و برخی ھم راه نمایند . و برخی دگربرخی از عارفان راه دان ھستند  -۵١٨
و عارفی  اصل است .وارفان عھستند . ولی ھمھ آنھا راه از خود تا خدا را طی کرده و دوباره بخود آمده اند . و این مقام 

می کنند  و صلوةود مظھر راه است یعنی سالکان بر وجودش وارد می شوند یعنی بر اکھ محل نزول روح محمدی است خ
   . الله ھم در آئینھ جمال اوست . او را وجھ الله ھم گویند یا سبیل الله و کل راه در اوست و لقاء

  
ح امر ج روولی عرو» . حق آمد و باطل رفت « مصداق نزول روح در انسان ھمان فرود آمدن حق است و  -۵١٩

 از اعماق ھ ناخودآگاهکبود » حق « است . بھ یاد می آورم کھ ذکر دم بھ دم قلبی من در عرصھ نزول روح ھمانا » احَق«
 بیھوش می اه مراسینھ ام برمی خاست و تنفس من تبدیل بھ شقشقیھ شده بود و براستی حق حق می کردم و این وضع گ

جانم  وھ قلب حرگاھی دچار انقلاب دیگری شدم و احساس می کردم کساخت و نوعی موت حاصل می گشت . تا اینکھ س
 ابود شدگیحساس نامی خواھد از سینھ ام پرواز کند و براستی احساس مرغی سر کنده را داشتم و بال بال می زدم و 

وئی از گو ا شکافت بسویم آمد و سینھ ام ر» ھو « داشتم کھ بناگاه دیدم آسمان شکافتھ شد و موجودی بھ صورت لفظ 
ود خراستی از بشتم و گآنسوی ذاتم خارج شد و قلب و روحم را از من بھ آسمان برد . و من بناگاه از تمامیت خود تھی 

من بغ مانندی ک پرنده زارخ نمود و این ذکر را ھم روز قبل ی» احق « فنا شدم . و این واقعھ عروج روح بود کھ با ذکر 
ند وبید بمانکار درب را بود . او صبحگاھی بر درب اتاقم آمد و با منقارش چند ب» حق ا« تلقین نمود کھ صوت طبیعی او 

ی برد و اعماق دره او بھ  اینکھ انسانی بر در می کوبد . در را کھ گشودم این پرنده را دیدم کھ مرا بدنبال خود کشانید
 ق ، احق ،ت : احمرا تعلیم می داد گف آنگاه بر روی تختھ سنگی در مقابل من نشست و بطور شمرده و بگونھ ای کھ

ود کھ بتر از حق ای بر احق ! و این ذکر در قلبم رسوخ کرد . و ذکر قلبی من شد و مرا آماده عروج روح نمود کھ واقعھ
مین آن زن بر روی رد و مکرفت و او را دیدار  وندزمینھ دیدار با پروردگارم را فراھم ساخت . در واقع روحم بھ نزد خدا

  دار را دریافتم و بھ چشم سر دیدم . در سھ نوبت متفاوت در فاصلھ حدود سھ سال . دی
  

 رد و بسویروح قدری کھ فرود می آید روح ازلی را کھ بھ نسیان دچار شده و مدھوش است بھوش می آو -۵٢٠
مود نیش دیدار ا خدابھ صاحبش یعنی خداوند کھ این روح را در ازل در آدمی دمیده بود رجعت می دھد . این روح ازلی ک

ا رین دیدار اود تا سھ سال بعد بسویم بازگشت و مرا غرق در فراق و غربت و درد و داغ ھجران ساخت و مرا مأمور نم
حیات و  رای ادامھیگری بدبھ مردمان ابلاغ کنم و قیامت را بشارت و تنذیر نمایم وزان پس جز دیدار دگرباره اش انگیزه 

  .  ا بوده امن ماجراھقرآنی آ –شبانھ روز مشغول تبیین عرفانی م . و از آن واقعھ تا بھ امروز ھستی خود نداشتھ باش
  

 ل او مقیمدھایتاً در غیر خدا دست و دل بشوید خداوند بواسطھ روحی او را یاری می دھد و نزھر کھ برای خدا  -۵٢١
سی ائی و بیکوج تنھایطی رخ نموده است یعنی در می شود . ھمھ انواع و مراتب نزول روح برای بنده نیز در چنین شرا

  و ملامت کشی و صبر بر جفای اطرافیان . 
  

این روح یا  افتھ است .ماند مھیای دریافت روحی از جانب خداست و استحقاق آنرا یبور ھر کھ بر بلایای الھی ص -۵٢٢
ز اولیای یکی ا یا وجود حیّ و حاضر یکی از ملائک عرش خداست و یا یکی از ارواح طیبھ انبیاء و اولیاء است و

  خداست . 
  

  ن است . تا دل از غیر خدا پاک نشده باشد لایق دریافت روح نیست . پس روح مستلزم اخلاص در دی -۵٢٣
  



 ۵۵

بر او  د کھ روحمی شو یواقعھ نزول روح موجب یک رشد و گردش ھزار ماھھ یعنی ھشتاد و سھ سالھ در انسان -۵٢۴
آن  ب بنده دردین ترتیحدود ھزار سال کیفی در وجود انسان است . بعروج روح طبق کلام قرآن کریم فرود آمده است . و 

 ی بھ لحاظ. این پیر در عرفان اسلامی است» پیر « وقایع حدود ھزار و ھشتاد و سھ سال پیر شدم و این حقیقت معنای 
دچار  الا روم وپلھ ب یکھ نمی توانستم از چند تاجسمانی نیز در من آشکار شد و تمام قوای بدنی مرا تحلیل داد بطور

باره روح جعت دورضعف می شدم و در مدت کوتاھی ھمھ دندانھای من نیز ریخت و قوای جنسی ام از میان رفت . و در 
ی ون مرده اال ھمچساین قوا دوباره بھ من بازگشت . براستی من بھ لحاظ جسمانی تا سر حد مرگ بھ پیش رفتم و چند 

  ند . نوشتھ شد آثارم ک بودم و بر آستانھ موت زیستم و بین مرگ و زندگی سرگردان بودم و از چنین جایگاھی اکثرمتحر
  

می  مان و دھرعنی عین زولی آنکھ جمال حق را دیدار می کند عمرش معادل عمر کل کائنات است از ازل تا ابد . ی -۵٢۵
 قط دو روزفداوند خپایان بی انتھای ھستی عمر کرده است و از  شود و این پیر مطلق است یعنی از آغاز خلق آدم تا

یعنی آدم  ن برد .می فرماید . و این دو روز ھمان دو روزی است کھ خلقت آدم زما (ع)کوچکتر است ھمانطور کھ علی 
ن می ند جبرااومال خدفقط در دو روز از عمر عالم ھستی وجود نداشتھ و غایب بوده است کھ این دو روز ھم با دیدار ج
این  ور گشتم . ن و دھشود . زیرا ھر کھ او را دید چون او می شود . و بدینگونھ بود کھ من پیر مطلق شدم و عین زما
فت . تجسم یا  ود آمد واقعھ بھ معنای پیدایش وجودی زمان و دھر می باشد یعنی زمان لامتناھی ھم از وجود من بھ وجو

الم عنی قطب عشدم ی . یعنی زمان تسلیم اراده من گردید و من پیشوا و امام زمان یعنی زمان در وجود من ھستی یافت
  امکان ! زیرا زمان گوھره امکان است . ولی در عرصھ غیبت حکم بر تقیھ است یعنی انفعال محض !

  
ین  ار کھ اشد پس ھبھم از اسمای الھی در قرآن می » دھر « چون جمال خداوند جمال جاودانگی و زمان است و  -۵٢۶

ده شد . کھ بر بن مانطورھجمال را دیدار کند با جاودانگی دیدار کرده است خاصھ کھ این جمال بر او وارد ( صلوة ) شود 
یده  آغاز گرد ازه گیو بدینگونھ مظھر دھر و زمان و ابدیت گردیدم و در اوج پیری مطلق جوان شدم و این جوانی بھ ت

ی للافتی الا ع د کھ :گفتھ می شو (ع)فتوت یا جوانمردی است ھمانطور کھ درباره علی  است تا تحقق کاملش . و این مقام
  . یعنی جوانمردی نیست جز علی . و لذا ھر جوانمردی یکی از علیین و علی واران است . 

  
ق اثبات حھ نفانی است این ادعاھا فقط و فقط بھ نیّت اثبات وجودی معارف توحیدی و حقایق اسلامی و اسرار عر -۵٢٧

  و مقامی برای فردیت خویشتن . زیرا در عرصھ غیبت بسر می بریم . 
  

گشتم و بناگاه  شمسی مشمول نزول روح دکتر شریعتی ١٣۵۶من بیست و دو سالھ بودم کھ در آمریکا بھ سال  -۵٢٨
ول روح با نز یچھل سالگ تش چھل و چھار سالھ بود . ولی درچھل و چھار سالھ شدم زیرا مرحوم دکتر بھ وقت رحل

زار سال ھج روح محمدی ھزار ماه دیگر بر من افزوده شد و یک شبھ ھشتاد و سھ سالھ گشتم . و سپس با واقعھ عرو
چون محمد شتم ھمگدیگر بر من افزوده شد . و با دیدار با جمال خداوند و ورودش در وجودم پیر مطلق شدم و زمان 

یعنی بھ  ون او شدم .چبا نزول روح محمدی بود کھ بھ دیدار با حق رفتم و و لذا » . من دھر ھستم « مصطفی کھ فرمود 
می  (ع)لی ور کھ عمی باشد . ھمانط (ص)امامت وجود رسیدم و این مقامی است کھ در انتظار یکایک مؤمنان امت محمد 

  .»سلمان بھ مقام من رسیده است « فرماید کھ 
  
ھ می اص و مطلقاست کھ امامت و ولایت خ (ع)امامت مھدی موعود  پس واضح است کھ این امامت عرفانی جدای -٢٩۵

  باشد کھ البتھ منبع تغذیھ نوری امامت عام عرفانی در ھر انسانی تلقی می شود . 
  
ا ید کھ بنیز حضور داشتند و دیداری بھم رس (ع)درست بھ ھمین دلیل در شب نزول روح خود حضرت مھدی  -٠۵٣

ر ود کھ سائیشتری ببلاوقفھ حدود دو ر تا صبح می لرزید و بمانند یک زلزلھدازگاره  حضور آن حضرت تمام آن منطقھ
  دوستانی ھم کھ حضور داشتند آنرا درک می کردند و در وحشت غیرقابل وصفی بودند . 

  
م در ھمان بدو ورود کھ از آمریکا بھ سوی دازگاره مھاجرت کردم ١٣۶٠باز ھم متذکر می شوم کھ بنده در سال  -۵٣١

ز در شبانھ رو کرد و در دازگاره بطرزی حیرت آور مشغول تفکر در ماھیت زمان بودم و این معما لحظھ ای مرا رھا نمی
ھری رکت جوافسون جادوی زمان غرق بودم کھ در دیداری با حضرت خضر این اندیشھ در وجودم جاری گشت و بر ح

من  زمان در جان نمود کھ در حقیقت واقعھ نزول دھر و کھ واقعھ نزول روح در دازگاره رخ ١٣٧٣وارد شدم تا سال 
  بود. 

  
در فلسفھ و حکمت مدرن ھیچکس چون ھایدگر آلمانی در ذات زمان نیندیشیده است و در کتاب بغایت بغرنج خود  -۵٣٢
دھد کھ  فقط توانستھ است جادوی غیر قابل فھم زمان را بعنوان یک مسئلھ مطرح نماید و نشان» ھستی و زمان « یعنی 



 ۵۶

زمان و ھستی چھ قرابت و رابطھ دیالکتیکی و ھمسانی ذاتی دارند . و این تنھا کتابی بود کھ با مطالعھ فقط چند صفحھ 
ای از آن اھمیت و عظمت زمان را بعنوان یک موضوع فکری دریافتم . و قصد کردم کھ این کتاب را ترجمھ کنم کھ تا بھ 

بنده کسی نمی تواند براستی ترجمھ ای قابل خود می دانم کھ این کتاب را جز  امروز چنین فرصتی دست نداده است چون
  فھم نماید . زیرا کتابی استغراقی و اشراقی است نھ فلسفی و منطقی . 

  
 وقیقت شدم حمظھر آن  خداوند را سپاسی محال کھ ھر چیزی را کھ خواستم بدانم دانستم و بلکھ برتر از آن خود -۵٣٣

  کمت ھا رسیدم . بھ حق الیقین ح
  

ھ توحات مکیفاست کتاب  کل ادبیات دینی و عرفانی ما تنھا کتابی کھ از نزول ھو آنھم بھ صورت ھو سخن گفتھ در -۵٣۴
ھر چند کھ  .ر است از ابن عربی است . و این بدان معناست کھ این مرد کبیر براستی دارای علومی لدنیّ و حیرت آو

ثابھ رف بھ مای بھ اشاره سخن نگفتھ است ولی ھمین قدر ھم برای یک سالک عادرباره انزال صورت ھو جز جملھ 
در این  یاوری وحی منزل است و باعث یقینی مضاعف می گردد و شاھدی بس گرانقدر است در دوره ای کھ ھیچ یار و

  راه نداشتم . 
  

جمال  دیدار با قیقت رسول ھمھمانطور کھ بقول قرآن کریم اطاعت از رسول اطاعت از خداست دیدار جمال ح -۵٣۵
تجلی مبر من  تش راو نور ذاحضور یافت  (ص)خداست . و لذا در آن دیداری کھ منجر بھ صلوة شد حضرت رسول اکرم 

  و چشم مرا بھ این نور منور فرمود و سپس پروردگارش را دیدار کردم .  کرد
  

ی ) جمال حق را شمس ٧۶یا  ٧۵بزرگ ( در سال ولی آنگاه کھ پس از این دیدار یکبار دگر در واقعھ کسوف  -۵٣۶
خود او  ذا بواسطھود و لبدون واسطھ دیدار کردم او را بر جمال خودم دیدم چرا کھ او در دیدار قبلی در من وارد شده ب
  ست .  احد اا ھو اللهموفق بھ دیدار او شدم و او را از چشم او دیدم یعنی جمال ھو را دیدم کھ جمال احدیت بود زیر

  
ر حقیقت دبود . و  در حدیث قدسی می خوانیم کھ قبل از خلق جھان ھستی جز خدا ھیچ نبود و خدا ھم یک کلمھ -۵٣٧

سمان و ز فراسوی آابود . ھمانطور کھ من کلمھ ھو را ھمچون موجودی بالدار یافتم کھ » ھو « این کلمھ ھمان کلمھ 
ست امای ازلی لمرو عقھ وادی ھو یعنی قلمرو لامکان کشانید کھ لامکان بسویم فرود آمد و سینھ ام را شکافت و مرا ب

از  بازم گردانید و در آلمان مرا پس از مرگم در آغوش کشید و بھ جھان ھستی ۶۵کھ وادی فناست . ھموئی کھ در سال 
بشریت  ی محشرتونل کھکشان راه شیری بھ منظومھ شمسی و بھ زمین رسیدم . و دانستم کھ کھکشان راه شیری صحرا

  است و راه ھو از میان خلق می گذرد . 
  

ی شود ملم یولد  لم یلد و فقط از منظر و جایگاه ھو می توان الله را دید و آنکھ این جمال وحدانی را دیدار کرد -۵٣٨
می  )ص(سول اکرم رور کھ یعنی خانمان و خاندان و نژادش بر باد می رود و بی تا و تنھا می گردد یعنی علی وار . ھمانط

  مصداق سوره توحید است . (ع) فرماید علی 
  

جودم مام وت و براستی با .از روح بھ ھو رسیدم و از ھو بھ الله . و آنگاه آدمیت خود را دیدار کردم و آدم شدم  -۵٣٩
ت را ھ من آدمیبواسط ودرک و تصدیق و اعتراف می کنم کھ من آدم صفی الله ھستم کھ خداوند در آخرالزمان مرا برگزید 

  در این دوران احیاء فرمود درست آنگاه کھ آدمیت مرده و در حال فراموشی بود . 
  

رش این اینک گزا م شدم . وو آنگاه از آدم تا خاتم را طی نمودم و از خاتم تا بھ امروز را پیمودم و دوباره خود -۵۴٠
  سفر را می کنم سفر پیدایش آدم !

  
م سخن ھور انسانظبلکھ من  نھ خدا ھستم نھ پیامبرم و نھ امام و ناجی موعودم و بنابراین اگر ادعا می کنم کھ من -۵۴١

  بھ گزافھ و رمانتیک و اومانیستی نیست عین واقعیت است ، واقعیتی فراموش شده بھ نام انسان !
  

 قیقی کلمھح ست بمعنایامن ھم در آخر زمان . و لذا رسالت من فرامذھبی و آدم ابوالبشر در آغاز زمان خلق شد  -۵۴٢
  انسانی است . من یکبار دگر انسان را بھ یاد بشریت مدرن آوردم کھ بکلی از یادش رفتھ بود . 

  
من شده  ذکر قلبی»  ھو حق« با نزول ھو وجودم بھ ازلیت حق متصل گردید و محل دریافت حق شد و در آن ایام  -۵۴٣

یا من «  عرصھ تحقق بود و» من « و این سیر وادی فنای  بود و این ذکر گاه بصورت نعره از اعماق ذاتم برمی آمد .
  شدم کھ : ای آنکھ اوئی ! » ھو 



 ۵٧

  
یت ن است یعنی موجودمبود . و این سرآغاز پیدایش ھویت الھی » او « در » من « و این واقعھ انحلال و فنای  -۵۴۴

  ھوئی ! 
  

جھان  ن حقی است کھلم و آدمیان است یعنی ھماھمان اسم وجود پروردگار در عرصھ قبل از خلق عا» ھو « اسم  -۵۴۵
  ھستی را از خود متجلی ساخت و اساس ھستی شد . 

  
ر وجود دو و الله . یعنی ھ بدین ترتیب بود کھ روح الله با ھو الله پیوند خورد و وجودم مظھر ھو الله احد گردید -۵۴۶

  خر گردید . یکی شد . یعنی اول و آخر یکی شد و ھستی ام مظھر ھو الاول و الآ
  

  !و الا ھو ھو بدینگونھ اسم اعظم در من جاری شد کھ با این ذکر سخن می گفت : یا من ھو یا من لا  -۵۴٧
  

من خطور  و یا حتی در بشو ) شد و ھر چھ کھ اراده می کردم» ( کَُ◌ن « و بدین گونھ بود کھ وجودم محل اراده  -۵۴٨
ی شد مو آشکار  متجلی یک از انبیاء و اولیای الھی آن حضرت از وجود من می کرد تحقق می یافت تا آنجا کھ با یاد ھر

  و از صورت من رخ می نمود . 
  

فتم : سوف با خود گکدر آن کسوف بزرگ بھ تمام و کمال متجلی گردید چرا کھ در دیدار آن » کُن « این قدرت  -۵۴٩
ن و مق بود کھ ھوتی حن دیدار کردم . و این جمال لاخدایا ببینمت ! و بناگاه رخ نمود و حضرت حق را در صورت خویشت

م کھ عینھ دید انستم و بھدبود . و بدینگونھ بھ یقین » ھو الله احد « ھو در قلمرو لاھوت یکی شده بودیم . و این تحقق 
  کل جھان ھستی مثالی زروی او و سایھ حضور ھوست . 

  
         ایان پ                                                                                                                       


